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 بسمه تعالی

 

 

 

:اسم کلمه ای است که دارای معنای مستقل است ولی زمان ندارد تعریف. 

 : الکتاب مثل   ( قرار گرفته باشد.  ـال هر کلمه ای که در ابتدای آن ) -الف

 : قَلمٌَ .      مثله ای که در انتهای آن تنوین قرار گرفته باشدهر کلم -ب 

مضاف واقع  آن کلمه یعنی ): هرگاه کلمه ای به کلمه ی پس از خود اضافه گردد مضاف واقع شدن -ج  

  یک اسم محسوب می گردد. گردد (

 

     مثال: کِتابُ علیٍ   ( اسم ) مضاف (+ اسم ) مضاف الیه  - الف                                    

فرمول ترکیب اضافی :        

 مثال: کتابهَُ (+ ضمیر) مضاف الیه (   مضاف)اسم   -ب                                          

 پس ترکیب اضافی از به هم پیوستن دو اسم و یا از به هم پیوستن یک اسم و یک ضمیر به وجودنتیجه: 

 .می آید          

 

 

 

 

 

 

 اسم

 : نکته مهم 

شد های بالا را داشته باتوجه داشته باشید که یک اسم حتماً باید برای اسم بودن یکی از نشانه 

جمع مذکر سالم / اسم مثنی ( و دیگر ) مانند ضمایر ، اسم اشاره و ... ( ، ) به غیر از اسامی مبنی 

یکی را قبول کرد دو مورد دیگر را از دست اگر اینکه نمی تواند بیش از یکی را قبول کند، یعنی 

 شود. سوال می مضافمی دهد. این مورد در کنکور بیشتر در مورد 
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 وجود دارد که میتواند بعضی مواقع ما را در شناختن اسم  یدیگر های علاوه بر نشانه های بالا نشانه

 : یاری کند که عبارتند از

ِـ   - کـَ - بـِ هر کلمه ای که یکی از حروف جر) - الف  (  حتَیّ –علی  -الی  -فی  -عن  -مِن  -ل

 ـَ ( بر سر آن قرار گرفته باشد.ت -بـِ  -حروف قسم ) وَ  و یا        

 ) الله اسم می باشد ( وَاللهِ    ،        ( )   مثل:           

 :حروف جَرّ فقط بر سر اسامی می آیندنتیجه . 

 مثل:      قرار گرفته باشد. ()هر کلمه ای که در انتهای آن  - ب

      مثل:قرار گرفته باشد.  که بر سر آن حرف ندا  هر کلمه ای -ج

 هر کلمه سه حرفی ) وسط الساکن ( معمولا اسم می باشد . مثل :  -د

 ( اسم هستند .و.. ضمایر ، موصولات ، مصادر ، ظروف زمان و مکان ) عندَ، معَ، بَعدَ ، قَبل  -ه

 سامی شرط اسم می باشند .اشاره ، استفهام ، و ا همچنین اسامی

               

 ( نمی پذیرد. تنوین ( و ) ـال پس باید بدانیم که مضاف هیچگاه ):  1توجه 

 ر است توجه به موقعیت آن در جمله متغی مضاف هیچگاه نقش محسوب نمی شود و نقش آن با:  2توجه 

 است. شه مجرورسوب می شود و اعراب آن همیولی مضاف الیه نقش مح            

  

 ( ) مشورت با عاقلان قدرت انسان را زیاد می کند   :      مثال        

    مبتدا          نقش         

 مضاف          عنوان   

 اف الیه قرار می گیرد که به این اسامی، مض بعضی از اسامی وجود دارند که پس از آنها حتماً:  3توجه 

 : گویند و عبارتند ازاسامی دائم الاضافه             

مضاف الیه

)نقش(

 مجرور

مفعولٌ به

 )مضاف(

مضاف الیه 

 مجرور
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 حَسنَ به جنس نر ) مرد ( دلالت کند . مانند : علی ، :مذکر                                                           

  : جاندار                                          

 به جنس ماده ) زن ( دلالت کند . مانند : مریم ، زهراء نث :مؤ                                                          

 . مانند : قَلمٌَ ث نداردعلامت تأنی مذکر : اسم از لحاظ مذکر و مؤنث                             

: غیر جاندار                                              

 علامت تأنیث دارد . مانند : مؤنث :                                                                     

 

  (: تاءِ مدوره ) تاءِ گرد-                                 

 و ... -حمراء  -زهراء  (: الف ممدوده ) الف و همزه  -    علائم مؤنث یا تأنیث

 (:  الف مقصوره ) الف تنها-                               

 

 *توجه*

شند که زاید باشند یعنی جزء                             دو علامت الف ممدوده و الف مقصوره به شرطی از علامت مونث می با: 1

 ریشه کلمه نباشد اگر جزء ریشه کلمه باشند مذکر هستند.

 هرگاه قبل از الف ممدوده و الف مقصوره سه حرف یا بیشتر باشد زاید است و : روش تشخیص       

 ء ریشه است و مذکر.مونث و اگر از سه حرف کمتر باشد جز                            

 خضر              الف ممدوده زائد است و اسم مونث مجازی می باشد.        خضراءِ        -

 شف              الف ممدوده جزء ریشه است و مذکر مجازی می باشد.         شفاء          -

تقسیم اسم از لحاظ جنس
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 تکمیلی :

                              و یا به عبارت دیگر نام یا  که بر جنس نر دلالت دارداسمی است :  مذکر حقیقی -1                           

 ... و )شیر( می باشد. مثال: حمید، اسَد رصفت انسان یا حیوان ن                        ( اسم مذکّر:الف

 ثل: کتاب، قلم، باب. م تانیث ندارد علامتاسمی است بی جان که :  مذکر مجازی -2                     

 

 تانیث دارد و هم برای انسان یا حیوان ماده  علامتاسمی که هم :   مونث حقیقی -1                        

 دلالت می کند. مثل:                                                  

 تانیث دارد و به غیر جاندار دلالت می کند. علامته اسمی ک مونث مجازی: -2                        

                            :ب( اسم مونث 

  لامت تانیث داشته باشد. مثل: هرگاه اسم مذکر عمونث لفظی:  -3                           

  زینب و... -داشته باشد.  مثل:  اُمّ یث نت تانهرگاه اسم مونث علام مونث معنوی: *-4                        

                      

 اِبِل) شتر(  -ینمِ -ندِی -عنکبوت -مریم  -اخُت  -ب زین -اُمّ  معنوی حقیقی: -                         

 حرب  -سماء  -دار) خانه(  -بر( تفَأس)   -نفَس  -ارض   -شمس : معنوی مجازی -                        

 سوق – فردوس –دندان(  سِنّ) -(  راه سبیل) -عَصا -روح  -(  باد ) ریح –بئر)چاه( :   *مونث معنوی

 )پا(جلرِ -عیَن)چشم(  -د)دست( اعضای زوج بدن انسان: یَ -جهنم  –جحیم  – بازار( )                        

 – {مرفق ) آرنج (_ خدَّ ) گونه (  –} به غیر از حاجب ) ابرو ( -قدَم  -) گوش (  اُذنُ                         

 جمع های مکسر غیر -اسامی قبایل و عشایر ) مثل قریش (  –کشورها شهرها و اسم                                        

 .... -جَنوب  -شمَال –اسماء بادها : صَبا  –عاقل                          

 هم مونث هستند و هم مذکربرخی اسم ها :  1دقت : 

 مانند : روح ، سبیل ، طریق ، سلاح، عقاب ، عقرب ، عنکبوت ، قمیص ، فردوس           
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 ( می آیند ، هم برای مؤنث و هم برای مذکر می توانیم  : اسم های مبالغه ای را که بر وزن )  2دقت

 به کار ببریم :

 ) زن بسیار دانا ( ) مرد بسیار دانا (  /                    

یعنی ) صفت، ضمیر،  مونث لفظی فقط در لفظ مونث است ولی با آن معامله اسم مذکر می شود:  3 دقت

    -   مثال:    (  ( برای آنها اسم مذکر می آید، فعل  اشاره، اسم موصولاسم 

 مخصوصاً در مورد اسامی جمع های: ملاک مذکر و مونث در اسم های جمع، مفرد آنها می باشد 4دقت ، 

 مذکر     (  اعداء ) عدوّ -ر باید آنها را به مفرد تبدیل کرد.   مثال :        مکس            

 مذکر     ) طالب(    -                                                                             

 

 های بیشتر : مثال  
             

 اسم هایی که بر وزن فعَِل هستند حتماً جمع مکسرند و برای مفردشان به آخرشان ) ه ( می آوریم :

 

 

 

 مثل هستند مؤنث می باشندیا)  اسم هایی که بر وزن:  5دقت .

 

 فتعال ا -انفعال   -و...( که به ترتیب از بابهای ) افعال  -استشفاء  -اختفاء  -انحناء  -کلماتی مانند ) اجراء : 2

 ا الف باب است و زائد نیست.استفعال( هستند مذکر می باشند برای اینکه الف به کار رفته در آنه -   

 

 

 

 

گول ظاهر کلمه را نباید بخوریم ممکن است ظاهرش مذکر باشد ولی در اصل مونث است . نتیجه : 
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 اسمی است که به یک نفر یا یک شخص دلالت کند و علامت خاصی ندارد به عبارت دیگرالف( اسم مفرد: 

 : کتاب، قلم و ...مثلاسم مفرد اسمی است که علامت های مثنی و جمع را نداشته باشد.                       

 و ... -ؤمنانِ م -کتابانِ  مثل:دو شخص و یا دو شیء دلالت کند. اسمی است که بر  ب( اسم مثنی:

                     

اسم مثنی = اسم مفرد +                  

  

      1توجه : 

 دیگر ینِ ( باید زائد باشند تا علامت اسم مثنی محسوب شوند و اگر جزء ریشه کلمه باشند  - ) انِ    

    .اسم مثنی نیستند     

 –(  گرسنه)  جَوعان –جَریان  -غیانطُ -(  تنبل)  کسَلان –( عطشان) تشنه  -(  خشمگین)  : غضبانِمانند  

 –رمََضان  –شَعبان  –سلیمان  –شیطان  -(  سرگردان ) حیران –(  بخشش ) غُفران –(  شجاع ) شَجعان

ر -(  اسَنان ) ج سنّ -( جِ دین ان ) ادی - ( جِ غزال غِزلان ) -(  طَیَران ) پرواز - ایمان - عُثمان  ( جِ جاجیران ) 

 

     2توجه :   

 مرفوع          بالفعل  اسم افعال ناقصه ، خبر حروف مشبهه، مُبتدا  –خبر  –نایب فاعل  –فاعل                                

 منصوب          مستثنی و.. -مفعول مطلق  -حال  - مفعول                                    

مجرور    مجرور به حرف جرّ        –مضاف الیه                                     

 

 

 

تقسیم اسم از لحاظ تعداد

 ( مفرد، مثنی، جمع )

: کتابانِ            مثال: در حالت مرفوع        انِ

: کتابَینِینِ: در حالت منصوب یا مجرور   مثال
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 جمع مذکر سالم -1                     

 جمع مونث سالم -2ج( اسم جمع:   

 رجمع مکسّ -3                     

 کندمی ز دو نفر دلالت اسمی است که بر بیش اجمع مذکر سالم:  -1  

                   

 اسم مفرد +  =اسم جمع مذکر سالم     

       

 

             1توجه  : 

 شرط است که نون جمع زائد باشد تا اینکه از علامت جمع مذکر سالم محسوب شود، اگر جزء خود            

 - ( قانون ) قوانین –(  مجنون ) مجانین –(  یطانش ) شیاطینمانند: است. جمع مکسر کلمه باشد           

  ) موازین –(  دهقان ) دهاقین –(  بستان بساتین) -(  مسکین مسَاکین) -(  ریحان ریاحین )           

 فسَاتین )  –عناوین ) عُنوان (  –تمارین ) تمرین (  –(  سجن ) سجون -(  عین ) عیون –(  میزان           

 ستان (فُ           

           می شود.نون آنها حذف : هرگاه اسامی مثنی و جمع مذکر سالم مضاف واقع گردند  2توجه 

                                        +                         

 ( پدر و مادرش )                                  : مثال                           

 ) پدر و مادرم (                                                                  

 

         آن ساخته می شود .  مذکر عاقل و صفات داسم مفرجمع مذکر سالم فقط از :  3توجه 

     معلّمونَ -دون َ محمّ   مثال :             

 

 

وارثونَمثال:  ونَ : در حالت مرفوعی      

وارثینَ : ینَ : در حالت منصوبی یا مجروری مثال 
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 برای جمع بستن اسم ها یا صفت های مونث به کار برده می شود. جمع مونث سالم: -2

 

 اسم جمع مونث سالم= اسم مفرد +                    

 

                َ( نداریم دقت کنید که ما در عربی جمع مونث سالم به شکل) اسم مفرد + ات      . 

 

                ختم می گردد برای جمع  داشت، هنگامی که اسمی به ) ه ( گرد یا چسبان باید توجه :1نکته

اسم اضافه  ( را از انتهای اسم حذف کرده و سپس ) اتِ ( را به انتهای ابتدا باید حرف )  بستن آن،

 کنیم.

 المومنات     من+ ات  :المو        -:         ل:امث                                

 

             اگر اسم مونث آخرش ) اء ( داشته باشد هنگام مثنی و جمع، همزه تبدیل به ) و ( : 2نکته 

 می شود.                    

 سماوات  ،        سماء + ات      خضراوان        خضراء + ان     ل:     امث                   

    

              برای اینکه ) ت ( در آنها جزء ریشه می باشد:جمع مونث سالم نیستند کلمات زیر  :3نکته 

 ثباتاِ –سمات  –نبات  –جِ میتّ ( اموات )  -بیت ( جِ ابیات )  -وقت ( جِ اوقات )  -صوت ( جِ اصوات )   

 

           سمَاوات ( با تغییرات کمی ،  –ادََوات  –ت سَنَوا –اَمهّات  –اَخَوات  –کلمات ) بَنات  : 4نکته

 ( هستند . جمع مونث سالم از ) 

مفرد  بلکه از تغییر شکل اسم جمعی است که از روی قاعده خاصی درست نمی شودر: جمع مکسّ -3

 سماعی هستند. هوم و فرم آن، تشخیص دهیم کهی، مفو باید از روی معن درست می شود                     

مَدرساتُ    مثال :      : درحالت رفعیاتُ، اتٌ 

مَدرساتِ، اتٍ : در حالت نصبی و جریّ    مثال:   اتِ
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 عمل    اعمال    ،           امر          امور           مثال:                                 

 

 اخَ ) برادر (                                             

    اَخ ) برادر (        :1نکته                        

) خواهر (                    تاُخ                         

 

 ( أخوای ) دو برادرم ( ) نون حذف می شود در مضاف  + ی    خوان أ                      

 مع مکسر برای مضاف حذف نمی شود (نون در جإخوانی ) برادرانم ( )     خوان + ی   إ                   

 

   مفرد مونث است و با آن به صورت مفرد مونث  جملهعاقل ) بی جان ( در  جمع مکسر غیر :2نکته 

 رایم ولی در جمله آنیعنی اگر جنس خود کلمه رو بپرسند به مفردش نگاه میکن. معامله می کنیم             

        ثل:م  مفرد مونث میگیریم .             

 

  مصادری که بیش از سه حرف زائد دارند هنگام جمع بستن با ) ات ( به کار میروند . : 3نکته 

 :  مثل

  مکسّر دارند : بعضی اسم ها در عربی بیشتر از یک جمع  : 4نکته 

  غُصن ) شاخه ( 

  طالِب ) دانش آموز ( 

جمع مکسرّ کلمات را باید از روی کتاب های درسی یاد بگیریم . یعنی سماعی هستند ولی وزنهای  : 5نکته 

 زیر نیز می توانند راهکارهای مفیدی باشند : 

 

 

 در نتیجه:

 مثنی 

 جمع مکسر

 جمع مکسر
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 ند اهتمام بیشتری داشته باشید :به جمع های مکسرّ زیر که هم ریشه هست:  6نکته 

 















 

 

 

 عزیز حفظ کردن جمع های مکسرّ واجبه  دوستان

در صفحات بعدی همه جمع های مکسرّی که در کتاب های درسی دوره اول و دوم متوسطه استفاده شده است آورده شده 

 .به طور کامل حفظ کنید است لطفاً آنها  را 
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 جمع های مکسر کتاب هفتم عربی

 

معنی مفرد جمع مکسر

مرد

رس اولد

دانش آموز ، دانشجو

درخت

فرزند

کلاس

چوب

روز

سنگ

باغ

زنده

گنج

پند ، عبرت

کلید

باغ

درس دوم

کیف

دوست

مهمان

پا
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مکسر کتاب هشتم عربی جمع های  

  جمع مکسر مفرد معنی

 سوره

ماه درس سوم

نصیحت

 درس پنجم لباس

 فرومایه
 درس ششم

برتر ، شایسته تر

معبود ، خدا

مدرس هشت
مرز

کودک درس نهم

ماهی درس دهم

میوه

رنگدرس دوازدهم

برگ
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معنی مفرد جمع مکسر

مَثَل درس دوم

متن

یار

درس سوم

چشم

پنجره

غذا

بیمار

شهر

نامه

شغل

رود

خطا ، گناهدرس چهارم

پسر ، فرزند

چشم ، دیده

درس پنجم
همسایه

همکلاسی ، همکار

ماه ) ماه آسمان (

گنجینه
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گنجشک

 

رس پنجم   د      
خود

اشک

چراغ

دانه ، قُرص درس ششم

زائر

پدر

درس هفتم

گرگ

کوه

آهو

نیاز

جوجه

خویشاوند درس هشتم

شکوفه ، گل

درس نهم

گناه

دندان 

غذاخوری ، رستوران

یار ، دوست

زمین ، بازی ، ورزشگاه
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 عربی نهمجمع های مکسر کتاب 

معنی مفرد رجمع مکس

دانش آموز درس اول

سختی

روزنامه                            

درس دوم       
پیاده

برادر

درس سوم
انبار

 دشمن

پل

 پژوهش ، جستوجو

   درس چهارم

باران 

تیم ، گروه

 جوان

باران

آب

درس ششم نوشیدنی

 کالا

درس هفتم
نهچاپخا

مجسمه

عکس ، تصویر
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کارگر  

مدرس هشت
پول

درس نهم خطا

فرمانده

درس دهم امانتدار



21

دیتهیه و تنظیم : هادی پولا                                                                       ور عربی                                        ـــجزوه کنک 

 «جمع های مکسّر کتاب دهم » 

معنی دمفر جمع مکسر

نعمت

درس اول        

ستاره

فصل

مروارید

شاخه

خود ، نفس

عدد

عقربه

 پیشوا

 بیچاره

رس دومد

چشمه

بنده

پند و اندرز

جزء ، قسمت

دقیقه

ملّت

گردشگر

 تلفن
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 گردباد

پدیده درس سوم

خفته

 چارپا

فیلم

قطعه زمین

برف ، یخ

 افراد ساکن ، مردم

گمرگ

درس چهارم

ریسمان

مزدور

بیگانه

ایل ، طایفه

کافر

 پول

مرحله

 مقیم

دین

نادان

 زمان

گور

 سرباز

 عقیده
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نکته ، نقطه

درس پنجم دمُ

درس پنجم

    
      

 

 

 

 

 

 

نور

 روغن

علف ، گیاه

 سینه

نیکوکار

میوه

آزاده

 گروه

أندام ، بدن

بدن اندام ،

 خبر

جزئی از بدن یا هر چیز 

دیگر

یاور یاری کننده،

ویژه

فرستاده، پیامبر

شهر

 باهوش

یار، رفیق ، هم نشین

زمان

 بیماری

 کاخ، قصر
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  جا

 
شاعر

سگ

 زمان

درس ششم

 ارتش

 کشور ، حکومت

 خر

 صدا

 کار

 کار

حالتجای ، 

 ناحیه

هدیه،پیشکش

 بینی

 درس هفتم

 

 

 

 

 

دریا

 دلفین

تخت

 دستبند

ساحل

ملافه

 پرنده

پادشاه

 شگفت ، معجزه

تخت ، صندلی

چشمه ، چشم  
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  راز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس هفتم

قاعده ، قانون

دانشمند ، دانا

چیز

 عمُق

باد

کوچک

اتاق

صفات برتر

راه

واجب دینی

عیب

 دل

خلق و خو

 دوست

درس هشتم

دشمن

یابانب

 بیت شعری

 گفتار ، سخن

 سوار

 دعا

 و گناه زشت کار

 بزرگ ]گناهان[

 نهان
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 جمع های مکسر عربی یازدهم

معنی مفرد جمع مکسر

 قیمت

درس اول        

        

 بزرگ

 گوشت

 مرده

 ترازو

 لباس

 ترکیب

 لباس

 عیِب

 ، اسم نام

 علّت

 شلوار

 تمرین

 پاداش
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  عنصر

درس دوم
ادب

 خاصیّت

 دانه

درس سوم

جزیره

 محصول

متر

 مزرعه

 سؤال

 هزار

 هرم

 برنامه

درس چهارم

 تهمت

دارو

 سخنران

 سخن

 فقیر

عقل

 مشکل

 پوست
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  نقشه ، برنامه

 

 گوشهدرس پنجم

 برگه ، کاغذ

 تَنه

 همتا

درس ششم 
 حقیقت

 تلاش

 میدان

 ارزش

 درد

درس هفتم       

 کشتی

 اصل

 حرف

 وزن

 زبان

 دهان
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 جمع های مکسر عربی دوازدهم

معنی مفرد جمع مکسر

 سرود

درس اول

 بخت

بت

 استخوان

تبر

 قربانی

 شانه

 کنده کاری ، نگاره

 چادر

        

درس دوم

پا

 شکار

قلهّ

 صحنه

 ایستگاه

 علاقمند
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 شرط

 نویسندهدرس سوم       

 منبع

 تار ، بند

درس چهارم      

 رؤیا

 نماد ؛ سمبل

 سختی 

 پایتخت

 بزرگ
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 اسمی است که از کلمه دیگری گرفته شده است و اغلب معنی وصفی می دهد. :مشتق

 الصادق ) راستگو ( -گوار ( رالشریف ) بزمانند:                         

  : 1تبصره 

  ف باشد :حر 3اصلی تشکیل دهنده آن  فته می شود که حروفگثلاثی به فعلی 

 فعلی است که فعل ماضی صیغه اول ) مفرد مذکر غایب ( آن فقط از سه حرف تشکیل : ثلاثی مجرد●

 (   کسب ) مثل:  تَکسِبُ . می شود                   

 فعلی است که فعل ماضی صیغه اول ) مفرد مذکر غایب ( آن علاوه بر سه حرف اصلی، ثُلاثی مَزید: ● 

 مثل : عَلَّمَ ) باب افعال ( می باشند .باب مزید  8حرف زائد داشته باشد و درواقع همان                       

  2تبصره : 

 : فعل از نظر حروفی که در آن بکار رفته است به معتل و صحیح تقسیم می شود : مُعتَلّو  صحیحفعل ●

 

  عتَلّ:الف( فعل مُ

 ی ( باشد. -ا  -حرف از حروف اصلی آن، از حروف علّه ) و  فعلی است که یک یا دو                     
 

 نوع است : 3فعل معتل بر                                                      

 فعلی است که اولین حرف اصلی آن حرف علّه باشد و بر دو نوع است:( مِثال: 1

 مانند: یَئسَِ ، یَقِظَمثال یایی:    -مانند: وعََدَ ، وَجدََ  مثال واوی:   

 فعلی است که دومین حرف اصلی آن حرف علّه باشد.وفَ: ( اَج2ْ

 عادَ) عَوَد (  -قَالَ) قَولَ (  مانند:   

 فعلی است که سومین حرف اصلی آن حرف علّه می باشد.( ناقص: 3

 رَضِی   -دعََو   مانند:   

مشتقّات

( گروه اول) 

دوم (گروه ) 
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 : : فعلی است که مهموز یا سالم یا مضاعف باشد و بر سه نوع استصحیحب( فعل       

 

 به فعل هایی مانند ) اَخَذَ ، یأکلونَ و ... ( که یکی از حرف های اصلی آن، همزه( فعل مهموز: 1              

 باشد مهموز گویند. ؤ () ء ، أ ، ئـ ،                                    

 أکََلَ ، أَخذََ . . .      ء ) همزه در اول فعل (          مهموز الفا -                                              

 مهموز العین ) همزه در وسط فعل (             سَأَلَ . . . -:     مهموزانواع فعل                   

            هموز اللام ) همزه در آخر فعل (               قَرَأَ . . .م -                                                    

 

 ف از حروف لَّ ، یَمدُُّ و ... ( که دو حربه فعل هایی مانند ) زَلزَل ، یُمِرُّ ، حَ: مضاعف( فعل 2              

 اصلی آن ها یکی باشند مضاعف گفته می شود.                                    

  مثل : ذهببه فعلی که نه معتلّ، نه مضاعف، نه مهموز باشد فعل سالم گویند. ( فعل سالم: 3              

 

 

 

  : ) صفت فاعلی در فارسی ( اسم فاعل -1

 اسمی است که بر انجام دهنده کاری و یا داشتن حالتی دلالت می کند.

 

 

 وندهای فاعلی ) نده ، گار ، ا و ... (بن مضارع یا ماضی + پس    اسم فاعل در زبان فارسی :

 

 

 مانند : بیننده ، آفریدگار ، شنوا و ...



33

دیتهیه و تنظیم : هادی پولا                                                                       ور عربی                                        ـــجزوه کنک 

 

 

 : کتََبَ           کاتبِمثلساخته می شود.  لفاعِبر وزن ثلاثی مجرد: -                  

 ) مـُ ( میگذاریم ،به جای حرف مضارع -                                                                              :اسم فاعل 

  ( ساخته می شود فعل مضارعاز روی مزید: ) ثلاثی -                    

 عین الفعل را مکسور می کنیم -                                                                                    

                                 



 

       لی ــــــتکمینکات: 

                      

 قائمِ   قاوِم       قَومََ   مثال: می آید.        فائلِاسم فاعل به شکل  اجوف( در افعال 1                    

 قاضی   قضََو    مثال: می آید.   فاعیبر وزن اسم فاعل  ناقص واوی( در افعل 2 اسم فاعل:   

 ضالّ  ضلََّ      مثال:می آید.        فالّ، اسم فاعل بر وزن مضاعف( در افعال 3                  

آخرِ   أَخَر: می آید. مثال لآعِ( اسم فاعل بر وزن همزه باشد  فاءالفعل)  ز الفاءمهمو( در افعال 4                  

 

 

 یل به مونث ، مثنی و جمع می شود اسم فاعل هم مانند سایر اسم ها تبد :  نکته

 



 

: جمع ( / )  : جمع مکسّر( / )  : مثنیّ ( / )  : مؤنث) 

 (  جمع مؤنث سالم:  ( / ) مذکر سالم 

 

 مثال:
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 :می توان به جمع مکسّر تبدیل کرد مانند اسم هایی را که بر وزن فاعِل هستند با وزنهای مختلفی  نکته

 

 

 

 . اسمی است که کار بر روی آن انجام می گیرد:  ) صفت مفعولی در فارسی ( ( اسم مفعول2

 

 : دیده ) شده( ، شنیده ) شده ( و ....     بن ماضی + ه ) + شده (    اسم فاعل در زبان فارسی 

 

      :مثالساخته می شود.           فعولمَبر وزن  ثلاثی مجرد:                          

 

 ) از روی فعل مضارع ساخته می شود(     ثلاثی مزید: 

 

 یسَتَضعِفُ                مسُتَضعفَمثال:                                                  

 تکمیلی نکات : 

 قُولمَ          قول     مثال: می آید.      فعولمَ( از فعل اجوف واوی ثلاثی مجرّد بر وزن 1  

 مَبیع    بَیَع       مثال:     می آید.        مَفیل( از فعل اجوف یایی ثلاثی مجرد بر وزن 2                      

 مدَعُوّ         دَعَو   مثال:   می آید.         مَفعُوّ( از فعل ناقص واوی ثلاثی مجرد بر وزن 3                         

 مهَدیِّ        هَدَیَمثال:      می آید.       فعِیّمَ( از فعل ناقص یایی ثلاثی مجرد بر وزن 4                      

 

 یل به مونث ، مثنی و جمع می شود اسم مفعول هم مانند سایر اسم ها تبد:  نکته

 

 : مَسرور 

 

 

 اسم مفعول:

  کتََب          مکتوب

 منصور           نَصَر 

( به جای حرف مضارعه ) مـُ ( می گذاریم.1  

( عین الفعل را مفتوح ) ـَ ( می کنیم.2  

اسم مفعول :  

( گروه اول) 

م (دوگروه ) 
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  جمع مکسّرِ ) مَفعول ( باشند :دقت : اسم هایی که بر وزن مَفاعیل هستند ممکن است 

 محَاصیل ) جِ محَصول ( / مواضیع ) جِ موضوع ( / مشاهیر ) جِ مشهور (

 

البتّه بعضی مواقع اینطور نیست : َن ( / مَوازین ) جِ میزان (ساکینَ ) جِ مسِکیم 

  : نکته 

از فعل هایی که مفعول پذیر نیستند ) افعال لازم ( نمی توانیم اسم مفعول بسازیم ، بنابراین از فعل هایی 

 مانند ) خرََجَ : خارج شد ( / ) کَثرَُ : زیاد شد ( / ) اِنفَتحَ : باز شد ( و ... نمی توانیم اسم مفعول بسازیم .

   چون مفعول پذیر نیستند ، اسم مفعول ندارند .،  انفعال و تفاعل ایباب ه 

 

 توجه:*

 است. هر اسمی که اول آن ) مـُ ( باشد و ماقبل آخر کسره یا ) ی ( باشد  -     

 است. هر اسمی که اول آن ) مـُ ( باشد و ماقبل آخر فتحه یا ) الف ( باشد  -    

 نکته درِ گوشی  : 

مثل بر وزن اسم شد غالباً بوی مشتق می دهد به جز هر اسمی که اولش ) مـُ ( با    



ول از چه بابی ساخته شده است ، ) بعد از حذف شناسه و بردن به صیغه ـبرای اینکه تشخیص بدهیم یک اسم فاعل یا اسم مفع

اول ( باید حرف ) مُـ ( را از ابتدای آن حذف کرده و به جای آن ) یـ ( قرار دهیم تا تبدیل به فعل شود . آنگاه با روشهایی که یاد 

گرفته ایم باب و مصدر آن را تشخیص دهیم :



 

  

 مَقتلَ مانند: بر زمان و مکان وقوع فعل دلالت می کند.      ( اسم مکان و زمان:3

                        

                          :طریقه ساخت 

زمان قتل        

مکان قتل         
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مانند:      می آید. بر وزن                   

 

   نکات تکمیلی: 

  - وزن مَفعلِ و مَفعَل برای اسم مکان و زمان مشترکند و فقط از روی معنی و مفهوم آنها در جمله 

 شود که اسم مکان است یا اسم زمان .مشخص می          

 مَقتلَُ الحسین فی کَربلاء  :  مکان قتل حسین )ع( در کربلاست.                            

 مَقتلَُ الحسین فی یومِ عاشوراء  :  زمان قتل حسین )ع( روز عاشوراست                            

 –  دقت کنید:  

    می آید.  مانند:   از فعل مضاعف بر وزناسم مکان و زمان -

 

 می آید.  الــمَف اجوف ثلاثی مجرد بر وزن زمان از فعلاسم مکان و -

   :  مانند

 

 می آید. مکان و زمان از فعل ناقص ثلاثی مجرد بر وزن  اسم-

                      مانند :  

 

 –  جمع می بندیم :  هستند با وزن کلماتی را که بر وزن 

   مانند :

 اگر بر مکان دلالت نکند اسم مکان نیست  البته وزن :

-  اسم هایی که معنای مکان دارند ولی با وزن های ذکر شده مطابقت ندارند ، اسم مکان نمی گیریم پس

اسم مکان نیستند .اسم هایی مانند 

 

 مانند:
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 می رساند. ربرتری کسی یا چیزی را بر کسی یا چیزی دیگاسم تفَضیل:  -4

 (عِلیٌ اَعلَمُ منِ حسََنٍ   ) علی از حسن داناتر است مانند:                       

«برای  »     به کار می رود     مقایسه

 

 

 :طریقه ساخت    

 

فت ص ) نیستاسم تفضیل  دلالت کند در آن صورت رنگ و عیبفعَل باشد اما به اگر کلمه ای بر وزن اَ    

 ر ) سبز ( / ابَکمَ ) لال ( اَخضَمانند: ( خواهد بود.مشبهّه 

احمر  بیضاء ( سفید / -خضراء ( سبز / ) ابیض  -سوداء ( سیاه / ) اخضر  -) اسود   : مهم ترین رنگ ها عبارتند از (- 

 صفراء ( زرد -زرقاء ( آبی / ) اصفر  -حمراء ( قرمز / ) ازرق 

اعوج  خرساء ( گنگ / -عمیاء ( کور / ) اَخرس  -عمی ( لال / ) اَ بکماء -) اَبکم :  مهم ترین عیب ها عبارتند از (- 

 حولاء ( لوچ -) احول  صمّاء ( کر / -اصمّ )  /حمقاء ( ابله  -) احمق  عوجاء ( کج /

 

 

 اسم تفضیل          

 لی :ــــــنکات تکمی ҉

 ل صفت تفضیلی ) تر ( در ید آن اسم تفضیل معاداز اسم تفضیل حرف جرّ ) مِن ( بیاهر گاه بعد ( 1     

 . فارسی ترجمه می گردد        

 :     تو برتر از علی هستی.    انَتَ اَفضَلُ مِن عَلیٍّ                  مثال:          

 

: اَکبرَ ، اَصغَرماننداَفعَل ) مذکّر (                   

: کُبری ، صُغری مانندفُعلی ) مونث (                  

   اَحَبّ ، اَهمَّ ، اَخَصّ اَقَلّ  ،  اَصحَّ  ،  اَشَدّ  ،    :مانند( می آید .   از فعل مضاعف بر وزن )

،  اَقوی و....   فیاَخ    مانند:( می آید.   از فعل ناقص بر وزن )
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 اگر اسم تفضیل مضاف واقع گردد ) یعنی دارای مضاف الیه باشد ( معادل صفت عالی ) ترین (   (2     

 .       جمه می گردددر  فارسی تر        

 :      تو برترین دانش آموز هستیاَنتَ اَفضلَُ التَّلامیذِ                   مثال:          

 

 جمع بسته می شوند :(  ( هستند معمولاً بر وزن ) اسم های تفضیلی که بر وزن )( 3       

 اَفاضلِ  اعَاظِم   /   افَضَل   اَکابرِ  /  اعَظَم  اَکبَر مثال :           

 

        البته اگر جمع مکسّر بر وزن اَفاعِل بر برتری دلالت نکند ، اسم تفضیل نیست ، پس باید به مفردش 

 انگشت ( /  اَماکِن ) مفردش مَکان ( :دقت کنیم : اَصابِع ) مفردش اَصبَع           

 

ند ، اگر به یک ضمیر متصل شوند الفِ کوتاه به صورت کشیده نوشتههستکلماتی که بر وزن ( 4        

  می شود یعنی به صورت

 

 ر به کا ) اَفعَل ( اگر اسم تفضیل نکره باشد برای مفرد ، مثنی ، جمع ، مذکر و مونث به شکل یکسان ( 5     

 ل :مثا می رود .        

 

کنیم  استفاده می برای مقایسه میان مؤنث ها هم از وزن(  6     

  
 

         کمک  م اسم تفضیل را به عنوان صفتِ یک اسم مونث به کار ببریم ، غالباً از همان وزن البته اگر بخواهی 

می گیریم : دانش آموزِ دیگر :          

می تواند چند جور باشد :دقت کنید که وزن (  7     

م :ــالف ( اس

  اسم تفضیل

 ت مشبهّه (رنگ و عیب ) صف

ل :ــب ( فع
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 ماضی باب افعال بر وزن 

  مضارع باب افعال صیغه متکلم وحده بر وزن 

 امر باب افعال بر وزن  

 مضارع ثلاثی مجرد بر وزن 



( یماض فعل:  اَحسَنَ)  کردند یکین مردم... :  الناسُ احسَنَ

( فاعلش ضمیر مستتر هو – یماض فعل:  اَحسَنَ)  کرد یکین مردم به... :  الناسَ حسَنَاَ

( مبتدا و لیتفض اسم احسن... )  که است یکس مردم نیبهتر... :  مَن الناسِ حسَنُاَ

( امر فعل:  احسِن)  کن یکین مردم بهَ :  الناس حسِناَ

 ( وحده متکلم ضارعم فعل:  اُحسِنُ)  کنم یم یکین مردم بهَ :  الناس حسِنُاُ

 

 

 دقت: ( 8

 

 

 

 

 : رّــَر و شـــدو کلمه خی( 9

 

 اسم تفضیل هستند  : 

  باشند مثلا بعدشان حرف جرّ مِن بیایدبهتر و بدتر اگر به معنی  -            

 علم بهتر از مال است . مانند :              

 

 باشند مثلا بعدشان مضاف الیه بیاید و سپس اسم موصول  بهترین و بدترینگر به معنی ا -             

 بهترین مردم کسی است که به مردم نفع برساند .  مانند :مَن بیاید               

آخَر      بر  وزن     اَفعلَ    در  ترجمه    دیگر ) اسم تفضیل ( / مونث اش :

آخِر     بر  وزن      فاعلِ   در  ترجمه    پایان – آخر ) اسم فاعل ( / مؤنث اش : 

 اَوَّل     بر  وزن     اَفعَل    در  ترجمه    اسم تفضیل / مؤنث اش :



40

دیتهیه و تنظیم : هادی پولا                                                                       ور عربی                                        ـــجزوه کنک 

 

 نیستنداسم تفضیل  : 

  مثلا خودشان صفت شوند بیایند/ بدی ( ) بد و  ) خوب / خوبی (اگر به معنای  -          

 :   کار خوب به تو نفع می رساند .   مانند :             

           . اگر حرف ) ال ( در اولشان بیاید غالباً به معنای خوبی و بدی می باشند  

  : هشدار 

ده و بعدشان اسم ال دار بیاید ، همیشه اسم تفضیل خَیر و شَر مضاف واقع ش اینطور نیست که هرگاه

 :د به معنای خوبی و بدی بوده و اسم تفضیل نشوند نشوند بلکه میتوان

 خوبی مردم بدون تردید به خودشان باز میگردد و بدی شان همچنین 

جمع خَیر  یادآوری :        جمع شرَ اَخیار      / شُرور ) نه شَرور ( ، اشرار 

 

 

 صفتی ثابت و پایدار دلالت می کند .اسمی است که بر ( صفت مشبهّه :  5

                     

 

 

 ب( سماعی:  

          

 ب ( سماعی :     

فت مشبّهه  نشده است ، فقط صی به اشاره ا در کتاب درسیصفت مشبّهه وزن های سماعی زیادی دارد ولی از آنجاییکه 

 می باشد ، اکتفا می کنیم . لــفَعیبه وزن مشهورش که 

       :یادآوری 

   اگر اَفعلَ  

اخضر ) سبز (مانند: اَفعَل ) مذکر(     

خضراء ) سبز ( مانند:فَعلاء ) مونث (    

عَطشان –غَضبان  مانند:فَعلان ) مذکر (   

عَطشی  -غَضبی  مانند:مونث (    فَعلی ) 

 رنگ و عیب

 حالات

 انواع صفت مشبهّه: الف( قیاسی:

حمراء ( -بر رنگ یا عیب دلالت کند        صفت مشبهه که مونث اش بر وزن فَعلاء است.) احَمر 

کُبری ( -بر رنگ یا عیب دلالت نکند       اسم تفضیل که مونث اش بر وزن فُعلی است.) اَکبر 
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 به میزان ) بیش از حد معمول ( دلالت می کند. به عبارت دیگر بر وجود صفتی ( اسم مبالغه : 6

 ه حالتی ) صفتی ( یا بسیار انجام دهنده ی کاری دارنصیغه ای است که بر بسیار د                     

 دلالت می کند.                     

مهم ترین اوزان اسم مبالغه : 

                           

    

 

 

 سه شکل دارد ) طبق کتاب درسی ( : اسم مبالغه بر وزن ، 

  دلالت دارد ) معمولاً در ترجمش بسیار می آوریم ( : ت یا انجام دادن کار بسیاری صفبر 

 مانند صبَّار ) بسیار بردبار (               

  آهنگر (  ) نانوا ( /  دلالت دارد مانند :  اسم شغلبر ( 

  عینک ( اه ( /) تلفن همردلالت می کند ؛ مانند :  اسم ابزار ، وسیله یا دستگاهبر ( 

 

 

 در وزن  سان استعمال می شود پس بنابرین اسم مبالغه برای مذکر و مونث به صورت یکتوجه: *

 ) مرد بسیار دانا ( مبالغه است.                     دلالت بر تانیث نیست بلکه 

 ) زن بسیار دانا (  

 

                                                                  

 

 

 

 

تَواّب

 مکَّار

عَلّامه

 فهَّامه

 مانند:

نکته ی مهم: ҉  

.ملاک جامد و مشتق در اسامی مثنی و جمع، مفرد آن ها می باشد

 اسم فاعل     صالح          صالحین                                          

صفت مشبّهه         عَبد            عِباد                                        
 مانند:
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مثال: .لت می کندبه فرد یا شی ء نامشخص دلا اسمی است که : ( نکره1          

  : اسم

 مثال:. به فرد یا شی ء معلوم دلالت می کند  اسمی است که: ( معرفه 2            

 

 

  به یکی از سه صورت ترجمه می شود : نکره غالباً: اسم  نکته

 

 

و نباید کلمات دیگر را در این زمینه وارد کنیم . اسم هاستبحث معرفه و نکره ، مربوط به :  1 دقت 

 باشید چون همه مصدرها اسم محسوب می شوند . مصدرهاالیته مراقب 

 د ، حتماً نکره اند .: اسم هایی که تنوین دارند ، اگر اسم عَلمَ نباشن 2دقت 

 اسامی استفهام مانند ) منَ : چه کسی؟ ، ما : چیست ؟ ، متَی : کی ؟ و .... ( و اسامی شرط مانند  3دقت :

 ) مَن ، ما ، اِذا و ... ( همگی نکره محسوب می شوند .

ل دار را شبیه بدهد ، آن اسم ا "که  ": اگر بعد از یک اسم ال دار ، موصول خاص بیاید و معنی  4 دقت

 نکره ها ترجمه می کنیم . مانند :

 : معلمی را که زبان عربی تدریس می کرد ، دیدم . 

 اگر در جمله ، اسم نکره بیاید و در جمله بعدی ، همان اسم با ال بیاید در ترجمه می توان ،  5دقت :

 اسم ال دار به کار برد : را برای  "آن یا این  "کلمات 

 رأیت تلمیذاً : دانش آموزی را دیدم .

 اشتریتُ کتاباً : کتابی را خریدم.  

جاءَ عِلیٌّ : علی آمد.

 اشتریتُ الکتاب: کتاب را خریدم.

نکره و معرفه

یک : کتاباً : یک کتاب

ی : کتابا ً : کتابی

 هر دو : یک کتابی
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 اسب هایی را دیدم . آن اسب ها کنار صاحبشان بودند .:  

ترجمه خبر وقتی اسم نکره نباشد ؛ :  6 دقت 

 

 الف ( اگر خبرِ نکره ، صفت نداشته باشد ، خبر به شکل معرفه ترجمه می شود :

 دانش ، گنج است . و دانش آموز است   /  : ا 

 

 ب ( اگر خبرِ نکره ، صفت داشته باشد ، در ترجمه ، یا خبر به صورت نکره ترجمه می شود و یا صفتِ آن :

 کتابی مفید است . این ، کتاب مفیدی است  / این ، 

 

 خبر به شکلِ نکره ترجمه می شود : فعل بیاید ،ج ( اگر بعد از خبرِ نکره ، 

 درخت نفت ، درختی است که کشاورزان آن را به کار می گیرند .:  

 

باشد و اسم تفضیل هم نباشد ، خبر به شکلِ نکره ترجمه می « مِنْ » د ( اگر خبرِ نکره ، همراه حرف جرّ 

 شود :

 او دانش آموزی از دانش آموزانِ این مدرسه است . 

 

 استفاده می کنیم :« چند » : گاهی در ترجمه اسم های نکره ای که جمع هستند ، از لفظ  7دقت 

 : پس از لحظاتی / پس از چند لحظه 

 

 :معرفه و نکره  روش تشخیص҉

 معرفه است وگرنه نکره می باشد. آنها بود ما اسامی معرفه را به خاطر می سپاریم اگر اسمی جزء              
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   : تذکر

شده است و  در کتاب های درسی فقط به دو تا از معرفه ها یعنی ) اسم علم و معرفه به ال ( اشاره

 کر می گردد .در این مبحث ذ ، خاطر مهم بودن قواعدشانبقیه معرفه ها فقط ب

  

 می کند.اسمی است که بر نام یک شخص یا یک چیز یا یک مکان شخص دلالت م عَلَم ) خاص(: اس (1

 ریم     ،     مکّه     ،     عراقکمانند:                                                        

  ند آن شخص را حساب می آوریم هرچنام همه اشخاص را اسم عَلَم به  به صورت قراردادی:  1دقت

 نشناسیم .

 اگر یک اسم عَلمَ به همراه یای نسبت ) ـیِّ ( به کار رود ، دیگر اسم عَلمَ محسوب نمی شود .  2دقت :

 اسم عَلمَ نیستند .« ایرانیِّ ، اصفهَانِیّ و .... » پس اسم هایی مانند 

  ت کنیم ، می می رسند ولی اگر به معنای جمله دق : گاهی اسم هایی هستند که اسم علم به نظر 3دقت

در مورد اسامی که در فارسی اسم اشخاص هستند ، باید بیشتر  عادی هستند . مخصوصاً فهمیم که یک اسم

 م بودن را از دست بدهند .لَدقت کنیم چرا که می توانند صفت واقع شوند و عَ

  تلاش کنیم . خوشبخت: ما باید برای ایجاد جامعه ای 

  در مورد خداوند تنها لفظ اللّه ) که گاهی هم به صورت اللّهمّ می آید ( ، اسم عَلَم است و بقیه  4دقت :

در «  » پس کلماتی مانند صفات خداوند را اسم عَلَم به حساب نمی آوریم . 

 اسم علم نیستند . د خداوندمور

  تنوین در اسم های عَلَم به منزله نکره بودن نیست و اگر اسم عَلَم تنوین داشته باشد ، بازهم  5دقت :

 معرفه است . 

 مانند : جاءَ عَلیٌّ ) معرفه به علََم (                    

 

 

 علََم نیستَ
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، تبدیل به  ( آورده شود این اسامی نکره ال ، حرف تعریف ) اگر بر سر اسامی نکره :  ( ـمعرفه به ) ال (2

 ال + بیت ) نکره (                   البیت ) معرفه به ال (     مثال:    می شوند. معرفه 

 

 : اگر یک اسم علََم ، ال داشته باشد ، معرفه به ال نمی شود و بازهم معرفه به علََم است .  1دقت 

 لیّ ) معرفه به علََم ( مانند :   جاء العَ              

 

 بدون ا ( نوشته می شود « ) للِْـ » : اگر حرف جرّ ) لـِ ( به یک اسم ال دار بچسبد ، به صورت  2دقت 

 لناّس لِ  مانند :   لـِ + الناّس              

 

 ه می معرف ، اضافه شده باشد آن اسم نکره نیز هرگاه یک اسم نکره بر یک اسم معرفه:  ( معرفه به اضافه3

 گردد.                          

ه مضاف نیز معرفه ب در ترکیب اضافی که متشکل از مضاف و مضاف الیه است اگر مضاف الیه معرفه باشد

 شد.ه نکره باشد مضاف نیز نکره خواهد اضافه خواهد شد و اگر مضاف الی

 اللهِ رَسول                                  ککتابمثال:                                       

 

 

 

 نکته ترجمه: ҉

( و اگر به جمع اضافه  هرهرگاه کلمه ی کُلّ ) اسم دائم الاضافه ( به مفرد اضافه گردد معنی )   *«           

  شود

 ( و اگر دارای تنوین باشد معنی ) هر یک ( می دهد. همهمعنی )            

 کلُُّ تلمیذٍ                  هر دانش آموزی         مانند:                            

 کُلُّ التلامیذِ                همه دانش آموزان 

 کُلٌّ منَِ التلّامیذِ           هر یک از دانش آموزان 

 :کلّ *« 

 مسیر نابودی است . مثال : کلّ منَ علیها فانٍ : هرکس در – کلّ + اسم موصول ) مَن ( : هرکس

 مثال : کلّما رایتُ صدیقی ، سلمّتُ علیه : هربار که دوستم را  – کل ّ + اسم موصول ) ما ( : هربار ، هرچه

 دیدم سلام دادم بر او .                                                                                                        

 معرفه به اضافه معرفه به علم معرفه به ضمیر معرفه به اضافه
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  کلیه اسامی اشاره جزء معارف می باشند.:  اشاره ( اسامی4

 الف( اسامی اشاره به نزدیک 

 ب(  اسامی اشاره به دور : اسامی اشاره به سه دسته تقسیم می شوند                

 ج(  اسامی اشاره مکانی 

 

 

الف( اسامی اشاره به نزدیک:     

 جمع مثنی مفرد اشاره به نزدیک

 هؤلاءِ هذَینِ -هذانِ  هذَا مذکر

 هؤلاءِ هاتَینِ -هاتانِ  هذِهِ مؤنث

 این ها این دو این معنی

 

 

 ب( اسامی اشاره به دور:     

 

 جمع مثنی مفرد اشاره به دور

 اولئکَ  ذَلکَِ مذکر

 اولئکَ  تِلکَ مؤنث

 آن ها آن دو آن معنی

 

 

 ج( اسامی اشاره مکانی:     

 هُنا )اینجا(:        اسم اشاره مکانی نزدیک    ( 1

  هناک )آنجا(:           اسم اشاره مکانی متوسط( 2

 ثَمَّ )آنجا( -هنالِک اشاره مکانی دور        :  اسم ( 3
 با ثُمَّ اشتباه گرفته نشود!
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    ҉ نکات مهم !      

اسامی اشاره با اسم های بعد از خود از هر لحاظ مطابقت می کنند و اگر اسم بعد از آن ها جمع( 1        

            غیرانسان باشد اسامی اشاره مفرد مونث ) هذِه - تِلکَ ( می آید.

                         مانند:   هذانِ التلمیذانِ    -    هاتَینِ الطالبتینِ    -    هذِهِ الاَبواب ) این درها ( 

  

         

 

ی کنیم پس به کاربردن آنها برای غیر انسان غلط برای انسانها استفاده مفقط( از  2      

 است 

 غلط است .                           

اسم واقع شود به معنی ) وجود دارد ( می باشد.و هُنالِکَ هُناکَ  هُنا ،هرگاه بعد از ( 3      

ی وجود دارد.هُناکَ مشَاکلٌِ   :    مشکلاتمانند:                          

ولی اگر ) ال ( اگر اسم بعد از اشاره دارای ) ال ( باشد اسم اشاره را به صورت مفرد ترجمه می کنیم ( 4     

نداشته باشد اسم اشاره را با توجه به صیغه اش ترجمه می کنیم:           

         ،     :    مانند                       

    این معلم ها  اینها معلم هستند .   

  درواقع وقتی بعد از اسم اشاره ، اسم ال دار می آید جمله ناقص است و نیاز به خبر دارد ولی وقتی بعد از اسم اشاره ، اسم ال

 گذاشت و جمله کامل است .« است » دار می آید ، آخرش را میتوان 

 

اگر اسم بعد از اشاره بدون ) ال ( باشد آن اسم خبر است. (5      

                        مانند:      هذا     کِتابٌ     مُفیدٌ                     :    این، کتاب مفیدی است.     

  مبتدا   خبر   صفت برای کتاب

 

 جمع غیر انسان
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 :  ی پذیردال ( داشته باشد دو نقش ماگر اسم بعد از اشاره ) ( 6   

هستند.هر دو از نظر اعراب تابع اسم قبلی که         

                    

                         مانند:    هذا  الکتابُ   مفیدٌ   :   این کتاب، مفید است.     -     هذا   الکاتبُِ        

معنی و مفهوم خود به جمله بعد از  به کلماتی گفته می شود که برای تکمیل( اسم موصول: 5

نام دارد نیازمند می باشد. صلهخود که                        

«جمله صله هیچ نقش ترکیبی ندارد.»                       

نوشتممعلم امر کرده بود به آن،  تکالیفم را که:  مانند:      

 

      * انواع موصول:      

      

 ( موصول خاص:              1  

    

 جمع مثنی مفرد 

 ( نصبی و جرّی )ذِینِاَلّل اَلّذی مذکر

 ( رفعی )اَللذّانِ 
 اَلذّینَ

  ( نصبی و جرّی )اَلّلتینِ اَلّلتی مؤنث

 ( رفعی )اَللّتانِ 
 اَلّلاتی

 کسانیکه -که  ) دونفر (کسانیکه  کسی که -که  معنی

 عطف بیان      ( اگر جامد باشد   1

صفت      ( اگر مشتق باشد  2

 )مشتق(صفت خبر )جامد(عطف بیان

( از نوع جمله صله ) اسم موصول  

( موصول خاص: آن است که برای مفرد و مثنی و جمع و مذکر و مونث لفظ جداگانه دارد.1  

ارد.  ( موصول عام : آن است که برای مفرد، مثنی، جمع،  مذکر و مونث لفظ مشترک د2
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 : (موصول عام2      

                   (حیوانات  –برای غیر عاقل ، اشیاء ) ما        –       (برای عاقل ، انسان )  مَن                                

              

 

 

 : نکات҉    

 مطابقت می کند و اگر اسم قبل از آن جمع غیر قبل از خود از هر لحاظ اسم موصول خاص با ( 1       

 می آید. مفرد مونثانسان باشد موصول           

 الکتب الّتی  -المومنونَ الذّینَ    -التلمیذ الذی    : مانند                                 

ی م ( ی که یا کسانی که) کسمعنی هرگاه موصول خاص در اول جمله واقع شود یا بعد از فعل بیاید ( 2      

 ولی اگر بعد از اسم بیاید، معنی ) که ( می دهد. دهد

                                -  

 می کنند.  که در راه او مبارزهکسانی را بدرستیکه خداوند دوست می دارند                                 

                                                                                                                             

                                -   

 موفق شد دیدی. کهآیا دانش آموزی را   

 

 همانند مثال بالاموصول هرگاه پس از اسم معرفه قرار بگیرند نقش آنها صفت می باشد. اسامی ( 3    

 ( اشتباه گرفت. مَنجزء حروف جرّ می باشد و نباید آنرا با )  ( به معنی ) از ( و مِن) ( 4    

 

 . کلیه ضمائر معرفه هستند( ضَمائر: 6

  

که ( -چیزهایی که  -) چیزی که  که ( -کسانی که  -) کسی که 

ی
عن

 م

ی
عن

 م
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 ه این دلیل به این ضمایر متصل مرفوعی می گویند که اولاً این ضمایر به ب ضمایر متصل مرفوعی:●       

 برای این افعال می نقش فاعل افعال متصل می گردند و ثانیاً همواره دارای                                         

 باشند و فاعل همواره مرفوع است.                                        

             

 

 الف( ضمایر متصل مرفوعی در فعل ماضی:       

 

 متکلمّ مخاطب غایب 

 تُ تمُ تُما تَ و ا - مذکر

 وحده

 نا

 

 مع الغیر
 تنَُّ تُما تِ نَ ا - مونث

 

 : مثلاً در فعل ذهََبَ             

                    

 

 

 تذکر : دقت کنید که تْ در صیغه مفرد مؤنث غایب ، ضمیر متصل مرفوعی نبوده و فقط نشانه مؤنث می باشد .

 

 ب( ضمایر متصل مرفوعی در فعل مضارع:

 متکمّ مخاطب غایب 

 تُذَهَبْ تمُذَهَبْ تُماذَهَب تَذَهَبْ اوذَهَبُ اذَهَب ذهََبَ مذکر

 ناذَهَبْ تنَُّذَهَبْ تُماذَهَبْ تِذَهَبْ نَذَهَبْ تاذَهَبَ ذَهبََتْ مونث

مرفوعی                       فقط به دنبال فعل می آیند.

 منصوبی یا مجروری        به دنبال اسم، فعل، حروف می آیند.

 مرفوعی                       اول جمله می آیند.

اول جمله می آیند.                                منصوبی            

 متصل

 منفصل

 ضمایر

 ضمایر بارز
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 متکلمّ مخاطب غایب 

 - و ا - و ا - مذکر

 - نَ ا ی نَ ا - مونث

      مثلاً برای فعل یذَهبَُ داریم:

 

 متصّل مرفوعی در فعل امر: ج( ضمایر

 مثال مخاطب 

 جمع مثنی مفرد جمع مثنی مفرد 

 اواِذهَبُ ااِذهَب اِذهَب و ا - مذکر

 نَاِذهَب ااِذهَب یاِذهَب نَ ا ی مونث

ضمایر متّصل منصوبی و مجروری:●  

مخاطب متکلمّ    غایب

 مذکر هُ هُما هُم کَ کُما کمُ ی - نا

نَّهُ کِ کُما کُنَّ ی - نا  مونث ها هُما 

 

 نکته ی مهم: ҉

 متکمّ مخاطب غایب 

 ذهَبُاَ نَوتذَهَب نِاتذَهَب ذهَبُتَ نَویذَهَب نِایذَهَب یذَهَبُ مذکر

 نذَهَبُ نَتذَهَب نِاتذَهَب نَیتذَهَب نَیذَهَب نِاتذَهَب تذَهَبُ مونث
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 می گردد و چون مفعولٌ به همواره  مفعولٌ بهاگر این ضمایر به فعل متصل گردند نقش این ضمایر ( 1     

 منصوب می باشد بنابراین، این ضمایر متصل منصوبی می باشند.          

 آن ها را زد.   :   هُمــضَربََـمانند:                                     

 فعل 

    

 الیه  می گردد و چون مضافمضاف الیه به اسم متصل گردند نقش این ضمایر،  اگر این ضمایر،( 2      

 همواره مجرور می باشد بنابراین این ضمایر، ضمایر متصل مجروری می باشند.          

        ) پروردگار ما ( نا ربََّـــ          -کتاب آن ها (       ) هُمــکِتابَـمانند:                                     

 اسم 

 

 و بنابراین می شودمجرور به حرف جرّ  اگر این ضمایر، بعد از حروف جرّ واقع شوند، نقش این ضمایر( 3     

 این ضمایر، ضمایر متصل مجروری می باشند.         

       د: مانن                              

 

 

 محسوب می اسم  قرار گیرند، گر این ضمایر، بعد از ( ا4     

  و چون اسم این حروف منصوب می باشد، این ضمایر، ضمایر متصل منصوبی محسوب می گردند        

 گردند.                  

 سمَِعنا مُنادِیاً یُنادی لِلایمانِ  :   ناــانَِّـرَبَّنا نند:     ما                              

 

  

 

 میان متصل مرفوعی و متصل نصبی و جریّ مشترکند و هرگاه به فعل ) ی ( و ) نا ( دو ضمیر ( 5    

 : بچسبند، به طریق زیر از همدیگر تشخیص می دهیم         

 است. فاعلو اگر نون نباشد   مفعولٌ به( باشد  ) نون وقایه ، هرگاه قبل از آنالف( ) ی ( :         

محلاً منصوب -مفعولٌ به ) ضمیر متصل منصوبی ( 

محلاً مجرور -مضاف الیه ) ضمیر متصل مجروری ( 

 اِن جاهَدوا فیـــنا لَنهَدیَنَّهُم سُبُلَنا   :   اگر در راه ما تلاش کنند قطعاً آنها را با

راه هایمان هدایت می کنیم.                                                         

محلاً مجرور  -مجرور به حرف جر ) ضمیر متصل مجروری ( 

 منصوب

 حرف جرّ

ای پروردگار ما، همانا ما منادی را که 

ندای ایمان سر می داد 

شنیدیم.

  

محلاً منصوبی -وف مشبهّه بالفعل ) ضمیر متصل منصوبی ( اسم حر حروف مشبهّه بالفعل
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       ( مذکر :     مرا ببخش)    یـناَکرِمـ     -:    ببخش)مونث(       ـیاکَرِمـ   مثال:                               

 فاعل   

ه اشتباهی آن را نون وقایه ب دقت : از بعضی کلمات که حرف سومشان ) ن ( است باید مواظب بود تا

 .  نگیریم

 ن بوده و نون در آن نون وقایه نیست (نند : لاتَحزَنی ) ریشه کلمه حزما               

 

 به می باشد و اگر  باشد، ) نا ( مفعولٌ مضارع یا امرفعلی که ) نا ( به آن چسبیده  هرگاهب( ) نا ( :           

  و اگر متحرک فاعلباشد به آخرین حرف اصلی نگاه می کنیم اگر ساکن باشد  ضیفعل ما                       

 است. به مفعولٌیا الف باشد                        

 

 ناعادَ      -      نانصََرَ     -      نااُنصُرْ      -      نایَنصُرُ      -      نانَصَرْمثال:                                   

 

 

                           -  فراخواند ما را - یاری کرد ما را- یاری کن ما را - کند ما را یاری می ترجمه: یاری کردیم

 

  نا » خلاصه : » 

 اگر در فعل ماضی معلوم ، صیغه متکلم مع الغیر آمده باشد : فاعل است . -

 اگر در فعل دیگری آمده باشد : مفعول به است . -

 

 نون میان آن دو، یک نون آورده می شود که آن همان  به فعل بچسبد  هر گاه ضمیر ) ی ( متکلّم( 6    

 است. وقایه        

 یناَکرِم    -ی    نیَنصُرُ     -ی    ننَصَرَمثال:                                   

 

  : نوشته می شود  بچسبد به دو حالتنَّ ( اَ -نا ( به کلمات ) انَِّ  -هرگاه دو ضمیر ) ی  (7   

 اِنّی            اَنیّ          انِاّ           اَناّ      

  انا         اَنَّنی         اِنّنی           اَنَّناِنَّ                                      

 نون وقایه مفعول به

 فاعل مفعول به

 فاعل

 همراه نون وقایه
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 ل نمی گردند و در جمله غالباً نقش به دلیل این که این ضمایر، به کلمات متصضمایر منفصل مرفوعی: ●

 مبتدا را دارند و مبتدا هم همواره مرفوع می باشد، به اینها ضمایر متصل                                     

 مرفوعی می گویند.                                    

  

مخاطب متکلمّ    غایب

نَحنُ     -اَنا             

 

مع الغیر         وَحدهَ     

انَتَ انَتُما اَنتُم هُم  مذکر هُوَ هُما

انَتُما انَتُنَّ نثمؤ هِیَ هُما هُنَّ انَتِ  

برای اسم مثنی مذکر و « نَحنُ : ما » برای اسم مفرد مذکر و مفرد مؤنث ، و ضمیر « اَنا : من » ضمیر تذکّر : 

 مثنی مؤنث ، بطور مشترک به کار می روند :

 

 : من دانش آموز هستم .                  

 : ما دانش آموز هستیم .                  

 

     و معنای ) همان هستند ضمیر فصَل، هرگاه میان دو اسم واقع شوند  ضمایر منفصل مرفوعی:  نکته، 

 ، فقط ( می دهند. آن است،  ، این است همان است                 

  :    زن همان است که تنور را روشن کرد.   مانند:                         

 تگارانند .آنان ، همان رس   

 فصل منصوبی گفته می شود که چون این دلیل به این ضمایر، ضمایر منبه :  ضمایر منفصل منصوبی●

 این ضمایر به کلمات متصل نمی گردند و همیشه در جملات نقش مفعولٌ به را                                    

 منصوب می باشند.دارند و مفعولٌ به                                    

             

مخاطب متکلمّ    غایب

اِیاّنا    -اِیّای        

  

الغیر عَمَ      وَحدَه    

 مذکر اِیاّهُ اِیاّهُما اِیاّهُم اِیّاکَ اِیاّکُما اِیاّکُم

اِیاّکُما اِیاّکُنَّ  مونث اِیاّها اِیاّهُما اِیاّهُنَّ اِیّاکِ

( ما را (          ) مرا ) شما چند  ) 

( نفر را  

شما دو  )

( نفر را  

( تو را ) ( آنها را )  ( آن دو را )  ( او را )   معنی 
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 ضمیر به آن ها بر می گردد و در اصطلاح به قبل از ضمایر صیغه های غایب باید اسمی بیاید که نکته:    

 مطابقت می کند اگر مرجع ضمیر آن مرجع ضمیر می گویند. ضمیر با مرجع خود از هر لحاظ           

 جمع غیر انسان باشد ضمیر مفرد مونث غایب می آید.           

   زنبیلی را که در آن غذایی بود حمل کرد. :طَعامٌ      هِفیـ زنبیلاًحمََلَ -   :مانند                   

 

 :    والهَمُ اَم هاومٍ جَعَلُوا فیـقَ صَنادیقَاَتأمُرَنی انَ اکسر -    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آیا مرا امر می کنی که صندوقهای قومی را 

که اموالشان را در آن قرار داده اند ... کنم.

 مفرد مونث
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  1بیشتر بدانیم : 

 حرکت حرف آخر آن ( تغییر می کند.کلمه ای است با تغییر نقش آن در جمله اعراب آن ) اسم معُرب: 

 

 المُعَلِّمِمتُ عَلَی سَلَّ              المُعَلمَِّرَأَیتُ               المُعَلِّمُجاءَ             مثال:                           
 فاعل و مرفوع          مفعول به منصوب              مجرور به حرف جرّ                                              

 به تغییرات آخر کلمه معرب، اعراب می گویند.   

ن که حرف آخر آ عبارت دیگر کلمه ای نمی کند. به کلمه ای است که با تغییر نقش آن در جمله اعراب آن تغییراسم مبنی: 

 در زیر: ذلکدر موقعیت های مختلف ثابت می ماند مانند 

 المُعَلِّمِ ذلِکَسَلَّمتُ عَلی             المعلِّمَ ذلِکَراَیتُ            المعلِّمُ ذلِکَمانند:   جاءَ                

 

 

 . بناء گویند،  به حرکات ثابت آخر کلمات مبنیبناء:      

 : اقسام اسامی مبنی● 

 انتم  و ...  -ها   -اِیّاکَ   -هُوَ :  مثلمبنی هستند.  کلیه ضمایر چه متصل و چه منفصل ( ضمایر: 1     

 و ... - هُنا  -هولاءِ   -هذا :  مثلهمگی به جزء مثنی هایشان مبنی هستند.   ( اسامی اشاره : 2     

 معرب می باشند.      در نتیجه:            

 ( اسامی موصول:3    

 . معرب می باشند در نتیجه:             

 .  همگی مبنی هستند( اسامی شرط: 4

 (  وقت هر مَتی) -(  هرکجا ) مااَینَ –(  هرچه ) ما –(  هر کس ) مَن

 حرف شرط است. اِنْ دقت:             

 ) اَیُّ ( که تنها اسم استفهام معرب است.همگی مبنی هستند به جز اسم استفهام ( اسامی استفهام: 5     

مرفوع ) محلاً ( -فاعل  محلاً منصوب -به مفعولٌ   ) محلاً مجرور ( -مجرور به حرف جرّ  

   اَلّلاتی و ... -اَلَّتی  -اَلَّذی  مثل:همگی به جزء مثنی هایشان مبنی هستند .  خاص :  -

ما (  -هر دو مبنی هستند . ) مَن عام :  –
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 فَ)چگونه؟(کَی -اَینَ)کجا؟(  -مَتی)چه وقت؟(  -)چیست؟(  ما –مَنْ)چه کسی؟(                     

 )برای چه؟( )برای چه؟( = ماذا لِماذا –)چیست؟(  ماذا –کَم)چقدر؟(                                  

 می باشند . بقیه اسمحرف هستند و  و ) هل ( ) أ (دقت : در بین ادات استفهام ، 

  مبنی می باشند که قیدهای مکان و زمان ،برخی از ( 6     

 : زعبارتند ا         

  (  دیروز ) اَمسِ –(  هنگامیکه ) لَماّ –(  جائیکه حَیثُ) -(  نزد ) لدَُن –اَلان  -(  هنگامیکه ) اِذا              

 ( آنجا ) هُناکَ –هُنا  -(  نزد ) لدِی –(  از زمان -از  ) مذُ ، مُنذُ -(  با –) همراه با  مَعَ              

 

 

 : 2بیشتر بدانید 

 اسمی است که تنوین و تمام حرکات را می پذیرد.رف : اسم منص● 

 محمداًرأیتُ                  -مثال:                                     
 منصرف                            منصرف                                                

 در حالت جَرّ به جای کسره با فتحه می آید. ثانیاًنمی پذیرد تنوین اولاً  اسمی است کهغیر منصرف : ●

 مریَمَسَلَّمتُ علی         -        مریَمَرَاَیتُ          -       مَریمَُ مثال:    جاءَتْ                                 

 انواع اسامی غیر منصرف:● 

 زهراء و ... -حمزۀ  -فاطمه  -ظی ( :  مریم عَلمَ( مونث ) حقیقی معنوی لف اسم های خاص) (1     

 . اعضای زوج بدن و اسم های مونث معنوی یادمان نروددقت:             

 یوسف و ... –ابراهیم  –بهزاد  –انوشیروان  : اسمهای خاص) عِلِم ( غیر عربی (2     

 قریش و ... –اصفهان  –: ایران (  اند معنوی اسامی شهر ها و  کشور ها و قبائل ) که همگی مونث( 3      

 عطشان و ... -حمراء  -حُسنی  –اَحسَن : لان (فَعْ -فَعلاء  -فُعلی  – افَعَلصفت بر وزن ) ( 4      

  -فواعِل  -افاعیل  -اَفاعل :  هستند یعنی وزن های مَفاعِل (  –) مَفاعیل  یا هماهنگ کلماتی بر وزن( 5      

 اسالیب  -اکَابر  -مَصالِح  -اَسالیب  –مَساجدِ :  مانندمفاعیل غیرمنصرف هستند.   -ل مفاعِ -فواعیل           

 اکاذیب -رذائل  -موادّ  -قواعد  -          

 

 عطشان  و  ...  -سلیمان    -سلمان   مثال:         : اسم عَلمَ و صفتهایی که ) ان ( زائد داشته باشد( 7     
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  -  موسی -فضلی  -فقراء  -خضراء مثال:  رش الف ممدوده یا الف مقصوره باشد : اسم هایی که آخ( 8

       ( شهداء –علماء  خضراء و خواه جمع باشد مثل : –حمراء  –مثل صحراء  باشد خواه مفرد )     

 مورد  اسم غیر منصرف در حالت مجروری، علامت جرّ آن فتحه ـَـ می باشد به غیر از دو نکته مهم :●      

 که عبارتند از:                         

 ( باشد. دارای حرف تعریف ) ال( 1                             

 مضاف واقع شود ) یعنی دارای مضاف الیه باشد (.( 2                             

 

 ذهََبتُ   اِلی   المَکاتِبِمثال :      

 ساجدِِ   طهرانَ ) غیر منصرف (ذهََبت   اِلی   مَ             

 مورد زیر که منصرف هستند : 7اسامی کلیه پیامبران غیر منصرف هستند به جز نکته: ●

 صالح ) ع (  –نوح ) ع (  –لوط ) ع (  –هُود ) ع (  –شَیث ) ع (  –شعَُیب ) ع (  –مُحمََّد ) ص (   

 ( ن ششم )ص(لِهِ مخفف )   
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 «کلمات پرسشی : » اسامی استفهام  

 

 

 ترجمه مثال کاربرد و توضیحات معنی کلمات پرسشی

 آیا 
ی ار مالاتی به کبرای سؤ

« بله » جوابش رود که 

 است .ر یا خی

 ؟!آیا حرف مرا فهمیدی

آیا به خانه ات برنمی 

 گردی ؟

 چه کسی ؟
سش درباره برای پر

 به کار می رودانسان ها 

چه کسی پرچم پیروزی 

 را بالا برد ؟

چه؟

 چه چیزی؟
ه ب اشیاءبرای پرسش از 

 کار می رود

 این چیست؟

 چه چیزی می بینیم؟

 چه وقت؟
به  زمانبرای پرسش از 

 کار می رود

کیِ به قولت عمل 

 میکنی؟

 کجا؟
 بهمکان برای پرسش از 

 کار می رود

کتاب مرا ، کجا قرار 

 دادی؟

 چه تعداد؟
ه ب تعدادبرای پرسش از 

 کار می رود

این هفته ، چند کتاب 

 خوانده ای؟

 برای چه؟
علت برای پرسش از 

حوادث و اتفاقات و 

 به کار می رود کارها

چرا ) بر سر ( قبرهای 

 شهدا نمی روی ؟

 چگونه؟
حالت و برای پرسش از 

 به کار می رودچگونگی 

چگونه این چوب ها را 

 ؟جمع کردید

 برای چه کسی؟
صاحب برای پرسش از 

به کار می  یا مالک اشیاء

 رود

این جایزه برای چه 

 کسی است ؟

 کدام؟
شناخت افراد یا  برای

 به کار می رود اشیاء

کدام پاسخ درست 

 ؟است

دانش آموز در این  کدام

 مسابقه موفق شد ؟

 

 

 

 



60

دیتهیه و تنظیم : هادی پولا                                                                       ور عربی                                        ـــجزوه کنک 

 

 

: علامتهای شناخت فعل

1) هرکلمه ای که قبل از آن حروفی مانند       :   

 قدَ ذَهبََ : فعل است مانندحتماً  باشد (ف سَو ، سَ ، لَماّ ، ملَ ، دقَ )  

2) ضَرَبوا –: ضَرَبتُ  متصل مرفوعی مانند به همراه داشتن ضمایر 

3) آُخرج ، تَخرُجُ ، : نَخرجُ و یا همزه امر مانند ( اَتین ) به همراه داشتن حروف مضارعه 

4) لَماّیذَهَبُ ، م شدن مانند : لمَ یذَهَبومجز 

5)  ( آورد )اَتَتْ  – تْحَلسََ : ( باشد ، مانندکه آخر آن )تْهرکلمه ای 

 

 مفهوم زمان دارد. با خود هم مفهوم مستقل دارد و  معنی و کلمه ای است که همفعل :  ●

 / سَیذَهَبُ ) خواهد رفت ( جَعَلَ ) قرار داد ( مانند:  

 صیغه فعل در واقع بیان کننده مشخصات انجام دهنده فعل است . صیغه افعال: ●

 فعلهای زبان فارسی دارای شش صیغه هستند که از شناسه ای که در آخر فعل می آید می فهمیم که

یغه است :فعل برای کدام ص





 

 

فعل
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 تعداد صیغه ها بیشتر از زبان فارسی است زیرا برای مثنی و جمع فعل های  در زبان عربی

 متفاوتی را به کار می برد و برای مؤنث و مذکر نیز شکل فعل ها فرق می کند .

 نظام جدیدبه سبک  صیغه ها و ضمائر : 

 

  

 

 

 

 

 هُما
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  نظام قدیم و سنّتیصیغه ها به سبک : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این جزوه برای صرف افعال با روش نظام قدیم یا سنتی جلو خواهیم رفت ، بنابراین :  تذکر مهم

گفته میشود منظور صیغه مفرد مذکر غایب یا للغائب می باشد .  1وقتی صیغه 

 یغه های مثنی حرکه نون ـِـ ولی در جمع ـَـ می باشد.دقت کنید که در عربی ص: هشدار          

 (  آینده ) مستقبلو  ( حال ) ، مضارع ( گذشته ) ، دارای سه زمان ماضی افعال در عربی : زمان افعال ●

 می باشد.                   

 : از یک نظر افعال عربی به دو دسته تقسیم می شود 

 ) ثلاثی مزید ( گروه دوم –گروه اول ) ثلاثی مجرد ( 

 

 مفرد     مذکر       غایب     =    - 1

 غایب     =           مثنی    مذکر - 2

 مذکر      غایب     =         جمع - 3

 مونث      غایب     =        مفرد - 4

 غایب     =           مثنی    مونث - 5

غایب     =      جمع     مونث     -6

صیغه  6

 غایب

 مخاطب     =          مفرد       مذکر - 7

 =       مخاطب        مثنی      مذکر - 8

 مخاطب     =          جمع       مذکر - 9

 مفرد     مونث        مخاطب     =    - 10

 مخاطب     =      مثنی    مونث      - 11

مخاطب     =           جمع     مونث -12

صیغه  2

 متکلمّ

 متکلمّ       وحده       =      - 13

مَعَ الغیر    =          متکلمّ  - 14

صیغه  6

 مخاطب
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 ( آن فقط از سه حرف تشکیل  مفرد مذکر غایب ) فعلی است که فعل ماضی صیغه اول:  ثلاثی مجرد●

 . می شود                   

 

 .   حرف باشد 3فته می شود که حروف اصلی تشکیل دهنده آن گثلاثی به فعلی                    

  - (  کسب ) تَکسِبُ  ثل:م                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . فعلی است که بر زمان گذشته دلالت می کندالف( فعل ماضی : 

 « ضمایر متصل مرفوعی+ریشه فعل  =فرمول ماضی ساده)مطلق(  »

 

 

 

 

ثلاثی مجرّد

 یَجعلونَ ) جعل ( و ...

 عَلَ ، فَعُلَ ، فَعلَِفَماضی :   -

 علُِ ، یفَعُلُیَفعلَُ ، یَفمضارع :  -

 ، اُفعلُْ ، اِفعِلْ اِفعَلْامر :  -

 ) سماعی هستند (مصدر :  -

اوزان ثلاثی مجرد :
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 وزن فعل های ماضی ساده  ردیف
ضمایر متصل 

  ترجمه مثال مرفوعی

 ( ردیک م ) رفت ذَهبََ - ( لِلغائِب ) فَعَلَ 1

 

 

 غایب

 ( دو مرد ) رفتند ذَهَبا ا ( لِلغائِبینِ )فَعَلا  2

 ( مردان ) رفتند ذَهَبُوا و (  ) فَعَلوا 3

 ( یک زن ) رفت ذَهَبتَْ - (  ) فَعَلَتْ 4

 ( دو زن ) رفتند ذَهَبتا ا (  ) فَعَلَتا 5

 ( زنان ) رفتند نَذَهَبْ نَ ( ) نَفَعَلْ 6

 ( تو یک مرد ) رفتی تَذَهَبْ تَ ( ) تَفَعَلْ 7

 

 

 مخاطب

 ( شما دو مرد ) رفتید تُماذَهَبْ تُما (  ) فَعَلتُما 8

 ( ) شما مردان رفتید تمُذَهَبْ تمُْ ( ) فَعَلتُم 9

 ( تو یک زن ) رفتی تِذَهَبْ تِ ( ) فَعَلتِ 10

 ( شما دو زن ) رفتید ذَهَبتُما تُما ( ) فَعَلتُما 11

 ( شما زنان ) رفتید ذَهَبتنَُّ تنَُّ ( ) فَعَلتُنَّ 12

 رفتم ذَهَبتُ تُ ( ) فَعَلتُ 13
 رفتیم ذَهَبنا نا ( ) نافَعَلْ 14 متکلمّ

 

 « بن ماضی + شناسه ها =شیوه ترجمه فعل ماضی ساده  »

 فعلی است که بر زمان حال یا آینده دلالت می کند که با آوردن یکی از حروف مضارعه :  ب( فعل مضارع

َـ  -تَ  -اَتَینَ ) أ                         نَ ( به اول فعل ماضی درست می شود به عبارت بهتر: -ی

 

ن ( + ریشه فعل + ضمایر متصل مرفوعی  -ی  -ت  -حروف مضارعۀ) أ  =فعل مضارع فرمول » 

 «+ ــُ یا ن 
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 ردیف
 ضارعوزن فعل های م

ضمایر متصل 

 مرفوعی
 ترجمه مثال

 

  ( یک مرد ) می رود یَذهبَُ -  عَلُیَفْ 1

 

 غایب

 ( مرد دو ) می روند نِهَبایَذ ا  یَفعَْلانِ 2

 ( مردان ) می روند یَذهبَُونَ و  یَفْعلَُونَ 3

 ( یک زن ) می رود تَذَهبَُ -  تَفعَْلُ 4

 ( دو زن ) می روند هَبانِتَذ ا  تَفعَْلانِ 5

 ( زنان ) می روند نَهَبْیَذ نَ  یَفْعلَنَ 6

  ( تو یک مرد ) می روی هبَُتَذ -  تَفعَْلُ 7

 

 مخاطب

 ( شما دو مرد ) می روید انِذَهَبتَ ا  تَفعَْلانِ 8

 ( ) شما مردان می روید ونَهبَتَذ و تَفْعلَونَ  9

 ( تو یک زن ) می روی ینَهَبتَذ ی تَفْعَلینَ  10

 ( شما دو زن ) می روید تَذهَبانِ ا عَلانِ تَفْ 11

 ( شما زنان ) می روید تَذهَبنَ ن نَ تَفْعلَْ 12

 می روم اَذهبَُ - افَعَلُ  13
 متکلمّ

 می رویم نَذهبَُ - نَفعلَُ 14

            

 : هشدار● 

 که در کنکور بیشتر چرا تمام بیشتری داده شود اهنث صیغه های جمع مؤتوصیه می شود به ( 1               

 . مورد سوال قرار می گیرد             

 

 ( در فعل مضارع مثل   ) ( و مفرد مذکر مخاطب  ) دو صیغه مفرد مونث غایب (2             

 . ند که بایستی از سیاق جمله صیغه مورد نظر تشخیص داده شودمی شو هم              

 

 ( باشید تا آن را با صیغه جمع اشتباه نگیرید  مراقب صیغه مفرد مؤنث مخاطب ) (3             

 (   چرا که ظاهرش شبیه جمع هاست ولی مفرد است . )              

 

 دلالت می کند. آیندهه برای انجام کاری یا روی دادن حالتی در زمان فعلی است ک:  ج( فعل مستقبل
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  َیتغییر هیچ ، در آخر آن ( یا ) سوَفَ ( به اول مضارع دقت کنید که در ساخت فعل مستقبل بعد از آوردن ) س 

 . نمی دهیم 

 «مشتقاتِ ) خواهد ( + بن ماضی  =شیوه ترجمه فعل مستقبل » 

 

 قید زمان آینده ای که در جمله به کار رفته است فعل  دارد فعل مضارع در جملات به علّت امکاننکته: ● 

 گردد بدون آنکه حرف )سـَ ( یا ) سوَفَ ( بر سر این فعل قرار بگیرد. ستقبل محسوبم              

 ینده به شهرم مسافرت خواهم کرد.هفته آ:      الاسبوعِ القادِمِاسُافِرُ اِلی مدینتی فی مانند:                      

 

 ور و فرمان و خواهش دلالت می کند .فعلی است که بر دستج( فعل امر: 

 امر در عربی دو جور می باشد : الف ( امر غایب و متکلم   ب ( امر حاضر ) مخاطب (فعل 

 ) امر بلام یا مضارع مجزوم ( ::  امر غایب و متکلّم●    

 : به طریق زیر درست می شود متکلّممضارع دو صیغه و  رع غایبصیغه مضا ششاز           

 

 به اول صیغه های مضارع می آوریم ( که به آن لام امر می گویند لـِامر لام مکسوری )  (1             

 : آخرش را مجزوم می کنیم  (2             

             

 نَلِیذَهَبْمثال:   اقی می ماند.   بدون تغییر ب 6دقت کنید که صیغه ( 3             

 لِنذَهَبْ  -أَذهَبْ  لِیذَهَبا  . . . لِ  -  لِیذَهَبْمثال:                                     

 : سَیعَلمَُ ) خواهد دانست ( مثال             +  فعل مضارع :      سـَ     الف( برای آیند ه نزدیک

 : سوف یَذهَبُ ) خواهد رفت ( مثال              سوَفَ  +  فعل مضارع:             رب( برای آینده دو
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 دقت:●     

 ، در سوالات اگر آن را با صیغه های  لام امر فقط بر سر صیغه های متکلمّ و غایب می آید( 1          

 . مخاطب بیاورند اشتباه است                   

 . ثمَُّ ( قرار بگیرد می توانیم ساکن بکنیم -فـَ  -لام امر اگر بعد از ) وَ ( 2        

   - یَقولوا ) باید بگویند ( وَلْ  -) باید بنگرد (   یَنظُرفَلْمثال:                     

  
               

 باید برویم     لِنذَهَبْمثال:        لمه ) باید ( استفاده می کنیم :در ترجمه امر غایب از ک(  3       

 استفاده خواهیم کرد : فعل نهیبرای منفی کردن فعل امر غایب از  ( 4        

 لایذَهَبْ ) نباید برود (   لِیذَهَبْ ) باید برود (                           

 ) امر به صیغه (امر حاضر یا مخاطب:  ●

 : به طریق زیر ساخته می شود صیغه مضارع مخاطب 6امر حاضر از            

 . را می اندازیم ) تـ ( ، حرف مضارعه از اول هر کدام از صیغه های مضارع مخاطب(  1

 

 آخر فعل را مجزوم می کنیم : ( 2

 

 : ف مضارعهذف حربعد از ح(  3

 

      که این حالت فقط در باب های  تکار تمام اس ، حرف بعدی متحرک بود اگر

    اتفاق می افتد .  

 

   
                

هَبَنَّ ) پس باید بروند (یذَْثُمَّ لْ
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       اول آن می آوریم به ی، همزه متحرکّ حرف بعدی ساکن بود اگر  : 

                   

                                                                                                    

 

                          

 : چنین است لُفْعَیَبه طور کلی حروف صیغه های امر ثلاثی مجرّد از   پس :



 

 : چنین است یَفعِْلُز و ا      



 

 : چنین است یَفعُلُو از      



 

       همیشه از همزه متحرک  امر حاضر، برای ساختن  افعال ثلاثی مجردّهمان طور که دیده می شود در 

 استفاده می کنیم.      

 نه تنها در حالت امر، همزه نمی آوریم  لُ (أَیسَ -یأخذُُ  -ر سه فعل ) یأکلُُ نید ددقت ک: نکته  ●      

 سَلْ  -خذُْ  - فاء الفعل را نیز حذف می کنیم، کُلْ بلکه همزه                        

است مبنی،  است ولی امر مخاطب معربامر غایب  : نکته . 

 بود   اگر عین الفعل   ( اُ همزه را مضموم می کنیم ) :      / 

بود   اگر عین الفعل   ( اِ همزه را مکسور می کنیم ) : 

 بود   اِفعـال اگر از باب  ( اَ همزه را مفتوح می کنیم  ) : 
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هر وقت آخر یک فعل ساکن باشد و بع ل به جای فعبیاید ، برای تلفظ ساده تر « ال دار » د از آن اسم  نکته :

 می گویند :  کسره عارضیساکن کسره می گذاریم که به آن 

  

 :) امر منفی (  فعل نهی ●

 فعل بر سر  را ، حرف ) لای نهی (  انجام دادن کاری را از کسی بازداریمهرگاه بخواهیم                      

 : و آخر آن را مجزوم می نماییم آورده مضارع                   

                    

 :  لا ) نهی ( + فعل مضارع    

  

 لایَجلِسْنَ  + یجَلِسْنَ   لاتَکتُبی   /   لا  لا + تَکتُبینَ  هَبوا     /   لاَتَذْ لا + تذهَبونَ 

 : نکته ●

                       . این فعل بیشتر در افعال صیغه مخاطب کاربرد دارد( 1             

  است ( اسم ویژگی های. ) چون کسره از  ، حکم سکون را دارد کسره در آخر مضارع (2           

 باطلَِصرُِ الْنْتَلا  مثال:                               

                             

 

 فعل نهی در صیغه های غایب و متکلّم از کلمه ) نباید ( استفاده می کنیم ولی در در ترجمه ی( 3          

 صیغه های مخاطب نیازی به استفاده از آن نیست همان امر منفی فارسی است.              

 باید بروندن      :لایذَهَبُوا       

 نباید برویم     : لانذهب      مثال:                                      

 نروید     :     لاتذَهَبوا  

 )به دلیل التقاء ساکنین( -کسره عارضی به جای سکون  لای نهی
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 دهیم ازکسی یا نداشتن چیزی را به چیزی نسبت  ه بخواهیم انجام ندادن کاری را بههر گا:  فعل نفی● 

 . این فعل استفاده می کنیم                 

 ) ما (، حرف  ، ماضی بعید ، ماضی استمراری هرگاه بر سر افعال ماضی ساده( فعل ماضی منفی: 1     

 . نافیه قرار بگیرد این افعال منفی می گردند                                      

 

 ( ننوشت کتََبَ ) ما    (                  منفی  نوشت کَتبََ )                                          

   ( نمی نوشت ) ما کانَ یَکتبُُ      منفی        ( می نوشت ) کانَ یَکتُبُمثال:                                   

   (  ننوشته بود ما کانَ قدَ کتََبَ )     منفی(    نوشته بود کانَ قدَ کَتبََ )                                                

      

 در فعل مضارع با آوردن یکی از دو حروف ) لا یا ما ( نفی بر سرش درست می  ( فعل مضارع منفی: 2    

 . آخر آن هیچ تغییری نمی دهیم شود که در                                   

 نمی نویسد              لا یَکتُبُ -ما یَکتُبُ         یَکتبُُ   می نویسد ( )                          

 

   دقت : 

 . در ترجمه فعل مضارع منفی فقط یک ) نـَ ( به آن می چسبد(  1        

 ) نمی نویسد (       ) می نویسد (        مثال:                      

 .است لای نفیهرگاه بعد از حروف ناصبه ) لا ( بیاید  غالبا (  2       

 به مردم تهمت نزنید تا مورد تهمت واقع نشوید.   :     مثال:                       

 فعل نفی  در این است که فعل نهی مجزوم است در حالی کهفرق فعل نفی مضارع با فعل نهی (  3       

 . مجزوم نمی باشد           

                                     
 :       نباید برود    

 :      نمی رود ) معادل مضارع اخباری منفی (     
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 باید دقت بیشتری به خرج داد زیرا نون که  (لِلغائبات و لِلمخاطبات )  12و  6در صیغه های (  4       

 حذف نمی شود پس ممکن است لای نهی یا لای نفی باشد که بهترین روش تشخیص ترجمه              

 .است             

 انواع ماضی در عربی  

 

 :  ماضی سادهالف(      

 مثبت   :          ) رفت ( 

  منفی:             ( نرفت ) 

         :   ماضی نقلی(  ب     

 مثبت   : 

 منفی  :    

     

 :   ماضی استمراری(  ج      

 مثبت  : 

                

 منفی :  
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  : ماضی بعیدد(    

 مثبت  :    

 ما   :منفی 

 ماضی التزامی :   ه(       

 مثبت  : 

 منفی :  

 : اضیم، به گونه ای پشت سر یکدیگر بیایند که فعل جمله ی اول ،  همهرگاه دو جمله مرتبط به  نکته 

 ترجمه می کنیم : یرماضی استمرارا به صورت  فعل مضارعباشد ،  مضارعدوم  و فعل جمله

 دانش آموزی را دیدم که درس هایش را مطالعه می کرد . :  مثال

 : را به  فعل ماضی دوم،  بیاید ماضیفعل هم ، به صورت اهرگاه فعل در دو جمله مرتبط بنکته

 ترجمه می کنیم :ماضی ساده یا ماضی بعید صورت 

 به مردی کمک کردم که مرا کمک کرده بود / کمک کرد  : مثال 

 

 تذکرّ ●

 نمی آید. فعل مضارعو  کان( هیچگاه میان  حرف ) قدَْ( 1 

 هم بیایند ( باید ازیماً بعد از در فعل ماضی استمراری و ماضی بعید دو قسمت فعلی ) اگر مستق( 2 

 .نظر جنس و تعداد ) یعنی صیغه ( از یکدیگر پیروی کنند           

 جَلسَتُما(  ) قدَْ کنُتُما        -         نَعرِفُ  کُناّ          مثال:              

 . ت) قدَ ( از میان کانَ و فعل ماضی می تواند حذف شود ولی باز هم ماضی بعید اس گاهی حرف (3
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بار فقط یکمی تواند  هر گاه دو یا چند فعل از افعال مضارع و ماضی بر یکدیگر عطف شده باشند ) کانَ (( 4 

 .ابتدای آن ها به کار می رود   در

       

ید هر چند که می آ(  4یا  1) صیغه  مفرد غایببه صورت  ، فاعل ( بیاید عنیی ) فعل قبل از اسمهرگاه ( 5 

 می آید و ثانیاً با آن اسم ازصورت غایب بیاید اولاً فعل به اسم قبل از فعل ولی اگر مثنی و جمع باشد  ، اسم

 می کند .مطابقت  عدد و جنسلحاظ 

 

  -مثال:                

 ( جمع ) اسم   

        

 

   
 ( جمع ) اسم  

  

 

   

   

 

 

می آید. مفرد مونث،  باشد فعل چه قبل از آن و چه بعد از آن جمع غیرانسانهرگاه اسم ( 6 

 
                                           کردندمی پرندگان در آسمان پرواز. 

                            
  

پس مفرد غایب می آیند )مذکر( -هر دو قبل از اسم آمده اند 

پس باید مطابقت کنند )عدد و جنس( -هر دو بعد از اسم آمده اند 

پس مفرد   -قبل از اسم آمده  

(مونث غایب می آید ) 

پس باید  -بعد از اسم آمده 

مطابقت کند )عدد و جنس(
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 ترجمه کرد. فعل ماضی نقلی را می توان به صورت ماضی ساده نیز  (7

  : رفته است / رفت .                          

گاهی اوقات، شاید مضارع التزامی به همراه کلماتی همچون :بر سر فعل مضارع بیاید «  قدَ » اگر حرف  (8

 شاید برود   ترجمه می شود  و ...

 

 

 :  انواع مضارع

    مضارع اخباری : *

 

 ارع التزامی :مض  

_________________________________________________________________________________

فعل مضارع :      

 هرگاه فعل مضارع خالی از ادوات ناصبه، جازمه و ... باشد به آن مضارع مرفوع :  الف( مضارع مرفوع    

 مثال:  می گوییم.                 

 . دمنصوب می گرد هرگاه فعل مضارع بعد از ادوات ناصبه قرار بگیرند : ب( مضارع منصوب     

 

مرفوع-

منصوب-

م و لمَّامجزوم به لَ-

  (  بدون ادوات ناصبه و جازمه فعل مضارع ) :مثبتشود یخرجُ : خارج می 

 ترجمه میشود .  مضارع اخبارییادآوری: خبر در جمله شرطیه )جواب شرط ( نیز به صورت 

 

 نازل نمی شود ( : ) لا ، ما ، لیس ( + فعل مضارع :  منفی ( 

 

( ترجمه در )  

  مضارعادوات ناصبه + 

مثال : 

 

 یادآوری : فعل شرط نیز به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود .

 حرف ناصبه + لا + مضارع منصوب  منفی : 

مثال : 
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 ) براینکه (   لِکَیْ -تا اینکه (              -) اینکه   أَنْ -    ادوات ناصبه:                             

 ) بنابراین (    اِذَنْ -) هرگز نه (                        لَنْ -                                                  

 حَتیّ  ) تا اینکه (     - ی اینکه (      برا –) تا اینکه  کیَْ -                                                  

 لـِ   ) تا اینکه (   -                                                  

              

 

              + اول مضارعحروف ناصبه : 

 

 

 مثال: 

 

                              

        : نکات● 

 رجمه ت مضارع التزامی فارسی( به  لنَْیکی از حروف ناصبه بر سر فعل مضارع بیاید ) به جز  هرگاه(  1         

 .    می شود           

 با قید ) هرگز ( مضارع مستقبل منفی ترجمه می شود و خودش غالباً ارع همراه با لَنْفعل مض(  2        

 . همراه می شود           

 ه کدهد و بخواهد ) مثلاً با قید آینده ( با سیاق آینده جمله ای طراح سوال می تواند  ،  دقت کنید(  3       

 . ی منفی کردن آن استفاده کردابر لنَْ آن را منفی کنید که بایستی از          

  

           

 اسُافِرَ ( لن4َْ( لمَّا اسُافِر             3( لَمْ اسُافِر            2( ما سافرَتُ              1                     



 :   دوست دارم که زبان قرآن را یاد بگیرم .     : مثال

 ) نخواهم رفت ( یا ) هرگز نمی روم (    مثال:
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 به جز لای نفی حروف ناصبه و فعل مضارع هیچ چیزی نمی آید مابین ( 4       

 مثال:                                     

     

 می تواند با اسم و یا فعل ماضی هم بیاید ، بدیهی است که در « حتّی » دقت کنید که  ( 5       

 اینصورت حرف ناصبه نیست .      

 

 دقت کنید که :(  9    

                       « » 

 است(  امر ) جازمه یا ناصبه لام و جر نیست حرف لام دراینصورتمضارع فعل + ـِل  
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 به هر دو طریق ) مضارع منصوب و امر  کردن ترجمهلام ناصبه و جازمه از هم ،  تشخیص برای بهترین راه

 غایب ( است تا درست تشخیص داده شود .

                  

                    :

  

 

 رفت تا زیبایی صحرا را ببیند . ) لام ناصبه (    

  و،  در اول جمله یا بعد از فعل هایی همچون  لـِغالباً ) نه همیشه ( زمانی که

 است . ایبامر غبیاید لام  

  فعل + لـِ »  فقط جمله فعلاگر  »  لفع + لـِ »دیگری در جمله نباشد در آنصورت  فعل وبوده  مضارع

 » جمله : وسطو چه در  مبتدا از بعد چه جمله بیاید ، اول در چه است جازمه مضارع

  کنند عبادت را خدا باید مومنان 

 ( نیست دیگری در جمله فعل به غیر از امر غایب و ه استجازم لام اینجا) 

 

 

 ِمضارع+  لـ  +  است(  امر)  جازم عباراتی چنین در لام= ...  مضارع+  ) حروف ناصبه به جز لَنْ (...

. 

 

     (  است(  امر)  جازم لام . 

   . برای این که به دانش آموزان احترام کنند 

 

باید به دانش آموزان احترام کنند .   
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 برای » معنی و میباشد جر لام  ـِ + ل » 

 . میباشد جر حرف به مجرور بعد از آن اسم و میدهد

  تا و تا معنی و است ناصبه لام 

د .میده اینکه

لام ناصبه
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✔⇦

⇦

⇦

⇦

 د (جَح) فعل :  ( و لَماّ) مجزوم به لَم  مضارع ●

 هرگاه فعل مضارع بعد از حرف لَم و یا لَماّ واقع شود مجزوم می شود یعنی                            

   :  لَمْ یا لَماّ + فعل مضارع       

 السِیَج لَماّ     یَجلسِانِ           /      یذَهَبْ لمَْ      یذَهَبُ      مثال:           

 :  نکات●    

 ترجمه می شود  ماضی نقلی منفیو گاهی به  ماضی ساده منفی( گاهی به  فعل مضارع با ) لَمْ(  1         

 ( هنوز) همراه با   0ترجمه می شود. ماضی نقلی منفیفقط به ( لَماّ ) ولی فعل مضارع با          
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 ( هنوز نرفته است ) یذَهبَْ لَماّ     -   (   نرفته است ( یا ) نرفت ) بْیذَهَ لمَْ:   مثال                    

 ( بر سر فعل ماضی نمی آید ولی ) لَماّ ( بر سر فعل ماضی می آید و در آن صورت اسم  حرف ) لمَْ(  2        

 ) لَماّ ( فعل مضارع  البته دقت کنید که اگر بعد از . هنگامیکه ( می دهد -است و معنی ) زمانیکه           

 مجزوم نشود ، لَماّ بازهم میتواند معنی زمانیکه بدهد .          

 . آمد من رفتماو  کهزمانی:                                            

پدرم وارد خانه میشود برای احترام به  مانیکهز:  

 شأن و مقام او ، از جایم برمیخیزم .

 . ( اشتباه گرفت لمَِ به معنی ) چرا ( می باشد و نباید آنرا با ) لمَْ (3        

 :     چرا به بازار رفتی؟    تَ اِلی السوقِ مثال:  لِمَ ذَهَبْ                                 

 ل شرط و جواب شرط:فع● 

 ادوات جزم فعل مضارع دو دسته اند:       

   الف( ادوات جزم یک فعل مضارع:         

 ب( ادوات جزم دو فعل مضارع:           

                     ْاگر درس بخوانی موفق می شوی.           جحَْتَنْ رسُانِ تدَْ                اگر : اِن   : 

                ْهر کس تلاش بکند موفق می شود.       یَنجحَْ تهَدِْیَجْ مَنْ        : هرکس    مَن   : 

                 هر چه بکاری درو می کنی.         صدُْتَحْ رَعْما تَزْ     : آنچه، هرچیز  ما   : 

                  

 . به اولین فعلی  یشتر وارد می شوند و هر دو را مجزوم می کنندادوات شرط بر سر دو فعل یا ب                

 که بعد از ادوات شرط قرار بگیرد فعل شرط گفته می شود و به فعل بعدی، جواب شرط گفته                

          می شود.                

 

 :       لَمْ ینَْصُرْ                لمَْ -

 :       لَماّ یذَْهَبُوا       لَماّ         -

 لای نهی        :       لاتذَهَْبوا -

لام امر غایب   :        لِیذَهَْبْ -

ینَْجحَْ  یَجْتهَدِْ مَنْ مانند:    

 ادوات شرط

 

 جواب شرط

 

 فعل شرط
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 :  نکات●    

 التزامی و جواب شرط به مضارع اخباری ) یا مستقل ( معنیبه مضارع  غالباًدر ترجمه، فعل شرط ( 1         

 می شود           

    

 بیاید ، فعل شرط « لمَ » اگر بعد از ادات شرط ، فعل شرط یا جواب شرط به صورت مضارع همراه (  2      

شود :به صورت مضارع التزامی منفی و جواب شرط به صورت مضارع اخباری منفی ترجمه می           

هرکس مشکلات را تحمل نکند به اهدافش نمی رسد .

 

 محلاً  می دهد و ثانیاً اعرابش مضارعهرگاه فعل شرط یا جواب شرط ماضی باشد اولاً معنی  (3        

  . منصوب می باشد          

             

 می تواند چند فعل ماضی را بدهد و بپرسد کدام یک معنی مضارع می دهد که اگر  طراح : پس 

 فعل ماضی همراه ادات شرط بیاید معنی مضارع خواهد داد.                    

 ،اغالباً مبتد مَنْ ( حرف است و بقیه اسم می باشند و نقش می پذیرند. در بین ادات شرط فقط ) اِنْ( 3       

 می باشد.، و محلاً منصوب ما غالباً مفعولٌ بهو محلاً مرفوع،            

 :تبصره  *«

 

می کند. :    اگر خداوند را یاری کنید شما را یاری     

:    هرکس صبر کند پیروز می شود .   
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 ( به معنی اگر حرف شرط غیر جازم است. اسم شرط غیر جازم و ) لوَْ هرگاه) اِذا ( به معنی ( 4     

 

 تبصره :

 

مانند : . . . . . . . .                       

 

 آن ) فـَ : باشد قبل از و یا فعل امر و نهی اگر جواب شرط به صورت جمله اسمیّه یا ) قدَ + ماضی ( ( 5       

     می آید. پس (          

 

ظرف زمان  –اذای فجائیه   
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  می آید نه مخاطب و متکلمّ فعل غایبی ) هر کس ( است شرطیّه که به معن غالباً بعد از مَنْ( 6       

 در مورد جواب شرط وقتی به آن ضمیری بچسبد دقت بیشتری داشته باشید . (7       

 وَ  »باشند که با حروفی مانند  فعل شرط یا جواب شرط می توانند با خودشان وابسته هایی داشته( 8        

  جواب یا شرط فعل خود با نباید را موارد این شوند می مرتبط آنها به «....  و – اوَْ – ثُمَّ – فَ –           

: گرفت اشتباه شرط           

 ی جمله یعن» اگر بعد از فعل شرط اسمی نکره بیاید و بعد از اسم نکره ، فعلی در توصیف آن بیاید  ( 9       

.، جواب شرط بعد از آن فعل ، می آید « وصفیه            

 گذاریم می  به جای ساکن ، آخر فعل کسرهبیاید « ال » هرگاه بعد از فعل شرط یا جواب شرط ،  ( 10      

که به آن کسره عارضی گوییم :            

در وسط جمله بر سر فعل بیاید و بدون جواب شرط باشد ، شرطیهّ « وَ انِْ : اگرچه » هرگاه  ( 11      

 ضارع التزامی ترجمه می شود ورت ماست ولی فعل بعد از آن به ص« وَصلیهّ » محسوب نمی شود و اصطلاحاً 

 

 

 اصطلاح کاربردی ) به محض اینکه (             

 

 
  ما + انِ+ فعل ماضی ساده + حتیّ + فعل ماضی ساده

 مثال :

 به محض اینکه وارد کلاس شدم دوستم را دیدم . 

به محض اینکه با استاد رو برو شدم به او سلام کردم . 
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      هستند . نکرههستند ولی ) منَ و ما ( شرطی و استفهامی  معرفهدقت کنید که ) مَن و ما ( موصولی 

 

 تشخیص مَن و ما :طرز ҉

 

 اسم موصول   غالباً ما ( در وسط جمله باشد   اگر ) منَ و -     

  :    حفظ کن آنچه را که خواندی               

      ادات شرط / ادات استفهام: غالباً  اگر ) مَن و ما ( در اول جمله بیاید  -  

 ) مَن استفهام ( او   کیست؟  :                   

 ) مَن شرطی ( :    هرکس درس بخواند موفق می شود.            

 معمولاً در شرط، دو فعل یا دو جمله خواهیم داشت 

 اگر در آخر جمله علامت ) ؟ ( سوال باشد اسم استفهام است در غیر این صورت ادات شرط می باشد .

 

 :  نکات مهم

  را هم نمی توانیم غلط به « کسی که » ترجمه کنیم اماّ « هرکس » مَن شرطی را بهتر است به صورت

نیز غلط محسوب « چیزی که » است ولی « هرچه » نیز ترجمه دقیق آن  "ما  "حساب بیاوریم . در مورد 

 نمی شود .

 کافهّ حرف می باشند . ) ما ( موصول و شرط و استفهام ، اسم هستند ولی ) ما ( نافیه و 

 . حروف نقشی ندارند پس فقط ) ما ( ی استفهام و شرط و موصول می توانند در جمله نقش بگیرند 
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  مگر اینکه  می باشند ) مَن و ما ( موصولاگر قبل از ) ما ( و ) مَن ( در جمله یک حرف جرّ بیاید ، آن (

 غام شده بکار بروند مانند :. مخصوصا زمانی که به حالت اد استفهامی باشد (

  مِمّا = مِن + ما / مِمّن = مِن + مَن / عَمّن = عَن +مَن / عَماّ = عَن + ما / لِما = لِ+ ما / بِما = بِ + ما

 

  است . نوع موصول و معرفهاز  ما ( بیاید ، حتماً –( کلمات ) مَن  ) کلّاگر بعد از کلمه 

  

 ًدر وسط جمله می آید ولی گاهی در اول جمله هم به کار می رود و آن در  کلمه ) ما ( موصول ، اصولا

صورتی است که یا فعل بعد از آن به صورت متعدی بیاید و یا در وسط جمله ، ضمیر منفصل ) هوَُ ( بدون 

 شود : حرف ) فَ ( واقع

 

 ه ( و یا ) ما غیرعامله ( همان مای نفی می باشد .در سوالات منظور از ) ما الحرفیّ*

  ام ترجمه دقت کنید :است ولی هنگ ترجمهبهترین کار  "ما  "برای تعیین نوع 

 . حتماً تا انتها جمله را ترجمه کنید 

 . ترجمه ای را ملاک قرار دهید که کامل باشد 

 

 :) گروه دوم ( ثُلاثی مَزید● 

فعلی است        که فعل ماضی صیغه اول ) مفرد مذکر غایب ( آن علاوه بر سر حرف اصلی                  

 باب از 8باب قیاسی است ولی ما فقط  25زائد داشته باشد و خودش هم بر حرف                        

 . آن را بحث خواهیم کرد                       

،  نوشته می شودوقتی برای مثال ر کنکور، در بخش سوالات تجزیه دقت کنید که د  هشدار: ●    

تشخیص  بلکه روش نکنید نگاهبابها  به مصدر، برای تشخیص تعداد حروف زائد  

. فقط صیغه اول ماضی می باشد

 
  : دقت کنید که حرکه های فعل ها را خوب یاد بگیرید زیرا بعداً خواهید دید که یک حرکه می تواند سرنوشت یک فعل را تغییر دهد تذکر. 
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 :  نکات ●     

شده ، در واقع فقط صیغه اول یا صیغه مفرد مذکر  آوردهدقت کنید وزن هایی که در بالا برای هر کدام از بابها  ( 1

ت . در واقع باید دقت کنیم که هر کدام از وزن های ماضی یا مضارع سصیغه بعدی نوشته نشده ا 13 است و غایب 

می  ی شوند . مثلا برای فعل ماضی در باب افعال که بر وزندر باب ها ، مثل صیغه های ثلاثی مجرد صرف م

 باشد داریم :

 می آید داریم : و برای فعل مضارع در باب افعال که بر زون

 

فعل مضارع ، به حرکه صیغه اول مضارع نگاه کنید و هر حرکه  14و  13دقت کنید که برای حرکه اول فعل صیغه 

ای داشته باشد تا آخر یکسان است .
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 :  14و  13چون اول فعل حرکه اش فتحه می باشد در صیغه  صیغه اول :  :مثلا

:  14و  13، چون اول فعل ، حرکه اش ضمه است در صیغه  :  صیغه اول  ) باب افعال (      

 

شروع نمی شود بنابراین هر فعلی ، « اُ » هیچکدام از فعل های مزید ، عین الفعلشان ضمه نیست پس هیچ فعل امر مزیدی با 

مزید نیست مانند :  شروع شده باشد« اُ » لشان ضمه بوده یا فعل امری که با ععین الف

شروع نشده بود ، ) بعد از حذف شناسه ( ، می توانیم به جای حرف اوّل آن « یـ » اگر مصدر فعل مضارعی را خواستند که با 

 بگذاریم تا کار تشخیص آسانتر شود :« یـ » 





ی یک فعل لازم را به متعدّ برند. بدین معنی که اگر بخواهیم برای متعدی کردن، فعل لازم بکار می در باب  ( 5

: تبدیل کنیم آن را یا باب افعال می بریم یا تفعیل







فعال لازم هنگام تبدیل به متعدی ، خود کلمه عوض می شود :توجه : در زبان فارسی بعضی ا



ه یک فعل متعدّی ب برای مطاوعه و پذیرش اثر فعل بکار می روند بدین معنی که اگر سه باب (  6

 .  گرددی شود و مفعولش تبدیل به فاعل میاعلش حذف میکی از این سه باب برود، ف
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) البته این باب  نیم : می کبرای مشارکت میان دو طرف به کار می رود و در ترجمه آن از کلمه ) با ( استفاده  باب مفاعله ( 7

 برای متعدیّ کردن نیز استفاده می شود (

 

) با یکدیگر و یا با همدیگر ( استفاده  باب تَفاعُل نیز برای مشارکت میان دو طرف به کار می رود و در ترجمه آن از کلمه  ( 8

 . می کنیم

باب مفاعلۀ یک که در  به کار می روند با این تفاوت ( باب تفاعل و مفاعلۀ همان طور که گفته شد هر دو برای مشارکت 9

ی است که دیگر مفعولٌ به است ولی در باب تَفاعُل هر دو به عنوان فاعل است. لازم به یادآور طرف مشارکت فاعل و طرف

 ، هر دو باید جاندار باشند. طرف های مشارکت در این دو باب

 

                                          
                                               

 

برای تشخیص دقیق باب افتعال از انفعال باید به کلمه نگاه کنیم. اگر بعد از نون، ) ت ( به کار رفته باشد حتماً باب افتعال (  10

 . است وگرنه باب افتعال می باشد

زیرا ) ن ( جزو ،  انجات و ... ( به باب اِفعال رفته اند نه باب انفعال -انزال  -)نجات دادن(  ( دقت کنید کلماتی مانند ) اِنقاذ 11

د ، سه حرف باش« ا » ن دو ، دو حرف باشد باب افعال و اگر بی« ا » می توان گفت اگر بین دو » حروف اصلی آن هاست. 

«انفعال 

 

که چون ) س ( در آن ها جزء مانند زیر  اکثر افعالی که اول آن ها ) اِستـِ ( است از باب استفعال هستند به غیر از افعالی (12 

 ریشه کلمه است و از باب افتعال هستند.
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 توجه کنید و در مورد آنها دچار خطا نشوید : ( به شباهت ها و تفاوت های دو باب  13

 . هر دوی این بابها در ماضی و مضارع و امرشان ، دارای تشدید می باشند 

 صیغه مفرد مؤنث غایب یا صیغه مفرد مذکر  ، ولی وزن ) صیغه مفرد مذکر غایب ( ماضی از باب تفعّل وزن (

 مخاطب ( مضارع از باب تفعیل می باشد .

 مضارع باب تفعیل می باشد . ماضی باب تفعّل ولی مثلا :

    امر باب تفعیل می باشد . امر باب تفعّل و 

 توجه کنید و در مورد آنها دچار خطا نشوید : های دو باب به شباهت ها و تفاوت (  14

  می باشند .« ا » هر دوی این باب ها در ماضی و مضارع و امر ، دارای حرف 

  صیغه مفرد مؤنث غایب یا صیغه مفرد مذکر  ) صیغه مفرد مذکر غایب ( ماضی از باب تفاعُل ولی وزن  وزن (

 می باشد . اطب ( مضارع از بابمخ

 می باشد .مضارع باب  ماضی باب تفاعُل ولی  مثلا : 

  می باشد . امر باب  امر باب تفاعُل و 

 

( مثل هم می  از باب )  ( 12 – 9 – 8و سه صیغه )  ( 6 - 3 - 2فعل ماضی و امر مخاطب در سه صیغه ) 

 . شوند با این تفاوت که در فعل ماضی صیغه غایب و امر صیغه مخاطب است

 

 َباب تفاعل »   وضََع : » 

 

 

 

  َباب تفعُّل » رَحِم: » 



90

دیتهیه و تنظیم : هادی پولا                                                                       ور عربی                                        ـــجزوه کنک 

 

یم را با مضارع اشتباه نگیرماضی دو باب ) تَفاعُل ( و ) تَفَعّل( با حرف ) تَ ( شروع میشود بنابراین باید مراقب باشیم آن 

 دارد . زیرا مضارع این باب اولش 

 





 

ماضی غایب و امر حاضر در برخی از صیغه های باب ها بوسیله حرکه شناخته میشود که در ماضی فتحه و در امر حاضر  ( 17

  کسره میباشد :







 

 حرف دو یعنی دیبشکن را ادغام است،(  دیتشد یدارا ) مشدد آنها آخر حرف که ییها فعل بودن دیمز ای مجرد نییتع در(  18

 . دیکن دایپ دست آن وزن به تر راحت تا دیکن جدا خود ذهن در را شده ادغام

 باشد یم إفعال باب از نیبنابرا است  اصل در  فعل مثال، یبرا. 

 

 بوده که دو حرف هم جنس در یکدیگر ادغام شده اند و  بر وزن در اصل ،«  » فعل هایی ماضی مانند

بوده است . همچنین فعل هایی ماضی مانند  بر وزن  می باشد که در اصل   مضارع آن به صورت

می باشد :می باشد که مضارع آن  بر وزن در اصل ، 
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  است  میریگ یم جهینت پس میندار دیمز یها باب در را وزن نیا  وزن بر . 

 فعل های ماضی و امر که با ) آ ( شروع می شوند غالباً از باب افعال هستند : ( 19

 

که بر وزن اَفالَ می باشند ، ماضی بوده و مضارع آنها نیزفعل هایی مانند  ( 20

می باشد . این افعال از باب افعال می باشند و امر مخاطب آنها به صورت

 می آید .

 

 از فعل های مزید دقیقاً مانند فعل های ثلاثی مجرد است .« نهی ، نفی ، مستقبل و .... » ( یادآوری : ساختن فعل های  21 







 

 

 ( : گذرا و ناگذر فارسی) مثل :  فعل لازم و متعدّی ●

 به فعل هایی گفته می شود که معنی و مفهوم آن ها با ذکر فاعل کامل می شود و به  : الف( فعل لازم

 . مفعولٌ به نیازی ندارند                           

 ) نازل شد ( نزََلَ  ) آمد (          ) شاد شد (          جاءَ فَرحَِ

 است: لازم در موارد زیر معمولاً فعل ●

 .: مبارزه کردتَقاتلَ  -شکست  : انِکسََرمثال:    .کلیه افعال باب انفعال و تفاعل لازم می باشند (1  

 کَثُرَ : زیاد شدمثال:   می باشد لازم است.کلیه افعال ثلاثی مجردّ که ماضی آنها بر وزن ( 2
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 : لازم می باشند به غیر از ( اکثر افعال ) در سطح کنکور ( از باب درِ گوشی) ( 3

 

  : عل به مفعول نیز نیاز دارندبه فعل هایی گفته می شود که علاوه بر فاب( فعل متعدّی:      

 . :    دانش آموز درس را نوشت    سَالدَّرْالتلِمیذُ    کتََبَمثال:                                       
 فعل              مفعول                       

 (متعدی)                                           

 : است متعدیعل در موارد زیر معمولاً ف ●

 ( که لازم اند به غیر از استثناءات زیر: )، باشند  هرگاه از سه باب (  1







) این نکته در  . زیرا مجهول را از فعل متعدیّ می سازیم. هرگاه فعلی مجهول باشد حتماً متعدیّ است(  2

ه باهم همیش «لازم و مبنی للمجهول » دارد یعنی آمدن دو ویژگی  اهمیت تست های تحلیل الصرفی بسیار

 نادرست است .(

 

 و ... ( اضافه کنیم فعل متعدیّ می شود. ) که  عَنْ -عَلی  -اگر به آخر فعل لازم حرف جرّ ) بـِ  ( 3

 (. حرف جرَّ بلافاصله یا با فاصله می آید                  
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دقت کنید که ترجمه بهترین راه تشخیص فعل متعدی و لازم می باشد. اگر فعل مورد نظر به یکی از  ( 4

(  ) چه چیزی را ؟( پاسخ دهد ) یعنی جواب داشته باشد و معنی بدهدپرسش های ) چه کسی را ؟ ( یا 

 . متعدی است وگرنه لازم است
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 گفت راست ثلاثی مجرد 

 کرد باور باب تفعیل

 گرفت یدوست به  بود، راست رو باب مفاعله

 داد صدقه باب تفعلّ

 رفتیپذ ثلاثی مجرد

 آورد یرو باب افعال

 به سوی او رفت باب افعال

 دست به کار شد باب افعال

 دیبوس باب تفعیل

 شد رو به رو باب مفاعله

 و شدنددو مرد با یکدیگر روبر باب تفاعل

 گرفت عهده بر باب تفعلّ

 دکر استقبال  ، رفت شوازیپبه  باب استفعال

 

 راند دثلاثی مجر

 کرد دفاع باب مفاعله

 شد روانه باب انفعال

 

 کشت ثلاثی مجرد

 جنگید با باب مفاعله

 ماند سالم ثلاثی مجرد

 آورد اسلام باب افعال

 ( دعا مقام در)  تو به دهد یسلامت باب تفعیل

 بر کرد سلام باب تفعیل

 کرد افتیدر باب افتعال

 شد میتسل باب استفعال
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 کار کرد ثلاثی مجرد

 رفتار کرد باب مفاعله

 داد و ستد کرد باب تفاعل

 رفتبه کار گ باب استفعال

 

 کرد یسع د،یکوش باب مفاعله

 کرد دگرگون باب تفعیل

 شد متحول ، شد دگرگون باب تفعل

 به داد ارجاع ، به کرد واگذار باب افعال

 دید ثلاثی مجرد

 داد نشان لباب افعا

 

 آمد ثلاثی مجرد

 کرد عطا ، داد باب مفاعله

 آورد ثلاثی مجرد

 

 دیبخش ، دیآمرز ثلاثی مجرد

 خواست آمرزش  ، کرد آمرزش طلب باب استفعال

 کرد صبر ثلاثی مجرد

 کرد یداریپا باب مفاعله

 

 افزود ثلاثی مجرد

 شد ادیز باب افتعال

 ساخت مجهز باب تفعیل

 

 



96

دیتهیه و تنظیم : هادی پولا                                                                       ور عربی                                        ـــجزوه کنک 

 

 برد  ، کرد حمل ثلاثی مجرد

 بر کرد لیتحم باب تفعیل

 کرد تحمّل باب تفعلّ

 

 ستدان ثلاثی مجرد

 فهماند ، داد ادی باب افعال

 داد ادی باب تفعیل

 آموخت علم ، گرفت ادی باب تفعلّ

 شد ایجو باب استفعال

 شد بزرگ ثلاثی مجرد

 داشت بزرگ باب تفعیل

 کرد یخودخواه باب تفعلّ

 کرد یسرکش باب استفعال

 نشیآفر اسم 

 منش و یخو اسم

 شد آراسته باب تفعلّ

 برخاست ثلاثی مجرد

 پرداخت ثلاثی مجرد

 بود استوار ثلاثی مجرد

 ستادیا ثلاثی مجرد

   برپاداشت باب افعال

   برگشت ثلاثی مجرد

 کرد عادت اب تفعلّب
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 افتاد ثلاثی مجرد

 ساخت سرنگون ، انداخت باب افعال

 دیرس ثلاثی مجرد

 رساند باب افعال

 داد ادامه باب مفاعله

 تماس گرفت باب افتعال

 

 انداخت باب افعال

     کرد برخورد ثلاثی مجرد

   ینیب یم ثلاثی مجرد

 کرد افتیدر باب تفعلّ

 

 نشست ثلاثی مجرد

 نشاند باب افعال

 نشست او با باب مفاعله

 کرد همنشینى باب تفاعل

 

 ، دانست شناخت ثلاثی مجرد

 شد آشنا باب تفعلّ

 دن/ شناخت شناخت را یکدیگر باب تفاعل

 شناساند باب افعال

 اعتراف کرد باب افتعال

 معرفی کرد باب تفعیل

 نوشت ثلاثی مجرد

 کرد گارىن نامه یکطرفه باب مفاعله

 کردند نگارى نامه دوطرفه باب تفاعل
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 برگشت ثلاثی مجرد

 ، مرور کرد ، مراجعه کرد کرد دوره باب مفاعله

 گرفت پس باب استفعال

 بازگرداند باب افعال

 

 رفت رونیب لاثی مجردث

 آورد رونیب باب افعال

 کرد استخراج , آورد رونیب باب استفعال

 شد لیالتحص فارغ,  شد آموخته دانش باب تفعلّ

 

 فهمید ثلاثی مجرد

 فهماند باب تفعیل

 داشتن متقابل درک باب تفاعل

 نمود فهم و درک طلب تفعالباب اس

 

 یافت نجات ثلاثی مجرد

 داد نجات باب تفعیل

 کرد نیاز و راز  تفاعل -مفاعله باب 

 خواست نجات باب استفعال

 ظاهر شد ثلاثی مجرد

 ظاهر کرد باب افعال

 تظاهر کرد باب تفاعل

 باز کرد ثلاثی مجرد

 باز شد باب انفعال
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 شد ، پیاده آمد پایین ثلاثی مجرد

 کرد پیاده ، کرد نازل باب افعال

 کرد پیاده ، فرودآورد باب تفعیل

 

 سود رساند ثلاثی مجرد

 سود برد... از باب افتعال

 پیدا کرد ثلاثی مجرد

 پدید آورد باب افعال

 دارد وجود باب افعال

 کرد نگاه ثلاثی مجرد

 منتظر شد باب افتعال

 فرستاد ثلاثی مجرد

 شد فرستاده باب انفعال

 کرد جمع ثلاثی مجرد

 شد جمع باب تفعلّ

 شد جمع باب افتعال

 خوشنود کرد باب افعال

 دگردی ، خودشیفته خودپسند شد باب افعال

 کرد تعجّب باب تفعلّ

 خواهان و دوستدار او شد ثلاثی مجرد

 از او بیزار شد ثلاثی مجرد

 او را بر دیگران ترجیح داد ، برگزید ثلاثی مجرد

 تضرع و زاری کرد ثلاثی مجرد
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 کلمه ای است که نه معنی دارد و نه مفهوم زمان بلکه برای ارتباط میان چند کلمه بکار:  حروف

 . می رود           

 

  تاثیرحروفی هستند که بر روی اعراب کلمه پس از خود : حروف عامل                                   

     .می گذارند                                                     

 : است دو نوع 2حروف بر ●          

  تاثیرحروفی هستند که بر روی کلمه بعد از خود : حروف غیر عامل                                   

 .ی گذارندنم                                                          

 : انواع حروف عامل ●

 (  بوسیله ) بـِ -حَتّی  -عَلی  -الِی  - عَنْ -فی  - منِْ -لِ  -کَ  - بِ -تَ  -وَ      حروف جرّ: (1      

 

 حَتیّ . -لِـ  -اِذنَْ  -لِکَیْ  -کَیْ  - نْلَ - اَنْ( حروف ناصبه:       2                

 ( حرف شرط )اِنْ -(  لای نهی ) لَماّ – لمَْ -(  امر بلام ) لِـ:        زمه( حروف جا3                

 لکنَِّ -لَعلََّ  -لیَت  -کَاَنَّ -انََّ  -اِنَّ :         ( حروف مشبهّه بالفعل4                

 ( فی جنسلای ن ) ( لا الناسخه5                

 انواع حروف غیر عامل: ●            

 اَیُّهاَ - ایَْ -اَیا  -یا ( حروف نداء: 9                            (( حرف تعریف)اَل1ْ                  

 ( بر سر فعل ماضی ) قدَْ( حرف تحقیق: 10  )نفی( ما –(  نفی لا)  ( حروف نافیه:2                  

 (به معنای آگاه باشالَا)  -ها حروف تنبیه:  (11                          ( حرف ) ن ( وقایه3                  

 لا -ثُمَّ  -حتَّی  -ی لکِ - بلَْ - امَْ - اَوْ -فَ  -وَ   ( حروف عطف:4                  

 بلی -نَعَم ( حروف جواب: 12              أ -هَلْ  ( حروف استفهام:5                

 ( اگر )(  وْ( حرف شرط ) ل13                          ( حرف ) ما ( کافه6                

 ( بر سر جواب شرط ) فَـ ( فاء جزاء: 14        فَ سَوْ -سَـ ( حروف اسقبال:  7                  

 حرف ) واو ( حالیه (15                     اِلاّ( حرف استثناء:  8                
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 ، که جهت جواب منفی دادن به کار می رود.( )هرگز کَلاّ –ما  -لا ( حروف انکار: 16     

     

                          

  :1تذکر           

                             

 :2تذکر           

 

 

  :3تذکر            

   

 :4تذکر            

 

 ( )حرف عطف ، غیرعامل ، به معنای پس: ثُمَّ -

 به معنای آنجا ( ) اسم اشاره مکانی به دور ،ثَمَّ:  -

 طف ، غیرعامل () حرف ع:  لکِنْ -

 ) حرف مشبهّه بالفعل ، عامل (:  لکِنَّ -

 )حروف مشبهّۀ بالفعل ، عامل ، به معنای همانا (اِنَّ و اَنَّ :  -

 ، عامل ، به معنای که () حرف ناصبه :  اَنْ -

 ) حرف شرط ، عامل ، به معنای اگر (:  اِنْ -

 ) غیرعامل ( بر سر فعل مضارع قرار می گیرد و تغییری در آن ایجاد نمی کند.: ) لا ( نفی  -

 ( عامل بر سر فعل مضارع قرار می گیرد و آن را مجزوم می کند. )) لا ( نهی :  -

 بر سر اسم در اول جمله اسمیهّ قرار می گیرد. ) عامل ( : ) لا ( نفی جنس -

 فعل در وسط جمله قرار می گیرد. ) غیرعامل ( بین دو اسم و یا دو) لا ( حرف عطف :  -
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      ( عامل بر سر فعل مضارع می آید و آن را منصوب می کند. ) حَتّی ) ناصبه (: -                            

     ( عامل بر سر اسم می آید و آن را مجزوم می کند. )حَتّی ) حرف جرّ (:  -                              

 ( غیر عامل بین دو اسم در وسط جمله می آید. ): حَتّی ) حرف عطف ( -                              

           الاَنبیاءُ  حَتیّ  الناسُماتَ     مثال:                                    

              

 

                                                  بر سر فعل مضارع قرار می گیرد و آنرا منصوب می کند. ) لـِ ( حرف ناصبه ) لام تعلیل (: -          

 ( برای به معنای ) بر سر اسم قرار می گیرند و آن را مجزوم می کنند. ) لـِ ( حرف جرّ: -          

 د.بر سر فعل مضارع ) غایب و متکلّم ( قرار می گیرد و آن را مجزوم می کن ) لـِ ( امر بلام: -          

 ( حتماً به معنای ) .بر سر فعل مضارع و خبر اِنَّ قرار می گیرد کید:( تا ) لـَ -         

 نهَدِیَنَّهُم سُبُلَنالَـجاهُدوا فینا  انِْ         -     حاضِرٌ     لَـاِنَّ الطالِبَ مثال:                       

 

 

 معنی )چه کسی یا کیست( اسم می آید و به پس از آن یک فعل یا یک ( استفهامی:  ) مَنْ -         

 می باشد.                                    

  پس از آن جمله یا شبه جمله به عنوان صله ی موصولی می آید و معنیموصولی: ) مَنْ (  -         

 ) کسی که ( می دهد.                                  

 ه عنوان فعل شرط و دیگری به عنوان جواب شرطو فعل یکی،  بن دغالباً پس از آطی: ( شر ) مَنْ -         

 می آید و معنی )هرکس ، هرکه( می دهد.                                

 

 

 

 

 معطوف حرف عطف معطوفٌ علیه

 :5تذکر

 حرف تاکید حرف تاکید

 :6تذکر

 :7تذکر

 ()انواع مَنْ
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 ( می دهد. چه؟ چه چیز؟ پس از آن فعل یا اسم می آید و معنای پرسشی ):  ما ) استفهامی ( -           

 چیزی که و معنی ) از آن جمله یا شبه جمله ای به عنوان موصولی می آیدپس :  ما ) موصولی ( -           

 و آنچه( می دهد.                                  

غالباً از آن دو فعل یکی به عنوان فعل شرط و دیگری به عنوان جواب شرط می :  ما ) شرط ( -           

 آید

 رچه ، هرآنچه( می دهد.و معنی )ه                              

 و معنی )نه ،  پس از آن فعل ماضی یا مضارع می آید و معنی آن ها را نفی می کند:  ما ) نفی ( -           

 نیست( می دهند.                            

 و معنی ه بالفعل می چسبد و مانع عمل آن ها می شود همعمولاً به حروف مشبّ:  ما ) کافّه ( -           

 )منحصراً ، فقط و ... ( می دهد.                            

 

 

 به معنی در حالیکه است و جمله بعد از آن جملیه حالیه و محلاً منصوب است.:  واو حالیه -           

 وف علیهمعط ( از نظر اعراب تابع ماقبل ) معطوف : کلمه بعد از آن ) ( ) حرف عطف واو عاطفه -           

) 

 است.                             

 پس از آن اسم معرفه می آید.اسم پس از آن مجرد است و معمولاً  : واو قسم ) حرف جرّ ( -           

 رِعصَْوالْ  -وَا...ِ     مثال:                                            

           

 

 

 

 

 

 

 

 :8تذکر

 )انواع ما(

 :9تذکر

 )انواع واو(
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 معانی حروف جرّ : 
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 : نکته ترجمه

 در عربی فعل  ، وجود ندارد و به جای آن از ) لـِ  عندَ ، لَدی ( استفاده می شود .  داشتن

 یا عندَ + اسم یا ضمیر { ـ} لِ                                        

 

 لی یا عندی : دارم          لی کتابٌ : کتابی دارم           

      لَکَ یا عندکَ : داری       عندکنَّ کتابٌ : کتابی دارید ) شما زنان (          

    

 عندَ، لَدی ( بیاوریم . ـِآنها کافیست فعل ) کان ( را قبل از ) ل ماضی برای ، 

 /   کانَ عندی وقتٌ : وقتی داشتم    مثال : کان لدََیَّ املٌ : امیدی داشتم 

 



107

دیتهیه و تنظیم : هادی پولا                                                                       ور عربی                                        ـــجزوه کنک 

 عند ( + اسم یا ضمیر   معادل ( در عربی : لیسَ + لـِ         نداشتن

 : کتابی ندارم .     عندی کتابٌمثال : لیس 

 باشد یم عامل ریغ و ستین جر حرف « فَ » حرفته : نک. 

  : حرف نه اند اسم « بعد ، جنب ، حول ، مع ، فوق ، تحت ، عند » مانند یکلماتنکته . 

 زبان های دیگر ، برخی فعل ها همراه یک حرف اضافه خاص به کار می  نکته : در زبان عربی مانند بعضی

ی خود را از دست داده و همراه فعل ترجمه می  شود . چند مورد از این روند و آن حرف اضافه ، دیگر معنا

 فعل ها را می توانید در ادامه ببینید :

 

 مثال ترجمه فعل + حرف اضافه

 به دست آرود 

 نزدیک شد به 

 آشنا شد ، شناخت

 اقدام کرد ، پرداخت

 مسخره کرد

 توانست 
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 د بیشتر بدانی 

 :  اقسام اعراب● 

 : الف( اعراب ظاهری یا لفظی     

   بگیرددر حالت منصوبی ـَـ یا ـًـ                                       

 بگیرددر حالت مرفوعی ــُ یا ـٌـ                                       

                                 بگیرددر حالت مجروری ـِـ یا ــٍ                                       

 بگیردـ در حالت مجزوم ـْ                                           

. و اگر در این  گوییم اعراب ظاهری اصلیبش را در ظاهر بگیرد به آن دیگر، علامت های اعرا به عبارت

 در جای خود نگیرد و به جای آن ) حرف به جای حرکت ( و یا ) حرکت به جای را حرکات فوق  ، حالتها

 . است اعراب فرعی یا نیابیحرکت ( ایفای نقش نماید در این صورت            

 : الف( اسم مفرد          

 المُعَلِّمِتُ عَلَی سَلَّمْ                     المُعَلِّمَراََیتُ                      المعَلِّمُجاءَ 

 

            

 

   اعراب ظاهری اصلیمرفوعی منصوبی و مجروری دارای  اسم مفرد در هر سه حالت:  1نتیجه  

 . می باشد                         

 

 : سم مثنیب( ا            

                 تُ عَلَی المُعَلِّمینِ سَلَّمْ                    نِ المُعَلِّمَیْرَاَیتُ                        جاءَ المعلّمانِ                    

 

 

 هرگاه کلمه معرب :

 

اعراب  -فاعل مرفوع 

 ظاهری اصلی

 -مفعولٌ به منصوب 

 ی اصلیاعراب ظاهر

 -مجرور به حرف جرّ 

 اعراب ظاهری اصلی

  -فاعل و مرفوع 

 علامت رفع ) ا (

 اعراب ظاهری فرعی به حرف 

  -مفعولٌ به و منصوب 

 علامت نصب ) ی (

 اعراب ظاهری فرعی به حرف 

  -مجرور به حرف جرّ 

 علامت جرّ ) ی (

 اعراب ظاهری فرعی به حرف 
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     فرعیری اعراب ظاهاسم مثنی در هر سه حالت مرفوعی،  منصوبی و مجروری دارای  :2نتیجه                

 می باشد.                             

  : ج( جمع مکسّر           

                                                                     التَّلامیذِتُ عَلَی سَلَّمْ                      التَّلامیذَرَاَیتُ                      التَّلامیذُجاءَ                   

           

 اعراب ظاهری اصلیاسم جمع مکسر در هر سه حالت مرفوعی منصوبی و مجروری دارای : 3نتیجه           

 می باشد.                       

 د( اسم جمع مذکر سالم:           

                                                                                                      المُعَلِّمینَتُ عَلیَ سَلَّمْ                    المُعلَِّمینَتُ رَاَی                   المُعَلِّمونَجاءَ                      

                  

 

 اعراب ظاهری و مجروری دارای اسم جمع مذکر سالم در هر سه حالت مرفوعی،  منصوبی : 4نتیجه           

       می باشد.  فرعی                       

 اسم جمع مونث سالم:ه(            

                                                                                           المعَُلِّماتِتُ علََی سَلَّمْ                    المعَُلِّماتِرَاَیتُ                 المعَُلِّماتُجاءَتِ                      

 

 

اعراب  -فاعل مرفوع 

 ظاهری اصلی

اعراب  -مفعولٌ به منصوب 

 ظاهری اصلی

 -مجرور به حرف جرّ 

 یاعراب ظاهری اصل

  -فاعل و مرفوع 

 علامت رفع ) و (

 اعراب ظاهری فرعی به حرف 

  -مفعولٌ به و منصوب 

 علامت نصب ) ی (

 اعراب ظاهری فرعی به حرف 

  -مجرور به حرف جرّ 

 علامت جرّ ) ی (

 اعراب ظاهری فرعی به حرف 

اعراب  -فاعل مرفوع 

 ظاهری اصلی

  -مفعولٌ به و منصوب 

 علامت نصب ) ـِـ (

 اعراب ظاهری فرعی به حرکت 

 -ور به حرف جرّ مجر

 اعراب ظاهری اصلی
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 : 5نتیجه     

 به طور کلی ) اتَ ( یا ) اتً ( در جمع مونث نداریم ولی این مورد نباید با کلمه های:  یادآوری          

 و ... (اصوات  -) اموات  جمع مکسّر اشتباه شود.                          

 : خ( اسم غیر منصرف           

                                           ایرانَجمَوا اِلیَ الَاعَداءُ هَ                      ایرانَاَناَ احُِبُّ              اَرضُ الاحَرارِ ایرانُ                     

 

 

 :  6نتیجه   

                

 

 

 

 

 

 

 اعراب محلی: ●

 هرگاه کلمه مبنی در جمله نقش را داشته باشد که به اقتضای آن باید مرفوع یا منصوب و                          

 یا مجرور گردد و به علت مبنی بودن ) عدم تغییر پذیری آخر آن ( قادر به پذیرش اعراب                      

 می باشد.اعراب ظاهری اصلی دارای  مرفوعی و مجروریالف( اسم جمع مونث سالم در حالت 

 می باشد. ب ظاهری فرعیاعرادارای  منصوبیب( اسم جمع مونث سالم در حالت 

اعراب  -مبتدا مرفوع 

 ظاهری اصلی

اعراب  -مفعولٌ به منصوب 

 ظاهری اصلی

 مجرور به حرف جرّ 

 ) ـَـ ( فتحه 

 اعراب ظاهری فرعی به حرکت 

 می باشد. اعراب ظاهری اصلیدارای  مرفوعی و منصوبیالف( اسم غیر منصرف در حالت 

 دارای اعراب ظاهری فرعی می باشد. مجروریب( اسم غیر منصرف در حالت 

 ҉ نکته ی کلی:

اسم مثنی و جمع مذکر سالم ولی جمع مونث سالم فقط در حالت نصب و اسم غیر منصرف فقط در       

 حالت جرّ اعرابش فرعی است.  
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لذا به اعراب چنین کلماتی، اعراب محلّی گویند و اصطلاحاً محلاً مرفوع، محلاً منصوب،  اشدمورد نظر نب    

 محلاً مجرور و ... گفته می شود.

 همبدُُ                   التلّامیذ یکتبونَ واجباتنَعْ اِیاّکَ               هَبُیذَْ هُوَمثال:                              

 

 : اب محلّیاعر   

 اسم لای نفی جنس( 2اسامی و افعال مبنی                                        ( 1             

 جمله های اسمیهّ و فعلیّه و شبه جمله( 4منادای علم و منادای نکره مقصوره                       ( 3           

 فعلیه یا اسمیه ( یا شبه جمله ای ) جار و مجرور ( در عبارتی : هرگاه جمله ) 4توضیح برای                   

  یفا کنند اعراب ان ها محلّی است.نقشی را ا                                      

       یرٌعِلمُهُ کَثمَّدٌ مُحَ. . . .              تُبُیَکْمَّدٌ مُحَ                 کاتِبٌمُحَمدٌ مانند:                 

 

     

   فی المحَفظَهَالکِتابُ                  مُفیدٌالکِتابُ               

 : اعراب تقدیری● 

 نوع اعراب مخصوص اسامی معربی است که آخرشان به گونه ای می باشد که این                            

 ی را قبول کنند.نمی توانند اعراب ظاهر                         

 دسته از اسامی معرب دارای اعراب تقدیری می باشند: 3    

 حالت منصوبی (  اسم منقوص) به جزج( اسم مضاف به )ی( متکلم وحده     ب( اسم مقصور   الف(         

    

 مضاف الیه و محلاً مجرور مفعولٌ به و محلاً منصوب مرفوع محلاً -مبتدا 

جمله فعلیه  -خبر  خبر و مرفوع

 محلاً مرفوع -

جمله اسمیه  -خبر 

 محلاً مرفوع -

 شبه جمله  -خبر  خبر و مرفوع

 محلاً مرفوع -
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 الف( اسم مقصور:     

 الفَتیسَلَّمتُ عَلَی                        الفتَیراََیتُ                         الفَتیجاءَ 

 

  

در صورتی که خالی از ) ال ( باشد غالباً در آخر آن تنوین  ) غیر علم (اسم مقصور نکته مهمّ:               

 نصب قرار  می گیرد. ) باز هم تقدیری است (

 

 عاقلٍ فتَیًسَلَّمتُ عَلَی                       عاقلاً فَتیًرَاَیتُ                       عاقلٌ فتًَیجاءَ           

  

 

 می باشد. اعراب تقدیریمرفوعی، منصوبی، مجروری دارای  هر سه حالتاسم مقصور در : 1نتیجه             

 ب( اسم مضاف به ضمیر ) ی ( متکلم وحده:       

 یأبَسلََّمتُ عَلی            ی            أبَی                       رَایَتُ أبَجاءَ 

  

 

 مرفوعی، منصوبی، مجروری ر سه حالت اسم مضاف به ضمیر ) ی ( متکلم وحده در ه: 2نتیجه             

 می باشد . اعراب تقدیریدارای                          

 ج( اسم منقوص:       

 القاضیسَلَّمتُ عَلیَ                      یَالقاضِراََیتُ                      القاضیجاءَ        

 

 

 فاعل و

 تقدیراً مرفوع

مفعولٌ به 

 تقدیراً منصوب

 مجرور به حرف جرّ

 تقدیراً مجرور

 فاعل و

 عوتقدیراً مرف

مفعولٌ به 

 تقدیراً منصوب

 مجرور به حرف جرّ

 تقدیراً مجرور

 فاعل و

 تقدیراً مرفوع

مفعولٌ به 

 تقدیراً منصوب

 مجرور به حرف جرّ

 تقدیراً مجرور

 فاعل و

 تقدیراً مرفوع

 مفعولٌ به و منصوب

 اعراب ظاهری اصلی 

 مجرور به حرف جرّ

 تقدیراً مجرور
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 اسم منقوص در دو حالت مرفوعی و مجروری اگر ) ال ( نداشته باشد حرف ) ی ( ازنکته مهمّ ! :         

 آخر اسم منقوص حذف می گردد و به جای آن تنوین ) جر ـٍـ ( به انتهای اسم                             

 منقوص اضافه می گردد. ) بازهم تقدیری است (                            

     عادلٍ قاضٍسلََّمتُ عَلَی                  عادلاً قاضِیاًرَاَیتُ                  عادلٌ قاضٍجاءَ                              

 

 

  

                  :3نتیجه           

 

 ارع: اعراب فعل مض● 

 در فعل مضارع مرفوع:( 1 

       :در فعل مضارع منصوب( 2

 در فعل مضارع مجزوم:( 3

 

 

 

 

 فاعل و

 تقدیراً مرفوع

 مفعولٌ به و منصوب

 اعراب ظاهری اصلی 

 مجرور به حرف جرّ

 مجرور تقدیراً

 است.  اعراب تقدیریدارای الف( اسم منقوص در حالت مرفوعی و مجروری 

 می باشد. ظاهری اصلیاعراب ب( اسم منقوص در حالت منصوبی دارای 

 (  اعراب ظاهری اصلی ) )ـُـ( ضمّه است   14-13-7-4-1فع در صیغه های الف( نشانه ر

 ( اعراب ظاهری فرعی ( اعراب ) ن وجود )     12و  6ب( نشانه رفع در بقیه صیغه ها به جز 

 (  اعراب ظاهری اصلی ) )ـَـ( فتحه است  14-13-7-4-1در صیغه های  الف( نشانه نصب

 ( اعراب ظاهری فرعی ( اعراب ) ن حذف ) 12و  6یه صیغه ها به جز ب( نشانه نصب در بق

 (  راب ظاهری اصلیاع ) )ـْـ( ساکن است 14-13-7-4-1م در صیغه های الف( نشانه جز

 ( اعراب ظاهری فرعی ( اعراب ) ن حذف ) 12و  6یه صیغه ها به جز ب( نشانه جزم در بق
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  انواع جمله: ) جمله اسمیّه و جمله فعلیّه ( ●

 نقش مبتدا را داشته  ،هر جمله ای که با اسمی مرفوع آغاز گردد و آن اسم مرفوعالف( جمله اسمیّه:    

باشد جمله اسمیه می باشد.                             

        -                 -         مثال:                        

 

 «مبتدا  +  خبر  +  . . .    =فرمول جمله اسمیهّ  » 

 

 در آغاز جمله اسمیهّ واقع می شود تا این که در  معمولامعرفه که ) غالباً ( اسمی است مرفوع و :  مبتدا       

 ( در مثال های بالا. مانند )  مورد آن خبری داده شود.               

 نکته مهم : 

 »مبتدا حتماً یک اسم است و نمی تواند بیشتر از یک کلمه باشد ولی گاهی با خود ، وابسته هایی مانند 

 دارد :« و صفت و ... مضاف الیه 

 

 

 و  کلمه یا کلماتی است مرفوع که غالباً بعد از مبتدا واقع می شود تا در مورد آن خبری دادهخبر:       

 مفهوم آن را کامل کند.              
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                                     انواع خبر:  ●     

 

          

        

 ، یک اسم مفرد باشد خبر از نوع مفرد است. هرگاه خبر جمله اسمیّه:  ( خبر مفرد1  

 دور هستند (عَنِ المنکر      ) مومنان از منکر  بعیدونَ  المومنونَ -مثال: 

 مبتدا                               

  

 بهترین مردم کسی است که در  بِیدَِکَ فی المشُکِلاتِ          ) یأخذُُ  منَْ  الناسِ  خَیرُ -                      

 ( مشکلات دست تو را بگیرد  مبتدا                  صله                                                            

 

 چند نکته مهم ! :

 در تشخیص نوع خبر، مضاف الیه و صفت و صله موصول دخالتی ندارند یعنی فقط مضاف، موصوف و ( 1      

 موصول را در نظر می گیریم.          

 علم انقلابیان است () علی م    الثائرینَ  مُمُعَلِّ  عَلیٌِ -                                        

 مبتدا         مضاف الیه                                          

 

                                                           

 ) تو دانش آموز کوشایی هستی (     مُجدٌِ  تلمیذٌ  اَنتَ -                                        

 مبتدا          صفت                                           

 مفرد -1

 جمله -2

 شبه جمله ) محلاً مرفوع ( -3

  

 فعلیّه ) محلاً مرفوع ( -

 اسمیّه ) محلاً مرفوع ( -

 خبر ) مفرد (

 مرفوع علامت رفع )واو(

 خبر ) مفرد ( مضاف الیه

 عمحلاً مرفو

 خبر ) مفرد (

 و مرفوع

 خبر ) مفرد (
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 یدَِهِ      ) مسلمان کسی است که مردم از  منِْ  سَلِمَ الناّسُ  مَنْ  المُسلِمُ -                                        

 دستش در امان اند (                     مبتدا          صله موصول                                                       

 

 ( با  جمع -مثنی -مفرد ( و تعداد ) مذکر و مونث باشد باید از نظر جنس ) مشتق، خبر مفردهرگاه ( 2     

 مبتدا  مطابقت کند ولی اگر جامد باشد چنین مطابقتی لازم نیست.          

 

                -  
 (د مفر ) مبتدا      خبر    

                -                                     
 ( مفرد ) مفرد   خبر         (             مفرد ) خبرمبتدا      (             مفرد ) خبرمبتدا                    

     مشتق                              جامد                            جامد                             

 : حالتهای مختلف اسم تفضیل پس از مبتدا :نکته 

 

 ر می رود خواه مبتدا مذکر باشد خواه مونث :بکا مفرد مذکرالف( اگر بدون ) ال ( با ) مِن ( بیاید 

 مثال :                          

 

 : از مبتدا پیروی می کندب( اگر همراه ) ال ( باشد 

 مثال :                        

 

  کار می رود : به مفرد مذکراف به اسم نکره باشد ج( اگر مض

 مثال :                        

 

 است : مطابقت یا عدم مطابقت آن جایزباشد د( اگر مضاف به معرفه 

 خبر ) مفرد (

 محلاً مرفوع
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 مثال :                       

 

 یز معرفه باشد ) شرط دوم ( مابین مبتدا و خبر در صورتیکه مبتدا معرفه باشد ) شرط اول ( و خبر ن( 3     

 ... ( که از نظر جنس  -هِیَ  -همُ  -هُما  -معرفه، یک ضمیر منفصل مرفوعی قرار می گیرد. ) هُوَ          

 مونث ( و تعداد ) مفرد ، مثنی ، جمع ( با مبتدا مطابقت می کند که به آن ضمیر فصل یا -) مذکر          

 تنها ( -ضمیر فصل هیچ نقشی در جملات ندارد. ) به معنای فقط یر عماد می گوییم. ضم         

 

 الغنی ّ خبر ( –: خداوند تنها بی نیاز است . ) الله مبتدا  

 

 

  ( ـرا می گیرد ولی اگر دارای ) ال نقش خبر مفرد ( بیاید ـهرگاه بعد از اسم های اشاره اسم بدون ) ال( 4     

          : واقع می شودآن خبر بعد از  مشارالیه است و بلکه دیگر خبر نیستباشد          

 

 نقش عطف بیان      :الف( اگر جامد باشد                                                              

         

 نقش صفت      :ب( اگر مشتق باشد                                                               

 

 که در هر صورت اسم ال دار از نظر اعراب از اسم اشاره قبل از خود تبعیت می کنند .

 

 ضاحکٌِ   الطالبُِ   هذا                                    ضاحِکٌ   الرجَُل   هذا  -مثال:                 

                                                                                                                  خبر مرفوع        خبر  

 

 

 اسم )ال( دار پس از اسامی اشاره :

 جامد

 مبتدا

 محلاً مرفوع

 عطف بیان

 مرفوع

 صفت و مرفوع

 به تبعیت

 مبتدا

 محلاً مرفوع
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                                    یُفیدُ  الانسانَ  الکتابُ  هذَا                                  یُفیدُ الاِنسانَ  کتِابٌ  هذا -                        

 مبتدا           خبر)جمله فعلیه(  مبتدا              صفت  

 

 : در ترجمه         

 این گنجشک. . . ) جمله کامل نیست و احتیاج به خبر دارد(      ترجمه   . . . العصفورُ  هذامثال:               

 مبتدا   عطف بیان                    

 ) جمله کامل است (است.  این گنجشک    ترجمه. . .     عُصفورٌ  هذا                      

  مبتدا   خبر                     

 اسامی موصول پس از اسامی اشاره غالباً دارای نقش خبر می باشند.( 5       

 صدَقَوا  الَّذینَ  اولئِکَ                                  رَزَقَنا  الَّذی  هذامثال:                  

 صله                                                     صله                                        

           

 )این کسی است که به ما روزی داد(             )آنان کسانی هستند که راست گفتند(    

 

 نکره نباشد ؛ (  ترجمه خبر وقتی اسم 6

 

 الف ( اگر خبرِ نکره ، صفت نداشته باشد ، خبر به شکل معرفه ترجمه می شود :     

 

 دانش ، گنج است . : او دانش آموز است   /   

 جامد

 عطف بیان خبرمفرد

 مبتدا

 محلاً مرفوع

خبر)مفرد( 

 محلاً مرفوع

 مبتدا

 رفوعمحلاً م

خبر)مفرد( 

 محلاً مرفوع
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 و یا صفتِ آن : ب ( اگر خبرِ نکره ، صفت داشته باشد ، در ترجمه ، یا خبر به صورت نکره ترجمه می شود

 

 کتابی مفید است . این ، کتاب مفیدی است  / این ، 

 

 ج ( اگر بعد از خبرِ نکره ، فعل بیاید ، خبر به شکلِ نکره ترجمه می شود :

 

 می گیرند .درخت نفت ، درختی است که کشاورزان آن را به کار :  

 

باشد و اسم تفضیل هم نباشد ، خبر به شکلِ نکره ترجمه می « مِنْ » د ( اگر خبرِ نکره ، همراه حرف جرّ 

 شود :

 او دانش آموزی از دانش آموزانِ این مدرسه است . 

 

 

 : ( خبر به صورت جمله فعلیّه2

 ( ) که محلاً مرفوع است هرگاه خبر یک فعل باشد خبر از نوع جمله فعلیّه می گردد.                

 :     امانت داری باعث جلب روزی می گردد.           -  مثال:                

 مفعولٌ به مبتدا 

                            

 

   -  
 ( جمله فعلیه ) مبتدا   خبر    

 

 

 . بنابراین در این حالت ، فقط فعل را برمیداریم 

 

(  جمله فعلیه ) خبر

 محلاً مرفوع
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 بیشتر بدانید 

 : جمله اسمیّه( خبر به صورت 3

 ، ضمیری متصل می شود و اگر این  اگر خبر جمله اسمیّه باشد به مبتدای آن جمله اسمیهّ                

  : . به عبارت دیگرمی شود ، خبر مفرد  ، خبر ضمیر نباشد                

 «اسم  +  اسم مرفوع  +  ضمیر  +  خبر مبتدای دومّ   =فرمول خبر به صورت جمله اسمیهّ  » 

 

 

 : ( خبر به صورت شبه جمله4

 غیر از ) جار و مجرور ( یا ) ظرف + مضاف الیه ( هیچ یک از انواع خبرها ) یعنیدر صورتیکه                   

 ) ظرف + مضاف الیه ( خبر مفرد و یا جمله ( وجود نداشته باشد خود آن ) جار و مجرور ( یا                

 ز ظرف کلماتی است که دلالت بر زمان یا مکان به صورت شبه جمله می باشند. ) منظور ا                

   لفَ ، عنِدَ و ... . (ثال: فَوقَ ، تَحتَ ، امامُ ، خَمی کند. م                

 ) گنجشک بالای درخت است (       مثال:                        

 مضاف الیه    کانظرف م   مبتدا                              

 ( از نوع شبه جمله ) خبر                                              

 محلاً مرفوع     

 شبه جمله را زمانی خبر می گیریم که بعد از آن کلمه یا جمله ای نیامده  : پس می توان گفت      

 ه کلمه یا جمله ای بیاید خبر آن کلمه یا باشد. پس اگر بعد از شبه جمل                                  

 جمله خواهد بود.                                  

 

           مثال:            
 ( شبه جمله ) رخب    مبتدا                    (  جمله فعلیه ) خبر  ورمجر و جار   مبتدا                    
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 جار و مجرور در جمله وجود داشته باشد که فقط یکی از آن ها  دممکن است چننکته:              

 خبر می باشند. ) یعنی خبر اصلی (                             

 در آسمان اند.       ستارگانعلماء در زمین مانند :    مثال:                   
 خبر ) شبه جمله (               مبتدا    

 

 نکته مهمّ ! : 

  اصل و قاعده بر این است که اول مبتدا بیاید و بعد خبر، ولی در سه موضع این اصل به هم می خورد،     

 : خبر و بعد مبتدا می آید یعنی اول    

 

 :و بعد از اسم استفهام ، اسم بیاید  اگر خبر از اسماء استفهام باشدالف(                  

   :   مثال                                
 مبتدای موخر  خبر مقدم مبتدای مؤخر                     مقدم  خبر                                     

                                                                      

                                                                                                                                                           .                                                                   باشد خبر شبه جملهو  مبتدا اسم نکرهب( اگر        

 

                                ()غلط        مثال:                  
 مبتدای موخر    ( شبه جمله ) خبرمقدم                                

 

 و هم به صورت  اگر مبتدا معرفه باشد می تواند هم در اول جمله اسمیّه بیاید: هشدار   

 . مبتدای موخر بیاید                     

 السَّلامُ   عَلَیکَ                              عَلَیکَ   السَّلامُ    مثال:                     
 خبر مقدم   مبتدای موخر                            خبر    مبتدا                                              
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جمله است . خبر از نوع شبه در صورتیکه خبر، اسم اشاره مکانی باشد 

 مثال:                                   
 مبتدای موخر  خبرمقدم                   مبتدای موخر   خبر مقدم                                                 

 

   ثمََّ –هُنالِکَ  -هُناکَ  -نا : هُ اسم اشاره مکانی   یادآوری 

 

 ! هشدار   

به  مرفوعی پس از آنبلکه زمانی خبر مقدم است که اسم  هر شبه جمله ای که اول جمله بیاید خبر مقدم نیست

 مثال :عنوان مبتدای موخر بیاید . 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 فعل شروع می شود. جمله ای است که با  :  ب( جمله فعلیّه

 ا     : قسمت بحث خواهیم کرد 2علیهّ را با فجمله      

 : فعل معلومالف( جمله فعلیه با    

 « فعل ) معلوم (  +  فاعل  +  . . .  .  =   علومفرمول جمله فعلیه با فعل م» 

 

 فعولٌ به () و گاهی م -فاعل  -: فعل  ارکان جمله فعلیه عبارتند ازپس                   

 الف( جمله فعلیهّ با فعل معلوم

 ب( جمله فعلیهّ با فعل مجهول  

 جار و مجرور

جار و مجرور     ظرف و مضاف الیه  
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 دقت:       

 . ) یا در خود فعل است ( فاعل بعد از فعل معلوم قرار می گیرد (1

  فعل به دنبال فاعل نگردیدپس هرگز قبل از  . 

 : دانش آموز درسش را با رغبت نوشت . 

 نرا مده است پس نمی توانیم آاز نظر معنایی التلمیذ فاعل این جمله هست ولی چون قبل از فعل آ

 فاعل بگیریم .

 

  بنابراین اگر تعداد فاعل  ، فاعل وجود دارد. پس به تعداد افعال معلوم موجود در یک جمله( 2              

 یک جمله سوال شود کافی است تعداد افعال را بشماریم. های              

 

 مثال:                    
 فعل و فاعل                  فعل و فاعل                  فاعل     فعل   

 ( هُوَ مستتر )                ( هُوَ مستتر )                                                            

 فاعل     3  علف 3 : پس 

 انواع فاعل عبارتند از: ●

 ( ضمیر مستتر3( اسم بارز                             2( اسم ظاهر                           1

 فاعل هرگاه فاعل بعد از فعل به صورت اسم جداگانه ای بیاید یا به عبارت دیگر ( اسم ظاهر: 1   

 یر نباشد می گوییم که فاعل اسم ظاهر است.ضم                              

 اَلَّذینَ هُم فی صَلاتِهم خاشعون  :   المُومنِونَ  اَفلحََ قدَْمثال:                          

 فعل       فاعل       
 ( اسم ظاهر )                                        

 ! : نکات مهمّ  ●    

 . به صورت اسم ظاهر فقط در صیغه های مفرد غایب به کار می رود فاعل( 1                  

 ثنی و چه جمع فعل مفرد غایب می آید.هر گاه فاعل اسم ظاهر باشد چه مفرد، چه م (2                

مومنانی که در نمازشان فروتن 

 هستند رستگار شده اند.
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 التلمیذتان  جاءَتِبالمعروف                         المومنونَ  یَامُرُمثال:                   

 فاعل   فاعل                                        فعل    فعل      
 ( اسم ظاهر )                                            ( اسم ظاهر )                               

فاعل به صورت اسم ظاهر ، یک اسم مرفوع به حساب می آید معمولاً با یکی از نشانه های (  3             

، ونَ ) در جمع مذکر سالم ( ، انِ ) در مثنی ( در جمله ظاهر می شود . هرچند بعضی اسم ها مثل  ــــٌـُ

 اسم های اشاره ، ضمایر و .... ) چون جزو مبنی ها هستن ( تغییری در ظاهرشان اتفاق نمی افتد . 







  



 ( ممکن است بین فعل و فاعل کمی فاصله بیفتد پس در انتخاب فاعل عجله نکنید : 4          

 : در خانه ما را در آن شب مرد فقیری کوبید . ) فاعل : رجل ( 

 به دست می آید :) چه کسی ؟ ( یا ) چه چیزی ؟ ( ( فاعل معمولاً در جواب  5          

 : ) فاعل : علی ( / چه کسی به مدرسه رفت ؟ علی   

 : ) فاعل : اشجار ( / چه چیزهایی قطع شدند ؟ اشجار 
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است ، پس اگر با یک گروه اسمی سر و کار داشتیم ، باید اولین کلمه آن فقط یک کلمه فاعل  ( 6       

 گروه را فاعل بگیریم : 

 ). تعدادی از دانش آموزان مقابل دَر کلاس جمع شدند ( 

 فاعل : عدَدٌَ التَلامیذِ چه کسانی جمع شدند؟ جواب : عَددٌ مِنَ 

 ( فعل و فاعل از نظر جنس ) مونث یا مذکر بودن ( باهم مطابقت دارند : 7  

 



  -نا  - تُمْ -تُ  -تُنَّ -تِ -تُما -تَ -نَ  -و -فاعلی ) ا  ی از ضمائِر متصلهرگاه فاعل فعل یک : ( ضمیر بارز2 

 ی ( باشد می گوییم فاعل فعل به صورت ) ضمیر بارز ( آمده است. ) که محلاً مرفوع است (                    

 لیمِ التَّلامیذِفی تَعْ  تَتهَدَْاِجْ  هَلْ  -                              فسَُکُمْانَْ  حاسِبوا  -مثال:                    

              

 تِ منَِ البَیْ  تُخَرَجْ  اَنا  -مِنَ الصَّفِ                    یَخْرُجونَ  المعلمونَ  -                         

                                                                  

 

 را که در انتهای فعل های ماضی صیغه مفرد مونث غایب ، می آید هیچوقت فاعل نمی گیریم « تْ  »تذکر : 

 اه فاعل فعل نه اسم ظاهر باشد و نه ضمیر بارز، می گوییم که فاعل ضمیر مستتر هرگ:  ( ضمیر مستتر3

 یذَهبَُ  علِیٌّمثال:             است.                        

    

 ارز )تَ(فعل و فاعل ضمیر ب فعل و فاعل ضمیر بارز ) و (

 محلاً مرفوع -خبر)جمله فعلیّه( 

 ( و ضمیر بارز ) -فعل و فاعل 
 

 محلاً مرفوع -خبر)جمله فعلیّه( 

 ضمیر بارز )تُ( -فعل و فاعل 
 

 ( خبر ) -فعل و فاعل ضمیر مستتر )هو( 
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 انواع ضمایری که می توانند فاعل ضمیر مستتر باشند.! :   همّم   

  :   ذهََبَ  ،  یذَهبَُ مثلاً،    ماضی و مضارعدر ) مفرد مذکر غایب (   هُوَ:                  

 ،  تذَهَبُ  ذَهَبتَْمثلاً:    ،    ماضی و مضارعدر  ) مفرد مونث غایب (  هِیَ:                 

 ،  تذَهَبُ   اِذهَْبْ مثلاً:        مضارع و امر،در  ) مفرد مذکر مخاطب (اَنتَ:                     

    اَذهبَُ       مثلاً:،    فقط در مضارع) متکلم وحده (            اَنا:                      

 نذَهَبُ    مثلاً:،     فقط در مضارع       ) متکلم مع الغیر (نَحنُ:                 

 

   : ! ّنکته مهم 

 در تمامی افعال معلوم مضارع ) مضارع مرفوع، مضارع منصوب، ( واجب الاستتار:1                                 

  14، 13، 7مضارع مجزوم ) امر، نهی، مجد ( در صیغه های                                                               

 است. ضمیر مستترحتماً فاعل به صورت                                                        

 ( اگر فاعل به 4و  1در افعال معلوم در صیغه های مفرد غایب )  ( جائز الاستتار:2                            

 وعی ) اسم ظاهر ( بعد از این صیغه ها بیاید، فاعلصورت اسم مرف                                                    

 است ولی اگر بعد از این افعال، فاعل به صورت اسم اسم ظاهر                                                    

 .است فاعل ضمیر مستترظاهر نیامده باشد،                                                     

 

 فاعلش چون بعد از فعل اسم مرفوعی نیامده ، بنابراین می باشد و  1فعل صیغه :    -     

 فاعل باشد زیرا قبل از د واننمی تباشد . دقت کنید که الطالب  ضمیر مستتر هُوَ می                                                    

 .فاعل آمده است                                                     

 

می باشد و فاعلش الطالبُ می باشد که اسم ظاهر است . 1فعل صیغه  -

                                            
   

 می باشد که اسم  بوده و فاعلش مریم 4ذهََبَت صیغه فعل :   -

 می باشد و چون اسم ظاهری  4است . فعل قَرَاَت صیغه  ظاهر                                                                     

      فاعلش ضمیر مستتر هیَِ می باشد . ،مده بعد از فعل نیا                                                                     
   

 استتار دو نوع است : 
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 میر مستتر انتَ می باشد دقت کنید که علی نابراین فاعلش ضمی باشد بو  7صیغه امر مخاطب و فعل  

فاعل نیست و منادی ست .                           

 د و فاعلش ضمیر مستتر اَناَ می باشد . دقت کنید که اَنَآ بعد از فعل ، فاعل مضارع می باش 13اَذهَبُ صیغه 

نیست و فقط برای تاکید آمده است .                     

 لم مع الغیر می باشد که فاعلش ضمیر مستتر نَحنُ است . دقت کو مت 14نَتَکَلّم صیغه :  

 اول جمله ، فاعل نیست و مبتداست .در کنید که نَحنُ                                                 
 

 همان مفعول خودمونی () : مفعولٌ بِه ● 

 انجام  ( که کار فعل متعدی روی آن نَ، ی ه ای است منصوب ) ـَـ ، ـًـ ، ینِاسم یا جمل                    

 عمل فعل بر روی آن واقع می شود و  گیرد. یعنی نشان دهنده کسی یا چیزی می باشد که می                 

 می آید :« چه چیزی را » یا « چه کسی را ؟ » غالباً در زبان فارسی در جواب                  

                  

 ل به () الدرس : مفعو :    دانش آموز درس را نوشت.    

   

 

 . هرگاه مفعول بعد از فعل به صورت اسم جداگانه ای بیاید : ( اسم ظاهر 1                 

 صبراً می باشد که به صورت یک اسم ظاهر آمده است . ، مفعول:  

 

  -هُنَّ  -ها  -همُ  -هُما  -ی ) هُ هرگاه یکی از ضمایر متصل نصبی و جرّ:  ( ضمیر متصل2                  

 ( به فعل بچسبند که اعرابشان  نا -ی  –کُنَّ  –کِ  –کُم  -کُما  -کَ                                            

 محلاً منصوب خواهد بود.                                            

                    

 د . ) مفعول : ضمیر متصل هُم (آنها را دی:  

 

 1یادآوری :  

و چنانچه همراه ماضی باشد در هریک از اگر با هر فعلی به جز ماضی بیاید ، مفعول به است « نا » ضمیر 

 : انواع مفعولٌ به 
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 :حالات زیر مفعول به است 

 قرار داشته باشد : دَعانا« ا » الف ( قبل از آن 

 تنَا ) حروف اصلی : نصر (رْه باشد : نَصَب ( بلافاصله پس از آخرین حرف اصلی قرار نداشت

 ج ( آخرین حرف اصلی حرکت داشته باشد : ضَرَبنَا 

 

 2یادآوری  : 

 متکلم در صورتی مفعول است که همراه فعل باشد و قبل از آن نون وقایه بیاید : اکرمنَی « ی » ضمیر 

 

 در (  اِیاّهمُ و ... -اِیاّهُما  -یاّهُ اِ) وبی منص هرگاه یکی از ضمایر منفصل:  ( ضمیر منفصل3                

 جمله بیاید .                                           

 

                  فقط تو را می پرستیم . ) مفعول : ضمیر منفصل ایاّکَ (:                                            

 

 : به صورت جمله فعولم( 4              

 ( حکایت کرد حَکَیَ) -قالَ  غالباً کل جمله نقل شده بعد از افعالی هم چون )                           

 به صورت جمله تلقی می شود ،اَجابَ و ... ( مفعولٌ به  -(  روایت کرد ) رَویََ                        

 

 
 مفعول می باشد .«  » جمله 

 : نکات ●   

                                           

 

 ولی در دو مورد اول مفعولٌ به می آید و بعد فاعل : ابتدا فاعل می آید و سپس مفعول اصولاً

 .  الف( اگر مفعولٌ به از ضمایر منفصل منصوبی باشد

   : مثال                                  

 م مفعول بر فاعل :( موارد تقد 1
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 .  ب( اگر مفعولٌ به از نوع ضمیر متّصل باشد و فاعل اسم ظاهر باشد

    .  :  معلم مرا شناخت  مثال:                   

 

 گاهی مفعولٌ به در زبان عربی با حرف ) را ( ترجمه نمی شود بلکه در ترجمه آن از حروف اضافه(  2    

 استفاده می کنیم.             

        :   از معلم پرسیدم   مثال:              

  . :   به هدفش رسید                        

 

 : ها، فعل های دو مفعولی می گوییم بعضی از فعل ها دو مفعول می گیرند که به آن(  3   

 

 فعل دو مفعولی ، دو مفعول ندارد و ممکن است با یک مفعول بیاید . ( دقت کنید که لزوما4ً          

 

 و دیگری را با حرف اضافه و یا  «را »  با ، معمولاً یکی را  در ترجمه دو مفعول( 5         

 بدون علامت ترجمه می کنیم.             
 

 بر جمیل را روزی کن خدایا به من ص :  

 

 است ، پس در ترکیب ها اولین کلمه را مفعول می گیریم :یک کلمه ( اغلب اوقات مفعول ،  6      

 : مادرِ علی را دیدم .           

: کتاب مفیدی را خریدم .           
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 دقت کنید که هیچ وقت جار و مجرور را مفعول به ، نمی گیریم : ( 7       

 ) عَن عیوب : جار و مجرور (           

 

     آموزان دانش از مختلف یها بخش در ها نیتمر از یاریبس در ازدهمی و دهم یها کتاب در :  تذکر   

  عبارات در را « مفعول اسم و فاعل اسم » یگاه و « مفعول و فاعل » که است شده خواسته             

  اسم که یهنگام و رندیگ یم اشتباه را موضوع دو نیا آموزان دانش یبرخ یگاه. کنند مشخص             

  یم جمله در یا نقش مفعول و فاعل نقش دنبال است، شده خواسته نهاآ از یا اسم مفعول علفا            

 . روند            

 

 : ب( جمله فعلیهّ با فعل مجهول

 «فرمول جمله فعلیه مجهول  =  فعل مجهول  +  نایب فاعل  +  . . .  . »     

 : نایب فاعل     

 فعل از نظر  عل را می گیرد و مرفوع می شود ومفعولی است که در فعل مجهول جای فا  

 مونث بودن، تابع آن می گردد و تمام احکام و انواع نایب فاعل عیناً مانند فاعل است  یا مذکر                    

  ، فعل مجهول است.است ولی در نایب فاعل علومبا این تفاوت که در فاعل، فعل م                    

 : پس در نتیجه                    

 به تعداد فعل مجهول در جمله نایب فاعل وجود دارد.( 1

 الف( اسم ظاهر                                                                     

 ب( ضمیر بارز :   انواع نائب فاعل عبارتند از( 2                              

 ج( ضمیر مستتر                                                                     

 نائب فاعل همیشه بعد از فعل مجهول قرار می گیرد.( 3                              

  . مثل راه تشخیص انواع فاعل می باشدراه تشخیص انواع نائب فاعل، ( 4                              
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 طریقه مجهول کردن فعل : دقّت             

 . ، مضموم ، مکسور و حروف متحرک ماقبل آن اصلیحرف ماقبل آخر  ( ماضی:1                      

                                             

                                             

 

                  ّاست ماضی مجهولاگر در فعل ماضی حروف مضموم باشد :  نتیجه مهم . 

وده و فعل مجهول اول فعل مضموم ب 14تا  6درآنصورت از صیغه باشد که واوی ) مگر در صورتی که فعل ماضی اجوف 

 ( بلکه معلوم می باشد . مثال : کانَ ..... کُنَّ   کنُتَ  کنُتما کنُتُم ... / قالَ ....... قُلنَ  قُلتَ  قُلتما قلُتُم .... نیست

 

 می گردد. حرف ماقبل آخر فتحه و حروف مضارع ضمّه( مضارع: 2                   

                               



 در بابهای تفَعَُّل و تَفاعُل، عین الفعل خود به خود فتحه دارد.نکته:              

( ضمّه باشد نمی توان به طور  حرف مضارعه ) دقت کنید اگر فعل مضارع اولش : هشدار مهمّ           

مضموم (  ) مجهول است مخصوصاً که حرف مضارعه بابهای  قطع فتوا داد که فعل

 است پس ابتدا باید وارسی کرد که آیا حرف ماقبل آخر ضمّه است یا نه و سپس ... . 

 

 

 : شیوه مجهول کردن جمله معلوم● 

  عل دارای صفت یا مضاف الیهچنانچه فا،  را حذف می کنیم فاعل ) خواه اسم ظاهر، خواه ضمیر بارز ( (1    

  باشد همراه آن حذف می شوند.        

  چنانچهمفعولٌ به را مرفوع کرده و جایگزین فاعل می کنیم تا نایب فاعل شود، لازم به تذکر است ( 2    

 ) مضاف الیه به همان حالت باقی می ماند (ولٌ به دارای صفت باشد آنرا هم مرفوع می کنیم. عمف        
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 . نایب فاعل تطبیق می دهیم ا از نظر جنس ) مذکر یا مونث ( بافعل را مجهول کرده و آن ر( 3    

 

 

 ( بیاید مفرد مونث: اگر نایب فاعل جمع غیر انسان باشد فعل مجهول باید به صورت  دقت )      

 

                   

 الدرسُ نایب فاعل ( –) کُتِبَ مجهول            الدرسَ مفعول (  –) التلمیذ فاعل             

 درس نوشته شد ()                     ( دانش آموز درس را نوشت)                

 



 نایب فاعل ( هالقلاد –قذفُ مجهول ) تُ            مفعول ( القلاده –) الطفلُ فاعل                 

 ( گردنبند انداخته می شود )            ) کودک گردنبند را می اندازد (                  

 

 



 الجدید صفت ( –) الدرسُ نایب فاعل  الجدیدَ صفت (  –الدرس مفعول  –المجدّ صفت  –) التلمیذ فاعل 

 ) درس جدید نوشته می شود (    دانش آموز کوشا ، درس جدید را می نویسد ()     

 

 



 (العربیه صفت  –اللغه نایب فاعل  )  (    العربیه صفت –اللغه مفعول  –فاعل « و »   ) 

( زبان عربی یاد گرفته می شود )  (     آنها زبان عربی را یاد می گیرند )             



 کثیره صفت ( –) رَسائل نایب فاعل   صفت ( کثیره –رسائل مفعول  –الکوفه مضاف الیه  –) اهلُ فاعل 

 ) نامه های زیادی فرستاده شد . (   ) اهل کوفه نامه های بسیاری را فرستادند (          
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 : نکات مهم ●    

 جانشینی ... . ( باشد در  -هنَُّ  -ها  - همُ -هُما  -متصل منصوبی ) هُ از ضمایر  چنانچه مفعول (1        

  ماضی و باید به ضمیر مرفوع ) بارز یا مستتر ( معادل خود تغییر یابد اگر ماضی باشد معادل را در          

 سپس به  هدول کرو می کنیم. ) پس ابتدا فعل را مجهاگر مضارع باشد معادل را در مضارع جستج          

 ( دنبال صیغه می گردیم          

 

 ( یاری شدند )   (       علی آن ها را یاری کرد )             

         ( تکریم شدند )    (    دانش آموزان آنها را گرامی داشتند )            

 (     زده شدم )              ( مرا زد )           

 ( فرستاده شدی )    ) فرستادیم تو را (             

 

به عنوان روشی دیگر در اینگونه موارد می توان ابتدا فعل را بدون ضمیر در نظر گرفته مجهول کرد و سپس فعل 
 به صیغه ضمیر متصل ببریم :کنیم و مجهول را صرف 

 
 مثلا در نَصَرَکمُ :

 

   مجهول   : صرف   ضمیر کُم (  9صیغه ( 

 

 به و مفعول اسم ظاهر باشد یر واجب الاستتار ) انَتَ ، اَنا ، نَحنُ ( در مضارع باشد ااگر فاعل از ضم( 2    

 اعل ) ف رهنگام مجهول کردن صیغه فعل را به صیغه اول یا چهارم تبدیل می کنیم تا آن ضمیر مستت        

 .   جمله ( حذف گردد        

           

 ) نایب فاعل حسن (       ) فاعل نحنُ مستتر و حسناً مفعول (           
  

 ) الرساله نایب فاعل (ل اَنا مستتر و الرساله مفعول () فاع
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 ، مفعول اول به نایب فاعل تبدیل شده و مفعول دوم بدون تغییر  هرگاه فعل دو مفعولی مجهول گردد( 3    

 .      نگه داشته می شود        

 الدرسَ    التلمیذُ    عُلِّمَ                الدرسَ   یذَالتلم   المُعلَِّمُ   علََّمَ -مثال:            

 2فعل    نایب فاعل  مفعول                 2مفعول  1فعل    فاعل    مفعول   
 مجهول                                                                            

 

 (   دانش آموز درس را یاد گرفت )      (   آموز یاد دادمعلم درس را به دانش  )                  

 عُلِّمَ  ) مجهول و یک مفعولی (          عَلَّمَ  ) معلوم و دو مفعولی (  :   دقت                   

 ( یاد گرفتن )              (                               یاد دادن )                          

 

( می آوردند پس  مبنی للمعلوم و مبنی للمجهولر تست های عربی ، مبحث معلوم و مجهول را بصورت ) ( د4

 . ندارد« مبنی و معرب » هیچ ربطی به بحث دقت کنید که این دو عبارت 

مجهول نمیشوند . ) پس اگر در تحلیل الصرفی ، فعل ناقصه و  افعال لازم و امر مخاطب و افعال ناقصه( 5

 لمجهول باهم ذکر شوند اشتباه است (مبنی ل

صفت مفعولی + ) ( و در حالت مضارع  صفت مفعولی + شد( افعال مجهول در حالت ماضی طبق قاعده ) 6

( ترجمه می شود ولی برخی افعال لازم و ناگذر با افعال کمکی مذکور همراه می شوند که در میشود 

 تشخیص آنها باید دقت شود : 

 ) مضارع و مجهول ( / یُکتَبُ ) نوشته می شود ( ) ماضی و مجهول(  وشته شد (: کتُِبَ ) نمثال 

 ( لازم و معلوم( / یدخُلُ ) داخل میشود ( )  لازم و معلومخَرجََ ) خارج شد ( )          
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 و است معلوم فعل نتشرُیَ ، جمله نیا در ( شود یم منتشر شهر در خبر نیا )  

 . فاعل بینا نه باشد یم فاعل هذا

 : گرید فعل چند

 دش پر: إمتَلَأَ/  شد دور: إبتَعدََ/  شود یم کینزد: قترِبُیَ/  شد شکسته: إنکسََرَ/  شود یم ساکت:  سکُتُیَ

 و .... شود یم برابر: ستوییَ

 ( تیپ بندی نوع سوالات مجهول :7

 کن : فعل مجهول را پیدا عیّن مبنی للمجهول 

 درست رعایت شده ) یا نشده (: در کدام گزینه قواعد مجهول  عین الصحیح ) یا الخطا ( فی مبنی للمجهول 

 در کدام گزینه فعل می تواند مجهول باشد . عین الفعل الذی یمکن ان یبنی للمجهول : 

ن فعل ثابت می ماند  در تبدیل جمله معلوم به مجهول، و یا بالعکس، ماضی یا مضارع بوددقت کنید که ( 8

 و تغییر نمی کند .

: جمله را یکبار به صورت معلوم و یکبار به صورت مجهول ترجمه  بهترین راه تشخیص جمله مجهول( 9

 می کنیم با هر کدام جمله کامل تر بود معلوم یا مجهول بودن جمله را تعیین می کنیم :

 دوست باوفا هنگام سختی ها می شناسد  ترجمه معلوم :
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  ترجمه مجهول : دوست باوفا در سختی ها شناخته می شود 

 ) مسیر را برعکس می رویم ( : مجهولشیوه معلوم کردن یک جمله  ●

 تبدیل می کنیم. ) اگر صفت داشته باشد آن را هم منصوب ب فاعل را منصوب کرده و به مفعولنای (1    

 ( یممی کن        

 . حرکات فعل را تغییر داده و شکل معلومش را می نویسیم( 2    

 فاعل مناسب برای جمله پیدا می کنیم. (3    

 الصِّیامَ  علََیکمُُ    الله  کَتبََ                  الصِّیامُکُتبَِ   عَلَیکُمُ                    

 فاعل            مفعول                      نایب فاعل                                      

 

 عِندَ  الشدائِدِ  الوفَِیُّ  الصَّدیقُ  رِفُنَعْ       عِندَ  الشدائدِِ          الوفَِیُّ  الصَّدیقُرفَُ  یُعْ     

 صفت  مفعول             صفت                                  نایب فاعل         
  

  

 دیل جمله فعلیه و اسمیّه به یکدیگر:طریقه تب● 

 اگر بخواهیم جمله فعلیّه را به اسمیهّ تبدیل کنیم فاعل را به اول جمله می بریم و فعل را با آن                   

 از لحاظ عدد و جنس تطبیق می دهیم و اگر بخواهیم جمله اسمیّه را به فعلیّه تبدیل کنیم                

 مبتدا را به بعد از فعل می بریم و اگر فعل مفرد غایب بود که هیچ ولی اگر مثنی یا جمع بود                 

 آن را به مفرد غایب می بریم.                

      

 مثالها:  
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 :  نواسخ ●

 اعراب مبتدا و خبر تغییراتی عبارت است از مجموعه کلماتی که بر سر جمله اسمیه می آیند و در               

 . ایجاد می کنند             

                                               1 ) 

  (2     :   نواسخ عبارتند از                   

                                                      3)   

 

 و مبتدا را به صورت مرفوع نگه داشته و خبر را       این افعال بر سر جمله اسمیّه می آیند  : ( افعال ناقصه1   

  می کنند که در این صورت به مبتدا، اسم افعال ناقصه و به خبر، افعال ناقصه منصوب                         

 در واقع این افعال همان افعال اسنادی زبان فارسی هستند . . گفته می شود                         

    

 بحََ ) گردید ، شد ( اَصْ –(  نیست ) لیَسَ –(  شد ) صارَ –(  بود ) : کانَ افعال ناقصه عبارتند از   

 

           
                    

         
                               

 

                                                 1بیشتر بدانید  

 

                                                    خبیراً خبر کانَ ( –) اللهُ اسم کانَ      : مثال:    اسم ظاهر (1         

        خبر کانَ ( قلیلاً - اسم کانَ« و » ) ضمیر      : مثال:    ارزضمیر ب( 2         

                                        شجاعاً خیر کانَ ( –) ضمیر مستتر انتَ اسم کانَ     : مثال   : ضمیر مستتر( 3         

 

  

 : انواع اسم افعال ناقصه 
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 2بیشتر بدانید 

 

                             مثال:         : مفرد( 1         

 ( جمله : 2          

 

 :    مثال:    فعلیهّ -            

   :    لمثا:    اسمیّه -           

 

   :    مثال  :  ( شبه جمله3         

 صرف افعال ناقصه :   دقت

 

می شود ولی بقیه افعال ناقصه صرفشان با فعل مانند افعال عادی صرف « اصَبحََ » در بین افعال ناقصه فعل 

  های معمولی فرق دارد ؛ به صرف این فعل ها که در جدول زیر آمده دقت کنید :

 

 الف( صرف ماضی :

 

 نَحنُ اَنَا اَنتنَّ اَنتمُا اَنتِ اَنتُم اَنتمُا اَنتَ هُنَّ همُا هیَِ همُ همُا هُوَ

 کُنّا کُنتُ کُنتُنَّ کُنتُما کُنتِ کُنتمُ کُنتُما تَکُن کُنَّ کانَتا کانَت کانوا کانا کانَ

 صِرنا صِرتُ صِرتنَُّ صِرتُما صِرتِ صِرتمُ صِرتُما صِرتَ صِرنَ صارَتا صارَت صارو صارا صارَ

 لَسنا لَستُ لَستنَُّ لَستُما لَستِ لَستمُ لَستُما لَستَ لَسنَ لَیسَتا لَیستَْ لَیسوا لَیسا لَیسَ

 

 : عب ( صرف مضار

 

 نحَنُ اَناَ اَنتنَّ اَنتُما اَنتِ اَنتمُ اَنتُما اَنتَ هُنَّ هُما هیَِ هُم هُما هوَُ

 نَکونُ اکَونُ تَکنَُّ تَکونانِ تَکونینَ تَکونونَ تَکونانِ تَکونُ کنَُّیَ تَکونانِ تَکونُ یَکونونَ یَکونانِ یَکونُ

 نَصیرُ اصَیرُ تَصِرنَ تَصیرانِ تَصیرینَ تَصیرونَ تَصیرانِ صیرُتَ یَصِرنَ تَصیرانِ تَصیرُ یَصیرونَ یَصیرانِ یَصیرُ

 : انواع خبر افعال ناقصه 
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 ج ( صرف امر

 

 نَحنُ اَنَا اَنتنَّ اَنتمُا اَنتِ اَنتُم اَنتمُا اَنتَ هُنَّ همُا هیَِ همُ همُا هُوَ

 نْنَکُلِ کنُْلِاَ نَّکُ کونا کونی کونوا کونا کُنْ کنَُّلیَِ لتَِکونا لتَِکنُْ لیَِکونوا لیَِکونا کنُیَلِ

 لنَِصرِْ لِاصَرِْ صِرنَ صیرا صیری صیروا صیرا صِرْ یَصِرنَلِ ارتَصیلِ لتَِصرِْ واصیریَلِ الیَِصیر لیَِصرِْ

 

  :تذکّر             

 . افعال ناقصه که دارای مضارع و یا امر باشند مانند ماضی آن عمل می کنند (1

 

 . ه صورت ماضی، مضارع و امر بکار می روندبحََ ب، صارَ و اَصْ کانَ( 2              

 . دفقط به صورت ماضی به کار می رولیَسَ ( 3              

 چنانچه یکی از افعال ناقصه بر سر ضمیر منفصل مرفوعی وارد شود این ضمیر را حذف ( 4              

 ی حذف شده می بریم. یعنی به می کنیم و فعل ناقصه را صیغه همان ضمیر منفصل مرفوع                  

 . ضمیر متصل مرفوعی معادل خود تبدیل می کنیم                  

 کُنتَ تلمیذاً            کانَ + انت تلمیذٌ

 کُناّ مسافرین     کانَ + نَحنُ مسُافرِون                                           

 ، باشد فعل ناقصه همواره به صورت مفرد  ( غیر ضمیر ) ظاهراسم ،  هچنانچه اسم افعال ناقص( 5              

 می آید و تنها از نظر جنسیّت با آن مطابقت می کند.                 

 

 

  اما اگر فعل ناقصه بعد از اسم بیاید، با آن از نظر تعداد و جنس مطابقت می کند                 
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 با جمع های غیرعاقل، افعال ناقصه به صورت مفرد مونث به کار می رود چه قبل از آن و چه بعد از آن.( 6   

 

   

 انی دارند : از نظر معنی تقریباً اثر یکس« اَصبحََ و صارَ ( » 7

   گردید –شد 

   می گردد –می شود 

   شو 

 زیر ببینید :شرایط در از مهم ترین افعال ناقصه است . کاربرد آن را از نظر ترجمه « کانَ » ( 8

 الف ( به تنهایی در جمله بیاید : 

 : دانش آموز در کلاس بود . « : بود » به معنای  .1

 این معنی بیشتر در مورد صفات خداوند کاربرد دارد (« ) است » به معنای  .2

 : بی گمان خداوند آمرزنده و مهربان است .مثال : 

 ب ( به عنوان فعل کمکی : 



 

141 
 

دیتهیه و تنظیم : هادی پولا                                                                       ور عربی                                        ـــجزوه کنک   

 به معنی فعل ماضی استمراری می باشد .  .1

 : مثال 

 به معنی ماضی بعید می باشد .« قد + ماضی » یا با با فعل ماضی  .2

 مثال : 

 «داشتم ، داشتی ، داشت .... » اسم یا ضمیر بیاید , معادل فعلِ « + عِندَ » یا « لـِ » ج ( بر سر 

داشته باشد ، می «  ـــًـ »در جمله خود ، اسم فاعل با حرکت تنوین فتحه « کانَ » ( اگر فعل ناقصه 9

 عمل کند . ماضی بعیدتواند به عنوان فعل کمکی سازنده معادل 

  مثال

 

 



 

142 
 

دیتهیه و تنظیم : هادی پولا                                                                       ور عربی                                        ـــجزوه کنک   

●

 این حروف بر سر جمله اسمیهّ می آیند و مبتدا را منصوب و خبر را مرفوع                                       

 می گوییم و به خبر، حالت به مبتدا، اسم در این  می کنند.                                 

  می گوییم. خبر                                  

 

 عبارتند از:             

 

 

 مثال:           

  

  

 

  

  

  انواع  ●

 سمیه (       ج( شبه جملها –الف ( خبر مفرد        ب( خبر جمله ) فعلیه 

 

              -     

            -   

                                      

           

 

 

 اسم ظاهر :   (1

 

               ضمیر بارز :  ( 2

 انواع اسم  ●
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 : تکمیلی نکات  ●    

 خوب است بدانیم :(1           

 حرف ) ما ( می آید که به آن ) ما (ی کافّه و بازدارنده  گاهی به دنبال                

 می شود و مبتدا و خبر را به حالت خود  یعنی مانع عمل  می گویند              

 ) در ترجمه : فقط ، منحصراً ( . ذارد و در آن تغییری ایجاد نمی کند) مرفوع ( باقی می گ              

 

 
   

      

 ، این  .. ( وارد شودهمُا ... اَنتَ . -بر سر ضمایر متصل مرفوعی ) هوَُ  هرگاه یکی از ( 2

 ( کافه به حالت اول  ما ضمایر به ضمایر متصل منصوب معادل خود تغییر می یابند و در صورت آمدن )    

 . خود بر میگردند    



                          



                   

 دقت:     

 که دارای نی تاکید است بنابراین جمله هایی ا، بیانگر مع که معمولاً در آغاز عبارت می آید ( 4

 : ) همانا، براستی، حتماً و ... ( می آیند و گاهی  می باشند در ترجمه فارسی معمولاً همراه کلماتی از قبیل    

 . از آن ها استفاده نکنیمهم می توانیم     

  مانا خداوند آمرزنده و مهربان است. ه                                                      

   خداوند آمرزنده و مهربان است.                                                      

 . ( است اینکه ( یا ) که معمولاً در میان دو عبارت می آید و به معنای حرف ربط فارسی )  (5

 (  دانستم که برادرت قبول است :    )   :   مثال              
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 . در ترکیب با کلمات دیگر چنین خواهد بود معنای ( 6

 + فعل مضارع = مضارع التزامی ( 7

 . :  ای کاش جوانی برگردد    مثال:             

 لیَتَ + فعل ماضی = ماضی استمراری ) یا ماضی بعید (( 8

 کاش ناصر از تنبلی دوری می کرد ) دوری کرده بود (  ثال :م        

( اگر بخواهیم بعد از ) لیَتَ ( یا ) لَعلَّ ( ماضی استمراری بیاوریم بهتر است از ساختار ) کانَ + مضارع ( 9

 کمک بگیریم :

 کاش مردم حقیقت سخن انبیاء را می فهمیدند . 

 : موارد کاربرد ) اِنَّ (( 10

   : مثالهرگاه در ابتدای جمله آورده شود.    الف(    

   : مثالبعد از فعل ) قالَ ( و مشتقات آن قرار گیرد.    ب(    

        : مثالبعد از منادی قرار بگیرد.    ج(    

 : ان( انواع 11

 اِنْ : ابتدای جمله شرطیه می آید و فعل شرط و جواب آنرا مجزوم می کند .

 اَنْ : همراه فعل مضارع می آید و آن را منصوب می کند .

 د .اِنَّ : ابتدای جمله اسمیّه می آید و حالت تأکید دار
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 اَنّ : همراه جمله اسمیّه به کار میرود و مثل حروف ربط دو جمله را به هم وصل میکند .

. نتیجه : ) اِنْ و اَنْ ( همراه فعل می آیند ولی ) انَِّ و انََّ ( همراه فعل نمی آیند 

 ● 

 عمل ند نسر جملات اسمیّه وارد می شود و ماعاملی است که بر      

 ، منصوب و خبر را به عنوان خبر خود مرفوع می کند. می کند یعنی مبتدا را به عنوان اسم                   

 

 

  لا » را می رساند ولی « نیست » این است که لَیسَ معنای ساده « لیَسَ » فرق لای نفی جنس با »

 را می رساند :« هیچ .... نیست » معنای 

 

 در روستای ما پزشکی نیست . 

 هیچ پزشکی در روستای ما نیست . 

    : نکات تکمیلی 

 ( نکره مفرد ) لای نفی جنس + اسم . بر سر جمله اسمیهّ وارد می شود )لا( نفی جنس (1      

 . هیچ گاه تنوین نمی گیرداست یعنی  مبنی بر فتح و محلاً منصوباسم لای نفی جنس همیشه ( 2     

 ( قبول نمی کند.ـ ال )اسم لای نفی جنس همیشه نکره است یعنی ( 3     

 . است خبر لای نفی جنس همیشه مرفوع( 4     

 . هیچگاه خبر لای نفی جنس بر اسمش مقدم نمی شود (5     

 از کلماتی هم چون )هیچ  ... نیست( یا )اصلاً  ... نیست( استفاده غالباً در ترجمه لای نفی جنس ( 6     

 می کنیم.        

 ه می شود :دقت کنیم اگر بعد از لای نفی جنس ، فعلی به کار رود آن فعل هم به صورت منفی ترجم 

 لاتلِمیذَ رسبَ فی هذِهِ الاِمتحَاناتِ : هیچ دانش آموزی در این امتحانات مردود نشد .
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 : خبر لای نفی جنس همانند خبر مبتدا به سه صورت ظاهر می شود (7     

 

 :   ) هیچ چیزی بهتر از صبر نیست (     مفرد:الف(             

 :   ) هیچ نصیحتی به شخص لجباز سود نمی بخشد (   :   ( جمله ب           

 :   ) هیچ چیزی قبل از آن وجود ندارد (   :   ( شبه جمله ج           

 فی البیتِ   ) غلط ( الباًطلا  نتیجه الف( -                                             مثال:              

 فی البیتِ   ) غلط ( لا الطالبَنتیجه ب(   -       

 ) غلط (   لا فی البیتِ طالبَنتیجه ج(   -       

 )هیچ دانش آموزی درکلاس نیست ( ) صحیح( ترجمه:   -                                                            

 

 : ی جنس محذوف ) حذف شده ( می باشد و این در موارد زیر اتفاق می افتدگاهی خبر لای نفنکته: 

 سِوی ( قرار بگیرد خبر کلمه ) موجودٌ ( محذوف است.اگر بعد از ) لا ( نفی جنس دو کلمه ) اِلاّ ( یا ) الف(  

 مثال:        

   

 



 

 د.( نفی جنس به خاطر وجود قرینه ای در جمله قبل، حذف می گرد لا گاهی خبر )ب(  
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 : در اصطلاحات ) که بعد از اسم لا هیچ کلمه ای واقع نمی شود(ج(  

 

 

 : یادآوری 

 

 

 

 

 

 

 

  : ترکیب وصفی ●

 هر ترکیب وصفی از یک صفت و یک موصوف ) از یک نعت و یک منعوت ( تشکیل                           

 گردیده است.                       

          صفت به صورت مفرد                          الف(                                                                          

 صفت به صورت جمله وصفیهّب(                                                                                    

 صفت به صورت مفرد با اسم قبل از خود ) یعنی با موصوف خود (:  ه صورت مفردالف( صفت ب          

 مورد مطابقت می کند: 4در                                                 

 

 ( اعراب                               2( جنس )مذکر و مونث(                 1                    

 ( عدد ( ) مفرد، مثنی، جمع4( * معرفه و نکره بودن                  3                     

مثال :

 

         : دو معرفه باشند  دقت کنید که لزومی ندارد نوع معرفه ها مثل هم باشند بنابراین اگر هر تذکر

 . کافی است

 الزهراء : صفت و معرفه به ال ( -) فاطمه : موصوف و معرفه به علم                   

صفت در جملات به دو صورت قرار می گیرد : 

 ) غیرعامل ( بر سر فعل مضارع قرار می گیرد و تغییری در آن ایجاد نمی کند.) لا ( نفی :  -

 ( عامل بر سر فعل مضارع قرار می گیرد و آن را مجزوم می کند. )) لا ( نهی :  -

 عامل (بر سر اسم در اول جمله اسمیهّ قرار می گیرد. )  : ) لا ( نفی جنس -

 بین دو اسم و یا دو فعل در وسط جمله قرار می گیرد. ) غیرعامل () لا ( حرف عطف :  -
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  اسم عَلَم + اسم ال دار: بنابر این میتوان گفت در ساختار زیر صفت داریم 

 

 نکات تکمیلی :

 موصوف نقش محسوب نمی شود و باید در جمله دقت کنید صفت نقش محسوب می گردد ولی ( 1        

 نقش آن را پیدا کرد.           

 ذی ( و اسامی تفضیل هرگاه پس از اسم نکره قرار بگیرند دارای نقش صفت  -ذو  -کلمات ) ذا ( 2       

 می باشند.           

 ذا صفت ( –) شیئاً موصوف 

 افَضلَ صفت ( –) رجلٍ موصوف 

  

 ای اَیَّتهُا ( قرار بگیرد دار -( داری که پس از اسامی اشاره و یا پس از ) اَیُّها ـ ال هر اسم مشتق )( 3       

 صفت می باشد.نقش            

 

    

 ش قرار بگیرند دارای نق معرفه به اضافهیا اسم  ( دارـ ال )هرگاه اسامی موصول بعد از یک اسم ( 4       

 . ( ترجمه می گردد می باشند و در این حالت اسم موصول به معنای )که صفت           

 

  کردند موفق گردیدند. دانش آموزانی که در درسشان تلاش:     مثال:          

 

 رفقط از نظ باشد به صورت مفرد مونث می آید وصفت برای موصوفی که به شکل جمع غیر انسان  (5       

 معرفه و نکره و اعراب از موصوف خود تبعیتّ می کند.           
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 هم دارای مضاف الیه باشد ابتدا مضاف الیه آن ذکر در زبان عربی اگر اسمی هم دارای صفت و ( 6       

 می گردد سپس صفت آن، ولی در زبان فارسی به هنگام ترجمه ابتدا صفت آن ذکر می گردد           

 و سپس مضاف الیه آن بیان می شود.           

 
 

 +  مضاف الیه  +  صفت:                        پس در عربی                              

 ( بیاوریم : الـ: اگر موصوف به یک ضمیر متصل شده باشد ، باید صفتش را همراه )  تذکر 

 ( برای صدیق صفتالوفیّ  –صدیقکَ الوفیّ : دوست باوفای تو ) کَ مضاف الیه 

 به دو صورت دیده می شود :اضافی  –وصفی ( به طور کلّی ترکیب 7         

 ، کَ ، کُما ، ی و ... ( + اسم الـ داراسم بدون الـ + ضمیر متصل ) ـه ، ـهما ، ـهم الف ( 

 مثال : 

 اسم بدون الـ + اسم دارای الـ + اسم دارای الـ  ب (

  مثال : 

 لزوماً همیشه ) اسم بدون الـ + اسم الـ دار + اسم الـ دار ( البته باید بدانیم که ترکیب های سه اسمی

یست . و ممکن است اسم سوم صفت برای اسم دوم باشد و این امر از طریق ترجمه و اضافی ن –وصفی 

 گاهی اعراب آخر کلمات قابل تشخیص است . 

مثال : 

 

 مضاف

 موصوف
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 . صفت در فارسی به صورت مفرد ترجمه می شود هر چند که در عربی مثنی یا جمع باشد( 8       

 التلمیذُ  المُجدُِّ       :     ) دانش آموز کوشا ( -                                 

 التلامیذُ  المُجِدّون  :     ) دانش آموزان کوشا ( -                              

 

 ( پس گول ظاهر رو نخوریداست نه حرکه موصوف )  صفت تابع اعراب( دقت کنید که 9       

 

 صفت ( : ) مقالات مفعول به منصوب به اعراب فرعی  و         

  ( ) غیرمنصرف( آخَرَ صفت ، مجرور با اعراب فرعی –: ) بیت موصوف و مجرور         

 چند مثال خوب :( 10       

 

 ) شباب المسلمین : مضاف و مضاف الیه ( : جوانان مسلمانان آمدند . 

 ) الشباب المسلمون : موصوف و صفت ( : جوانان مسلمان آمدند . 

 : جوانان مسلمان ما آمدند . 

 

 د که اگر جای موصوف و صفت باهم عوض شود دیگر ترکیب وصفی به حساب نمی آید .( دقت کنی 11    





 

 ( بعضی ترکیب ها در فارسی ، صفت ترجمه میشوند ولی در عربی ترکیب وصفی نیستند :12

 

 

 

 مثال:
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 : جمله وصفیّهب( صفت به صورت 

بگیرد که آن ه ای قرار ،  فعل و یا جمله اسمیّ«  چه با فاصله و چه بدون فاصله» هرگاه پس از اسم نکره ای 

اسم نکره را توضیح دهد آن فعل و یا جمله اسمیّه دارای نقش صفت بصورت جمله اسمیّه برای آن اسم نکره 

 محسوب می گردد.

 

    و خود  ) اسم نکره ...... ) که ( + جمله وصفیه (در ترجمه جمله وصفی، حرف )که( را بر آن می افزاییم

 زیر ترجمه می شود. ولاً به صورتفعل مطابق نیاز جمله معم

 

 ماضی بعید ) یا ماضی ساده (                ماضی  +  ماضی                                    

 ماضی استمراری                 ماضی  +  مضارع                                   

 مضارع التزامی                مضارع  +  مضارع                                   

همانا جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند آن را برای دوستان خاصش باز کرده است . 

  



  



  



 ت دارد که دومی به شکل فعل ) جمله وصفیه ( است .: گاهی یک اسم نکره دو صف نکته
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153 
 

دیتهیه و تنظیم : هادی پولا                                                                       ور عربی                                        ـــجزوه کنک   

 : منصوبات ●

                                                         

 : مطلقمفعول   ●   

 انجام فعل را تاکید  موجود در جمله که تحقق یافتنمصدری است منصوب و از جنس فعل          

 ی و نوعیتأکید : و یا نوع انجام فعل را بیان می کند. پس مفعول مطلق دو نوع است         

 : مطلق تاکیدیمفعول ( 1        

 آن ترجمه زبان فارسیو در  تاکید می کندبر انجام گرفتن کاری یا روی دادن حالتی                

 محققاً و ... ( استفاده می کنیم. -حتماً  -قطعاً  -از قیدهای تاکیدی مثل ) مسلّماً               

 زد شنونده مورد تردید قرار گرفته باشد برای تاکید و رفع ابهام فعل،چنانچه تحقق فعلی نبنابراین:   

 مصدر فعل به کمک فعل می آید که در این حالت به آن مصدر مفعول مطلق تاکیدی               

 : می گویند               

 

 «نکره   -از جنس فعل جمله    -منصوب    -مصدر    =فرمول مفعول مطلق تاکیدی  » 

 





 

 مثال : علاوه بر مصادر مزید ، مصدرهای مجرد نیز داریموری : یادآ

 

  

 : ( مفعول مطلق نوعی یا بیانی2
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 گاهی به دنبال مصدر ) مفعول مطلق ( کلمه ای ) صفت یا مضاف الیه ( آورده می شود که                      

 مک آن  نوع و کیفیت انجام فعل بیان می شود این قسم مفعول مطلق را معمولاً با ک                      

 مفعول مطلق نوعی یا بیانی می گوییم.                      

 «از جنس فعل جمله  + صفت یا مضاف الیه   -منصوب    -مصدر    =فرمول مفعول مطلق نوعی  » 

 

 : در ترجمه مفعول مطلق نوعی

       

 . فت اکتفا می شودفقط به ترجمه ص باشد مفرد تاگر دارای صف -

تفاده اس« به گونه ای ، به شکلی و... » اگر دارای جمله وصفیه باشد ، به جای مفعول مطلق از کلماتی مثل  -

 میکنیم .

 ) چون، هم چون، مانند و ...( استفاده می شود.     از قیدهایی مثل ضاف الیه باشداگر دارای م -

       

 



 

صفت می تواند به صورت جمله وصفیه نیز بیاید: دقت . 



دقت :
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از مفعول مطلق ، نمی توان گفت قطعاً صفت است ، زیرا ممکن است از  دبه هر کلمه منصوب بع : دقت

 مثال : نقشهای منصوبی دیگر باشد .

ه ای که  بعد از مفعول مطلق می آید ، نمی توان گفت قطعاً جمله وصفیه است ، زیرا هر جمل به : دقت

 مثال : ممکن است جمله جدیدی باشد که شروع شده .
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 خوب است بدانیم: نکته :

 مفعول ، مفعول مطلق ) مصدر ( به تنهایی و بدون فعل می آید، در این صورت به آن گاهی از اوقات

 می گویند. دقت کنید که اگر این مصادر، نقش دیگری به جز مفعول مطلق  مطلق برای فعل محذوف

 محسوب نمی گردند.باشند مفعول مطلق  داشته

 ر زیر در جملات دارای نقش مفعول مطلق برای فعل محذوف می باشند:مصاد

 .از ویژگی این مصدرها این است که غالباً به صورت فعل ترجمه می شوند 

 





   

 البته : 
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 ) در زبان فارسی قید حالت است (:  حال ●

 حرف جرّ و یا نایب  جمله ای است منصوب که حالت و چگونگی فاعل، مفعولٌ به، مجرور به اسم یا          

 همان فاعل یا مفعولٌ به و ...  صاحب حال ) ذو الحال (فاعل را در هنگام وقوع فعل نشان می دهد و           

 است که حالت آن بیان می شود.          

 لازم به ذکر است که حال نقش است ولی صاحب حال نقش محسوب نمی گردد.            

 انواع حال :

 ل مفردحاالف(  

 ) فعلیه و اسمیه ( حال جمله ) جمله حالیّه (ب(  

 

 الف( حال مفرد:     

 «*مشتق   -نکره    -منصوب    -فرمول حال مفرد  =  اسم  » 

 از نظر جنس و عدد باید تابع ذوالحال باشد.* 

 ت.معرفه بودن صاحب حال و نکره بودن حال یک شرط اساسی در تشخیص حال اس :تذکر            
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 تذکّر:            

 با صاحب حال  نظر جنس ) مذکر و مونث ( و عدد ) مفرد، مثنی، جمع ( حال مفرد باید از (1                    

 مطابقت کند.                      

 .جمع مونث بیایدو یا  مفرد مونثباشد حال می تواند جمع غیر انسان چنانچه صاحب حال  (2                 

 

 در ( هرگاه اسم استفهام ) کَیفَ ؟ ( قبل از فعل قرار بگیرد دارای نقش حال می باشد و 3                 

 جواب آن نیز باید ) حال ( آورده شود.                       

 

 معرفه ، حال بگوییم . ( دقت کنید اینطور نیست که به هر کلمه منصوبی بعد از اسم4               

 مفعول مطلق ( عفَواً ):  مانند :                     

 

 اسم ظاهر استآن را که معمولاً ( هرگاه در تشخیص صاحب حال دچار تردید شدیم 5               

 انتخاب می کنیم مثال :                   



 

 

 ( هرگاه صاحب حال ضمیر متکلم وحده ) بارز تُ یا مستتر اناَ ( باشد حال می تواند مذکر یا 6                    

 مونث باشد . و در صورتی که ضمیر متکلم مع الغیر ) بارز نا یا مستتر نحنُ ( باشد حال می                   

 : . مثالتواند به صورت مثنی یا جمع و نیز مذکر یا مونث بیاید                   
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 ب( جمله حالیّه:

 :جمله اسمیّهحال به صورت   ●     

 مبتدا و خبر پس از جمله ای بیایند که آن جمله به اسم معرفه ای ختم شده باشد هرگاه                            

 عنای آن جمله کامل یاشد، این مبتدا و خبر نقش حال به صورت جمله اسمیّه را و م                        

 .می باشندمحلاًمنصوب دارند و                         

                        
 

 

 واند بیاید و یا نیاید، ولی اگر حال ( حالیه می ت واو ورت جمله اسمیهّ )قبل از حال به ص: تذکّر مهمّ !       

 لیه ( حا واو به صورت جمله اسمیهّ با ضمیر منفصل مرفوعی شروع شده باشد آمدن )                         

 ضروری است.                         

                  

                
             

               

 خودش یک اساس شناخت جمله حالیّه در سوالات   «وَ + ضمیر منفصل مرفوعی »  پس:                  

 که بعد از یک معرفه قرار بگیرد ( ) به شرطی است.                       

                     

 : حال به صورت جمله فعلیّه ●

 هرگاه فعلی پس از جمله ای بیاید آن جمله به اسم معرفه ای ختم شده باشد و معنای                            

  این فعل نقش حال به صورت جمله فعلیّه دارد. آن جمله کامل باشد،                        
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 ضی ( و مای ع ( و ) قدَ + مافعلیّه ) لمَ و لمَّا همراه مضار اگر قبل از حال به صورت جمله  : مهمّتذکر         

 واو حالیّه ( بیاوریم.   نافیه بیاید باید قبل از حال به صورت جمله فعلیّه )                         





 توان چنین نتیجه گرفت:به طور کلی می پس:  

 جمله فعلیّه  +  واو  +  جمله اسمیهّ -                                                           

 جمله فعلیّه  +  واو  +  لَم و لمَّا همراه مضارع -    طریقه تشخیص واو حالیّه:                    

 ه ماضیهمرا جمله فعلیّه  +  واو  +  قدَْ -     

 

  بیفتد . مثال : فاصلهمی تواند بین اسم معرفه ) صاحب حال ( و جمله حالیه فعلیه 

 

 

 : مهمّتذکر    

 اسم معرفه  +  جمله حالیّه  : 

  سم نکره  +  جمله وصفیّها   :    

 

 در ترجمه جمله های حالیهّ ابتدا عبارت ) در حالی که، که ( را می نویسیم، آنگاه خود فعل معمولاً نکته:    

 طبق الگوی زیر ترجمه می شود.           

 ماضی بعید یا ساده فارسی جمله حالیه   (    ماضی ) ( + جمله حالیّه ماضی ) اصلیجمله  (1          
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 ه ماضی استمراری فارسیجمله حالیّ    ( + جمله حالیهّ )مضارع(      جمله اصلی )ماضی( 2          



  

 

 : اسِْتثِْناء

 به جملاتی که در آن ها حکمی صادر می شود و سپس کسی یا چیزی از آن حکم خارج می شود              

  تثناء می گویند.اصطلاحاً اسلوب اس             

 بنابراین:            

 «:  مستثنی منه  +  ادات استثناء  +  مستثنی  فرمول استثناء» 

 یکی از ادات استثناء است.:   اِلّا ● 

 اسمی که مستثنی از آن استثناء شده است و اعرابش هم تابع جمله مستثنی منه  :   ●             

 است یعنی می تواند مرفوع، منصوب و مجرور گردد با توجه به                                       

 مقتضیاّت جمله .                                      

 اسمی که بلافاصله بعد از ادات استثناء می آید.:    مستثنی  ●             

 

 انواع استثناء :      

 ( استثناء مُفرََّغ2مّ                        ( استثنا  تا1                              

 

استثنایی است که در آن مستثنی منه ذکر گردیده است لازم بذکر است که استثناء تامّ :  (1

 ارکان جمله قبل از اِلاّ در استثناء تامّ کامل می باشد.

 

                 باشد. منصوب مستثنی در استثناء تامّ همواره باید 
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  -مثال:                   

 

 یادآوری : ارکان جمله یعنی نقش های اصلی جمله که :

 : جمله فعلیهدر 

 الف ( اگر فعل لازم باشد : فعل و فاعل

 ب ( اگر فعل متعدی باشد  : فعل و فاعل و مفعول

 فعل مجهول باشد : فعل مجهول و نایب فاعل ج( اگر

 : جمله اسمیهدر 

 الف ( بدون نواسخ : مبتدا و خبر

 ب ( با نواسخ : اسم و خبر نواسخ

 

در جملات منفی نیز بیاید.  زیرا می تواند نه همیشهمستثنی تامّ اکثراً در جملات مثبت می آید اماّ  تذکر:

مله ی قبل از اِلاّ کامل باشد که در این صورت مستثنی تام تنها راه تشخیص مستثنی تام این است که ج

 . منصوباست و 

 

  مثال: 

 در مستثنی لازم نیست که حتماً مستثنی منه اسم باشد بلکه ضمیر بارز نیز می تواندتذکّر: 

 باشد. مستثنی منه               

       :  مثال:  

 

وشی نکته درگ :  

 عنو از مسُتثنیَ نوعباشد {  }  کلمات از یکی که مثبتی های عبارت در

 . مُفرِّغ غیر و است تام

 

 استثنایی است که در آن مستثنی منه ذکر نشده است. لازم بذکر است که در ( استثناء مُفَرَّغ : 2

 د و ما باید به مستثنی اعراب          استثناء مفرغّ ارکان جمله قبل از اِلاّ کامل نمی باش             

 رکُنی را که در جمله قبل از اِلاّ وجود ندارد بدهیم.                         
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مثال: 

  

 



  

 :نکات    

 یکی از ارکان جمله در عبارت قبل از اِلاّ ذکر ( و  1هرگاه جمله منفی یا استفهامی باشد ) شرط  (1

 ( ) فاعل، نایب فاعل، مفعولٌ به، خبر، اسم افعال ناقصه . . . ( باید حدس بزنیم 2نشود ) شرط     

 که مستثنی منه محذوف است ) مستثنی مفرّغ (   

 ت و مستثنی همهرگاه کلمه بعد از اِلاّ مرفوع یا مجرور باشد حتماً مستثنی منه حذف شده اس( 2

 مفرغ است.      
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 !!هشــدار

 

            منصوب باید مسُتَثنیَ{ هَلْ ، لیَسَ ، ما ، لنَْ ، لا ، لَماّ ، لَمْ}  منفی عوامل از خالی عبارت اگر –( الف

 .باشد{  ،اتِ ینَ ــًَـ،ینِ،} 

 . شدبا«  جمع اسم یا و جمع یا مُثنَی »عددی لحاظ به باید منه مسُتثنَی –( ب

 .دآی می حساب به منه مسُِتثنَی «کُلّ»  بود مثبت جمله و داشت وجود«  کلُّ »لفظ اگر«  إلـاّ»  از قبل –( ج

 زا قبل منفی های جمله در{  نواسخ خبر و واسم خبر ، به مفعول ، فاعل نائب ، فاعل} نبودن هنگام به –( د

 .است آن بودن مفرغّ بر دلیلی «إلـاّ» 

 به باید که شود می استفاده زیاد بودن منفی هنگام به  ، متعدی افعال از کنکوری سؤالات تر بیش در -(و

 . کرد توجه هم آن مفعول

 شود داده مرتبط جمله اول با و شود آغاز ترجمه بعد به إلـاّ لفظ از منفی های جمله در که کنید سعی  -(ز

 .    است مفرّغ یمستثن صورت این غیر در است کامل ثناءإست بود کامل معنایش جمله اگر

 اصل در که. اید می((  کلّ))  با همراه مفرد اسم یا و جمع اسم یا جمع صورت به معمولاً منه مستثنَی -( خ

 .دارد ....   ( و خبر ، به مفعول ، فاعل)  های نقش از ییک

 

  اگر هنگام سخن گفتن بخواهیم چیزی را منحصر و اختصاصی بیان کنیم از اسلوب حصر : اسلوب

 حصر استفاده می کنیم ؛ رایج ترین روش حصر به دو صورت است : 

 الف ( با کمک اِلاّ : 

رغ ( در آنصورت اسلوب حصر داریم نی منه محذوف باشد ) استثناء مفاگر جمله قبل از الاّ منفی بوده و مستث

 .مثال :
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 ب ( به وسیله اِنّما : 

 ستفقط ، تنها ، جز این نی» وقتی انِّما در آغاز جمله به کار می رود اسلوب حصر ایجاد می کند زیرا معنای 

 می دهد .« که ... 

 دنیا تنها خیالی گذر است .انِّما الدنّیا خیالٌ عارضٌ : 
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 اعداد 

 چهار نوع است : اصلیاعداد ( الف 

( نیز  1000)  ( و  100)  ده ( است که « )  » یک ( تا « )  » اعداد مفرد و آن از  .1

 می پیوندد .به آنها 

 ( است . 19« )  » ( تا  11« )  » اعداد مرکبّ و آن از  .2

 ( است . 90« )  » ( تا  20« )  » اعداد عقود و آن از  .3

( است 99« )  » ( تا  21« )  » اعداد معطوف و آن از  

 مفرد : اعداد 

 : 2و  1احکام اعداد  ●

 از معدود خود می آیند. ) معدود + عدد (همواره بعد  2و  1اعداد  الف(              

 همواره دارای نقش صفت می باشند بنابراین از نظر جنس و اعراب باید 2و  1اعداد ب(              

 تابع موصوف خود ) یعنی معدود ( باشند.                  
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  : 10تا  3احکام اعداد  ●    

 ) عدد + معدود (به دنبال آن می آید.  2و  1بر خلاف  10تا  3معدود اعداد الف(           

 ا در جمله می پذیرند.باید در جمله مشخص شود یعنی نقشهای متفاوتی ر 10تا  3نقش اعداد ب(           

) یعنی تمییز(  10تا  3نقشش تمییز است که نخوانده ایم . معدود اعداد  10تا  3معدود اعداد ج(           

 باشد. جمع و مجرورباید 

 از نظر مذکر و مونث بودن بر عکس معدود خود می آیند. یعنی هرگاه معدود  10تا  3اعداد د(           

 تا  3به صورت مونث ) با تاء گرد ( و چنانچه معدود مونث باشد، اعداد  10تا  3مذکر باشد اعداد               

 به صورت مذکر ) بدون تاء گرد ( می آیند. ) معیار مفرد آن هاست ( 10              

 گرفته شود.اگر معدود جمع مکسّر باشد برای تعیین جنسیّت آن باید مفرد آن در نظر تذکر:     





( : با یک لفظ هم برای مذکر و هم برای مونث می آید . 1000( و الَف )  100د مئۀ ) ج ( اعدا
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 . اعداد مرکب :2

 « مونث:  »  و «  مذکر:  

 «  مذکر: 

 «  -   مونث:»            
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 اعداد عقود :  .3

اعداد معطوف : .  4
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÷÷

××
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 : ب( اعداد ترتیبی
نجم ، کتاب پ» وقتی می گوییم : بنابراین  برای نشان دادن مرتبه یک شخص یا یک شی به کار می رود.      

 از اعداد ترتیبی استفاده کرده ایم .« سومین روز ، ساعت دوازده ، صدمین سال 

 . بکار می روندبعد از معدود خود الف( اعدادترتیبی     

 را برای معدود خود دارند بنابراین از نظر مذکر و مونث و اعراب مطابق با نقش صفت یبی ب( اعدادترت     

 معدودشان به کار می روند.          

 نکات تکمیلی :

  تا بیست و نهم و ..  یازدهم تا نوزدهم ، بیست و یکم» اعداد ترتیبی دوم تا دهم و جزء اول اعداد ترتیبی

 بر وزن فاعل هستند .« 

 

  نوشته می شوند تا با « الـ » معمولاً در عربی با حرف « بیستم ، سی ام و ... صدم و ... » عددهای ترتیبی

 اعداد اصلی اشتباه نشوند .

مثال : 
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 ترتیبی به صورت دورقمی دقیقاً مثل اعداد اصلی ، ابتدا یکان و بعد دهگان را می  برای آوردن اعداد

 آوریم .

 

 

 عدد ترتیبی

 ) بر وزن فاعل هستند (
 مونث مذکر

 اولّ

 دوّم

 سومّ

 چهارم

 پنجم

 ششم

 هفتم

 هشتم

 نهم

 دهم

 یازدهم

 دوازدهم

 سیزدهم 

 چهاردهم

.... 

 بیستم

 بیست و یکم 

 بیست و دوم 

... 

 سی ام

... 

 مصد
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 :برای بیان ساعت از روش زیر استفاده می کنیم 

 ر می بریم :الف ( برای بیان ساعت ) بدون دقیقه ( اعداد ترتیبی را به کا
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